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· ديباچه
در تاريخچه مبارزات آزادي‌خواهانه مردم ايران، قيام ميرزاكوچك‌خان جنگلي از جمله نهضت‌هايي است كه با انديشه اسلامي و ضد استعماري شكل گرفته است. لكن با وجود قراين، مدارك و منابع مستند و همچنين اذعان مخالفان و دشمنان ميرزاكوچك‌خان بر تلاش‌هاي صادقانه، خيرخواهانه و انگيزه‌هاي ديني او برخي نويسندگان معاصر كوشيده‌اند كارنامه اين انسان صالح و درست‌كردار را مورد تأمل قرار دهند.
آنچه مسلم است اينكه نهضت جنگل انديشه‌‌اي بود كه هرگز از مسير واقعي خود منحرف نشد و ميرزا كوچك‌خان يك پيوند عاطفي، فرهنگي و ديني با مردم داشت؛ ولي حضور عناصر بيمار و روشنفكران آلوده به جلوه‌هاي فناپذير و افكار وارداتي در اين حركت موجب نفاق و انحراف انگيزه‌هاي مذهبي گرديد و افزون بر آن توطئه دولت‌ مركزي و كنار آمدن دولت شوروي با استبداد ايران و استعمار انگلستان فروپاشي اين حركت سازنده را فراهم نمود.
اين اثر با تحليل و تبيين صحيح و واقع‌بينانه و گذر از نقل سطحي وقايع قصد دارد گذشته را به آينده متصل نمايد.
انه ولي التوفيق
گروه پژوهش تاريخ و مناسبت‌ها
اداره كل مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما 



· پيش‌گفتار
بسم الله الرحمن الرحيم
... اگر بخواهيم به تاريخ برگرديم، همه جا پاي بينش ديني و سررشته‌داران امور ديني مردم را مي‌بينيم، قيام ميرزاي شيرازي، مسئله مشروطيت، قيام [شهيد آيت‌الله] مدرس، قيام ميرزا كوچك‌خان و مسائل گوناگون ديگر چه قبل از دوران پهلوي، چه دوران پهلوي، همه جا پاي انگيزه دين به طور مشخص‌تر پاي علماي اسلامي در ميان و مشهود است... .1
مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي
سرزمين ايران، در گذر از تاريخي پرفراز و نشيب، رويدادهاي بسياري را ديده و با دگرگوني‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. اين دگرگوني‌ها در مواقعي آرامش، امنيت، سرور و بهجت را به ارمغان ‌آورده و زماني هم، ‌چنان تلخ و دردناك بود كه اندوه و حزني شديد به همراه داشته است.
از مهم‌ترين خيزش‌هاي عمومي در تاريخ معاصر ايران، در مبارزه با مسندنشينان مستبد دولت مركزي و سلطه‌طلبي بيگانگان و استعمارگران روس و انگليس، جنبش عدالت‌جوي مشروطيت است كه در آغاز به موفقيت‌هايي دست يافت، ولي در ادامه دچار انحراف شد و خاطراتي تلخ بر جاي نهاد. نهضت جنگل از پرافتخارترين حركت‌هايي بود كه در ادامه انقلاب مشروطه، به وقوع پيوست. رهبر اين قيام، ميرزا يونس معروف به «كوچك‌خان جنگلي»، روحاني جوان و مجاهدي است كه از ويژگي‌هاي نيكي برخوردار بود. آن‌چنان در كارها و موضع‌گيري‌هاي خود صداقت و درستي نشان داد كه حتي مخالفان و دشمنانش موفق نشده‌اند بر او خرده بگيرند. بر اساس شواهد بسيار، ميرزا انساني مذهبي بود و بر همين مبنا به قيامي مسلحانه دست زد.
پس از استقرار مشروطيت، ايران دچار بحران‌هاي بسياري شد. براي مثال، آثار قرارداد 1907 م.، تقسيم ايران به دو منطقه شمال و جنوب، ورود ناخواسته ايران به جنگ جهاني اول از سال 1914 م. 1293 خورشيدي، پي‌آمدهاي ناگوار مشروطه‌خواهي، حضور نيروهاي روسيه تزاري در گيلان و ديگر شهرهاي كشور، تجاوز نيروهاي روسيه به حقوق و نواميس مردم، دخالت‌هاي آشكار انگلستان در امور سياسي و اجتماعي و آشفتگي در زندگي مردم بود كه سبب پيدايش جنبش جنگل به رهبري كوچك‌خان شد.
ميرزا براي بنيان نهادن اين حركت، به عزت مسلمانان و انسجام جامعه اسلامي مي‌انديشيد و دنبال آن بود كه صبغه ديني قيام، برجسته باشد. در اين‌باره با تني چند از بزرگان حامي هم‌بستگي اسلامي در تهران رايزني و گفت‌وگو كرد.
هم‌بستگي اسلامي، انديشه‌اي بود كه به منظور هم‌بستگي عمومي مسلمانان و پيكار با استكبار، انديشمنداني چون سيد جمال‌الدين اسدآبادي، عبدالرحمان كواكبي، شيخ محمد عبده و رشيد رضا شكل دادند و روحانيان بلندپايه و رجال سياسي مشهوري، چون شهيد آيت‌الله سيد حسن مدرس، سيد محمدرضا مساوات، سيد محمد كمره‌اي (شوهر عمه امام خميني)، سيد يحيي نداماني و ميرزا محمدطاهر تنكابني، دنباله‌رو اين جريان بودند. محصول اين گفت‌وگوها اين بود كه كوچك‌خان در گيلان، مقدمات قيام جنگل را آماده كند و شالوده نهضت پي‌ريزي شود. از همان ابتدا نيز افرادي متعهد، متدين و اهل درد، با اشتياق كامل به آن پيوستند.
جنبش جنگل از آغاز حيات خويش تا فرجام ناگوارش، با چند گروه روبه‌رو بود كه در دوره قيام، با يكديگر همكاري‌هايي داشتند، ولي رفته‌رفته افكار و ديدگاه‌هاي رهبر جنبش را برنتابيدند و واقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور را ناديده گرفتند و به روش‌هاي افراطي و زياده‌خواهي روي آ‌وردند. نفوذ افرادي با گرايش‌هاي فرقه‌اي نيز جاسوس‌هاي انگليسي و روسي، اين ضايعه را برجسته كرد و آرام‌آرام، زمينه فروپاشي جنبش فراهم شد.
در نوشتار حاضر كه در هشت فصل تنظيم شده، نگارنده كوشيده با استناد به مدارك و منابع مستند و معتبر و ديگر قرينه‌ها، سيمايي از شخصيت كوچك‌خان، قيام او و نيز جمهوري انقلابي گيلان ترسيم كند. اميد آنكه مورد توجه علاقه‌مندان قرار گيرد.

1. ماهنامه فرهنگي تاريخي شاهد ياران، آبان 1385، ش 12، ص 2.



· فصل اول: ولادت
تبارنامه تاريخي و جغرافيايي
شهرستان رودبار با مساحتي حدود 27500 كيلومتر مربع در جنوب رشت و در كنار رودخانه سفيدرود واقع شده است. اين منطقه كه قلمروي كوهستاني است، به دليل قرار گرفتن در حد فاصل ارتفاعات البرز غربي و ناحيه خشك و نيمه‌خشك مركز ايران، در طول سال، در مسير بادهاي دائمي دره سفيدرود قرار دارد. رودبار تا سال 1339 از بخش‌هاي شهرستان رشت بود كه در اين سال به شهرستاني مستقل تبديل شد. در بخش‌هاي جنوبي اين شهرستان، رودبار الموت از توابع استان قزوين قرار دارد كه از نظر شرايط جغرافيايي و اقليمي، شباهت‌هايي با رودبار گيلان دارد. 
در گذشته رودبار از نواحي مهاجرپذير بوده است. اين افراد دو گروه بوده‌اند؛ يكي مخالفان حكومت‌ها كه به اين منطقه پناهنده مي‌شدند و گروه دوم، ايلاتي چون ترك و كُرد كه توسط پادشاهان صفويه و افشاريه به اين نواحي، به اجبار كوچ داده مي‌شدند تا از هر گونه قيام و خروش و خيزش آنان جلوگيري شود. 
در حال حاضر به دليل كمبود امكانات، برخي از اهالي به اطراف رودبار مهاجرت مي‌كنند. بر پايه آمار رسمي سال 1355، رودبار حدود 9500 نفر سكنه داشته، ولي آمار سراسري سال 1385، جمعيت آ‌ن را 105000 نفر گزارش داده كه تفاوت اين دو عدد با وجود گذشت سي سال، خيلي اندك است.1
از نظر زبان و لهجه، رودبار در مرز گيلان قرار دارد، زيرا با عبور از اين شهر و ورود به شهر منجيل از ميزان افرادي كه به گويش محلي سخن مي‌گويند، كم و بر ترك‌‌زبان‌ها افزوده مي‌شود، به گونه‌اي كه زبان غالب در منجيل، تركي است و اين تشابه لهجه، پيوند اقتصادي ـ اجتماعي با رودبار الموت قزوين را افزايش داده است.2 
به دليل قرار داشتن اين شهرستان بر كرانه سفيدرود، آن را رودبر خوانده‌اند و در تلفظ، رودبار ادا مي‌شود. ازاين‌رو، وجه تسميه رودبار به دست مي‌آيد.3
بخش رودبار الموت، ناحيه‌اي كوهستاني است. مركز آن معلم كلايه، در هشتاد كيلومتري شمال شرقي قزوين قرار دارد. اين منطقه داراي دو رودخانه معروف اندجرود و الموت‌رود است كه با پيوستن تعدادي شعبه ديگر، رودخانه شاهرود را به وجود مي‌آورد. قلعه الموت كه اهميت تاريخي دارد و به اسماعيليه مربوط است، در اين ناحيه واقع شده است. كشاورزي، دام‌پروري، توليد زيتون و باغ‌هاي ميوه جزو كارهاي مردم اين ديار است.4 زكرياي قزويني، الموت را قلعه‌اي از ولايت رودبار مي‌داند و مي‌گويد يكي از فرمانروايان ديالمه آن را ساخت، ولي حسن صباح بر آ‌ن استيلا يافت.5 وي در جايي ديگر، رودبار را اين‌گونه معرفي مي‌كند: «محلي است مشهور در قرب ولايت قزوين، مكانش بسيار سخت و كوه‌هاي بلند و بيشه بسيار دارد. اسماعيليه در آنجا بوده‌اند، چنان‌كه در تواريخ مسطور است».6
حمدالله مستوفي نيز چنين نوشته است: «رودبار ولايتي است كه [رودخانه‌] شاهرود بر ميانش مي‌گذرد. در شش فرسنگي شمال قزوين افتاده است، با پنجاه قلعه محكم كه مهم‌ترينش قلعه الموت [است].7 «در قلمرويي كه منطقه رودبار گيلان و رودبار الموت قزوين را دربرمي‌گيرد، زندگي عشاير قابل مشاهده است. اين افراد كه زندگي كوچ‌نشيني دارند، غالباً در بخش منجيل و پيرامون آن ساكن هستند كه ناحيه‌اي كوهستاني و سردسير است. كوچ‌نشينان عمارلو در روستاهاي بخش عمارلو كه در دو سوي رودخانه شاهرود و سمت راست سفيدرود (از پل منجيل تا ديلمان) پراكنده‌اند، ايل عمارلو يا ريشوند (رشوند) در دوره صفويه به اين حدود كوچانده شده‌اند».8 
الكساندر خودزكو كه در زمان فرمانروايي محمد شاه قاجار، كنسول روسيه در رشت بوده است، مي‌گويد: «كردان عمارلو يا ريشوند تيره‌اي از ايل بزرگ «ببه» هستند كه مركز اصلي ايشان ميان ارزنة‌الروم و شهر زور بوده است. اين طايفه به فرمان شاه عباس اول به ناحيه رودبار كوچ داده شده‌اند. برخي نيز بر آن باورند كه نادرشاه افشار طايفه عمارلو (ريشوند) را كه از جمله ايالات كُرد شمال خراسان بود، به ناحيه‌اي از ارتفاعات جنوب گيلان كه در سمت غربي كوهستان الموت واقع است، كوچانيد».9 
مردوخ نوشته است: «عمارلو، قريب دو هزار نفري در جنوب گيلان هستند كه بين رودبار، قزوين، رحمت‌آباد و ديلمان سكونت دارند. اسم قديم آن خرگام بوده كه بعد از كوچ اين طايفه توسط نادرشاه به عمارلو مرسوم گرديد و چند طايفه‌اند».10
مهدي بامداد نيز مي‌گويد: «طايفه عمارلو از كرداني هستند كه نادرشاه آنان را از قوچان به جنوب گيلان كوچ داد و از آن زمان تاكنون در محل كوچ داده شده، ساكن مي‌باشند. از رجال معروف اين ايل ميرزا احمد قزويني است كه در دوره‌هاي دوم و سوم مجلس شوراي ملي، به ترتيب از سوي مردم تبريز و يزد، به نمايندگي آن مجلس برگزيده شد».11
مردم اين ايل به گويش كرمانجي (Kermanji) سخن مي‌گويند. عمارلويان، كشاورز و دامدارند و صنايع دستي گليم‌بافي، جاجيم، فرش و شال نيز بين آنان رواج دارد.12
در برخي منابع آمده است: «اين طايفه (رشوند) در ناحيه رودبار، در كنار الموت و شيخ‌الجبال زندگي مي‌كنند. ييلاق و قشلاقشان پيرامون روستاهاي محل سكونتشان مي‌باشد. زبان مردم ساكن در رودبار، كرمانجي و در الموت، تركي است. اينها در اواخر يازدهم يا دوازدهم هجري از بلخ و بخارا مهاجرت كرده‌ و بخشي از آنان در خراسان مستقر گرديده‌اند».13 
خانواده ميرزا كوچك‌خان به ايل رشوند تعلق دارند. شاپور رواساني كه پژوهش‌هايي درباره اين روحاني مبارز انجام داده است، اعتراف مي‌كند: «اطلاعات موثقي از خانواده و نژاد كوچك جنگلي نداشته است، ولي ميرزا حسن خياط (استاد عارف قزويني) و بنيان‌گذار عدليه در قزوين كه حدود 27 سال در حوزه‌هاي علميه درس خوانده است و سفير ميرزا كوچك‌خان و رئيس مجمع مشورتي جنگل بود، در خاطرات خود مي‌گويد: ميرزا كوچك‌خان در رشت به دنيا آمده، ولي از طايفه رشوند الموت رودبار مي‌باشد».14 
عين‌السلطنه برادرزاده ناصرالدين شاه كه حدود يك قرن پيش حاكم الموت قزوين بود، در خاطرات خود تأكيد مي‌كند كه ميرزاي جنگلي از عشاير رشوند است.15

1. مؤسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي، اطلس جامع گيتاشناسي (1386ـ 1387)، ص 29.
2. گروهي از نويسندگان، جغرافياي کامل ايران، ج 2، صص 1031 و 1032.
3. جهانگير سرتيپ‌پور، نام‌ها و نامدارهاي گيلان، ص 234.
4. جغرافياي کامل ايران، ج 1، ص 729.
5. زکرياي قزويني، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه: جهانگير ميرزا، تصحيح و تکميل: ميرهاشم محدث، ص 360.
6. همان، ص 439.
7. حمدالله مستوفي، نزهة القلوب، ص 218.
8. ه‍ .ل رابينو، مازندران و استرآباد، ترجمه: غلامعلي وحيد مازندراني، ص 188.
9. الکسنادر خودزکو، سرزمين گيلان، ترجمه: سيروس سهامي، ص 79.
10. شيخ محمد مردوخ کردستاني فريقي، تاريخ کُرد و کردستان و توابع (تاريخ مردوخ)، ص 100.
11. مهدي بامداد، شرح ‌حال رجال ايران، ج 5، ص 20.
12. ايرج افشار سيستاني، مقدمه‌اي بر شناخت ايل‌ها، چادرنشينان و طوايف عشايري ايران، ج 1، ص 134.
13. مسعود کيهان، جغرافياي مفصل ايران، ج 2، ص 112؛ هنري فيلد، مردم‌شناسي ايران، ترجمه: عبدالله فريار، ص 204؛ مأخذ قبل، ص 210.
14. «گفت‌وگو با مهدي نورمحمدي»، کتاب هفته، شنبه 19/4/1389، ش 239، ص 7.
15. خاطرات عين السلطنه (قهرمان ميرزا سالور)، به کوشش: مهدي سالور و ايرج افشار، ج 7، ص 5147.

جويبار باصفا
«در محله استادسراي رشت مردي خوش‌نام زندگي مي‌كرد كه به ميرزا بزرگ معروف بود. وي نزد ميرزا عبدالوهاب، مستوفي دفتر مالياتي آ‌ن، به تحرير انشا اشتغال داشت و به همين دليل او را ميرزا صدا مي‌زدند. به سال 1291 هـ .ق / 1258 خورشيدي، در حالي‌كه ناصرالدين‌ شاه قاجار سي و چهارمين سال سلطنت خود را سپري مي‌كرد، ميرزا بزرگ، صاحب فرزندي شد كه او را يونس ناميد. اين نوزاد از آغاز كودكي به ميرزا كوچك شهرت يافت و تا پايان عمر به كوچك‌خان يا كوچك جنگلي معروف بود».1
يونس ملقب به ميرزا، هنگامي چشم به جهان گشود كه ايران به دليل ناتواني‌هاي سلسله قاجارها و مشغول بودن آنان به عياشي و تكاثرطلبي و رفاه‌زدگي، در حال فروپاشيدن بود. پدر يونس، ميرزا بزرگ، از اين ضايعه آزرده‌خاطر بود و برخي رويدادها او را نگران مي‌ساخت، ولي كاري نمي‌توانست بكند. جلادان زبان‌ها را بريده و دست‌ها را به زنجير بسته بودند. داس استكبار با همكاري استبداد و نفاق، خوشه‌هاي هويت اصيل اين سرزمين اسلامي را خرمن مي‌كردند و نابخردانه و به بهاي مقاصد باطل و هوس‌هاي هرزه، بر باد مي‌دادند. در چنين فضاي تيره و تاري، فرياد فداكاران در گلو خاموش مي‌گشت و در مواقعي، سند رسوايي جنايت‌كاران را بر بالاي دارها به نمايش مي‌گذاشتند، ولي مادران اين شيرزنان عرصه همت و ايمان كه در مكتب حضرت فاطمه عليها السلام و زينب كبري عليها السلام ، درس پارسايي و پايداري مي‌آموختند، كودكاني دلير به دنيا مي‌آوردند و به گونه‌اي آنها را مي‌پروراندند كه در نوجواني و جواني، همچون حضرت قاسم عليه السلام و حضرت علي‌اكبر عليه السلام نغمه توحيد و فضيلت را در فضاي آشفته ستم، فرياد مي‌كردند.
مادر يونس جزو اين بانوان شجاع بود كه تصميم گرفت با تلاش‌هاي تربيتي و مراقبت‌هاي ويژه عاطفي، فرزندي به جامعه اسلامي تحويل دهد كه بتواند ابرهاي سياهي را كه آسمان ايران را در هاله‌اي از حزن و تأثر فرو برده بود، برطرف سازد و تابش خورشيد حقيقت، عدالت و استقلال را به جويندگان حقايق ناب و تشنگان زلال عزت و كرامت بشارت دهد. 
پدر يونس كه از اين همه بيداد و فشارهاي سياسي ـ اجتماعي به ستوه آمده بود، براي نوباوه‌اش از دلاوري‌هاي قهرمانان صدر اسلام و حماسه‌آفرينان دشت نينوا داستان‌ها مي‌گفت و از بزرگ‌مرداني ياد مي‌كرد كه به انگيزه حاكميت راستي، درستي و انصاف، قصد براندازي تشكيلات جور و جفا را داشتند.
ميرزا كوچك‌خان، با چنين آموزه‌هايي، مسير رشد و شكوفايي را به خوبي سپري كرد و با فراست و ذكاوتي كه داشت، در ايام كودكي دريافت كه بيداد، همه ‌جا را فراگرفته و خاك وطن اسلامي دستخوش چپاول استعمارگران و دستگاه ستم حكومت مركزي قرار گرفته است.
يونس در خانه‌اي كوچك و ساده، ولي سرشار از صفا و صميمت و به دور از شرارت‌ها و آلودگي‌هاي كارگزاران قاجار كه فكري جز اندوختن مال و اهدافي غير از كسب شهرت‌هاي كاذب و فناپذير نداشتند، زندگي مي‌كرد. فضاي آ‌ميخته به صداقت محله استادسرا كه همچون هواي باطراوت شمال و باران‌هاي مداومش، جلوه‌اي ويژه داشت، دل كوچك اين كودك را جلا بخشيد و فطرت و وجدان او را از غباري كه شب‌پرستان كوردل پديد آورده بودند، برطرف كرد.

1. حميد گروگان، حماسه کوچک‌خان، صص 17 و 18.

دانش‌اندوزي
يونس پس از آنكه خواندن و نوشتن و برخي مقدمات زبان و ادبيات فارسي و عربي را در يكي از مكتب‌خانه‌هاي رشت فراگرفت، در جواني، بر حسب علاقه‌هاي دروني و تربيت خانوادگي تصميم گرفت دروس اسلامي را فرابگيرد. به همين دليل، در مدرسه حاجي حسين، واقع در صالح‌آباد و مسجد جامع رشت، به يادگيري زبان عربي، منطق، مقدمات فقه و اصول روي آورد. او مدتي در يكي از حجره‌هاي طبقه اول مدرسه نايب‌الصدر، واقع در بازار زركشان سكونت داشت. گويا در همين مكان هم به فراگيري برخي مباني ديني اهتمام ‌ورزيد.
يونس، تحصيلات علوم ديني را تا سال 1312 هـ .ق، در مدارس زادگاهش پي گرفت. در سال 1322 هـ .ق، در عالي‌ترين درس دوره سطح حوزه علميه، يعني آموختن كفاية‌ الاصول شركت كرد. استادش در اين رشته از علوم ديني آيت‌الله سيد عبدالوهاب صالح ضياء‌بري (1294ـ 1357 هـ .ق) بود كه در زمره مشاهير شهرستان صومعه‌سرا و جزو جوان‌ترين مجتهدان استان گيلان به شمار مي‌آمد، زيرا در 28 سالگي، به درجه اجتهاد در فقه و اصول رسيد. اين فقيه فرزانه در مكتب آخوند خراساني پرورش يافت و تحت تأثير انديشه‌هاي ابتكاري استادش قرار گرفت و به همين دليل، رهبري روحانيت رشت را در انقلاب مشروطه عهده‌دار شد. ميرزا يونس با الهام از تلاش‌هاي آيت‌الله ضياءبري، به عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي وارد شد و به مجاهدان و مشروطه‌طلبان پيوست.
بر اساس برخي منابع، هنگام فتح تهران به سال 1326 هـ .ق توسط مشروطه‌‌خواهان، ميرزا كوچك‌خان كه در حوزه علميه قزوين، مشغول تحصيل علوم حوزوي بود، به مبارزان گيلاني پيوست و به سوي مركز حكومت‌ قاجارها حركت كرد تا همراه ديگر مبارزان، بساط استبداد را در هم پيچد. از قراين برمي‌آيد كه وي در مدرسه صالحيه قزوين و نيز مدرسه محموديه تهران، تحصيلات خود را در معقول و منقول ادامه داد و موفق شد در اين دو كانون علمي و ديني، خارج فقه و اصول را بگذارند. در مجموع تحصيلات علوم ديني او حدود 10 سال به درازا كشيده است.1
ذوق سليم اين روحاني جوان، او را ضمن فراگيري دروس ديني، به حفظ و ضبط سروده‌هاي شاعران معروف ايران وامي‌داشت و حتي گاهي شعر مي‌سرود. ميرزا كوچك‌خان، با اين استعداد سرشار، توانايي‌هاي ويژه و همت عالي در فراگيري علوم و ميراث ادبي، وظيفه خود مي‌دانست كه به نشر فرهنگ اسلامي و ارشاد گروه‌هاي مختلف جامعه بپردازد. به گفته برخي نويسندگان، حتي توانايي فتح قلعه‌هاي اجتهاد را نيز داشت. او در مدرسه محموديه تهران، زير نظر استاداني برجسته، خود را براي رسيدن به چنين كمالات علمي و فقهي مهيا مي‌كرد كه رويدادهاي كشور، مسير افكار و ديدگاه‌هاي او را عوض كرد و عبا، نعلين و عمامه را به سلاح رزم و تفنگ و فشنگ و نارنجك بدل كرد.2
بر اساس خاطراتي كه از طلبه‌ها و دوستان روزگار تحصيلش شنيده شده، ميرزا از نوجواني خصلت‌هاي ويژه‌اي داشته و در ميان همسالان خويش، شاگردي بااستعداد، هوشمند، حامي عدالت و انصاف، طرف‌دار مظلومان و جزو محرمان صالح به شمار مي‌آمده است. هر كس در آن ايام به ديگري تعدي مي‌كرد و درصدد ضايع كردن حقوق افراد بود، با مخالفت، اعتراض و خشم اين طلبه خوش‌ذوق روبه‌رو مي‌شد. تجاوز به حق هيچ‌كس را در داخل مدرسه و بيرون از آن تحمل نمي‌كرد و بي‌پاسخ نمي‌گذاشت و شخص مجرم، منتظر مجازات‌هاي كوچك جنگلي بود.3

1. ابراهيم فخرايي، سردار جنگل، ص 54؛ دايرة‌المعارف تشيع، ج 1، ص 181؛ منوچهر ستوده، از آستارا تا استرآباد، ج 1، بخش اول، ص 259.
2. ضياءالدين الموتي، فصولي از تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي ايران، ص 82؛ سردار جنگل، ص35.
3. سردار جنگل، ص 36.


· فصل دوم: خلق‌وخوي و ويژگي‌هاي شخصيتي
جوان خوش‌رفتار و نكونام
ميرزا كوچك‌خان، جواني خوش‌اندام، نيرومند، چشم‌زاغ و مؤدب بود. در روابط اجتماعي با دوستان، خويشاوندان و آ‌شنايان، خوش‌‌رفتار، مهربان، صميمي، پاك‌دامن، معتقد به فرايض ديني و مؤمن به اصول اخلاقي بود.
با قرآن كريم مأنوس بود و در تصميم‌گيري به اين كلام آسماني و مقدس پناه مي‌برد و به استخاره باور ويژه‌ داشت و كارهايش را پس از بررسي‌هاي لازم و ارزيابي جنبه‌هاي آن، با گرفتن استخاره قطعي مي‌كرد. هيچ‌گاه واجبات را ترك نكرد و از انجام مستحبات و نوافل دريغ نداشت. بيشتر وقت‌ها بين دو نماز، اين آيه‌ها را زمزمه مي‌كرد: «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،1 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ2 و وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ...».3 
وي اعتقاد داشت اگر انجام كاري با اراده الهي همراه نباشد، هيچ سودي ندارد. ميرزا، انساني ساكت، انديشمند و آرام بود و كمتر لب به سخن مي‌گشود و هرگاه درباره موضوعي، سخني يا كسي، اظهارنظر مي‌كرد، آهسته و سنجيده و همراه با دلايل خردپذير بود. در سخنانش از نكته‌هاي ذوقي و شوخي غافل نمي‌شد. از شوخي ديگران لذت مي‌برد، ولي شوخي‌هايي را كه سبب تحقير ديگران مي‌شد، برنمي‌تابيد و آن را تجاوز به كرامت‌هاي انساني مي‌پنداشت.
در سيماي او جذبه‌اي بود كه هر كس با وي روبه‌رو مي‌شد، جذب وقار، متانت و شيفته سخنان وي مي‌گشت. هنگامي كه قزاق‌هاي ايراني را اسير مي‌كردند، با سخنان گرم و دل‌نشين با آنها سخن مي‌گفت و ضمن آشنا كردن اين افراد با حقايق، اسيران را مجذوب خويش مي‌ساخت، به گونه‌اي كه با ديدگان اشك‌بار و دل‌هاي سرشار از مهر و محبت، با او وداع مي‌كردند و به وطن‌ خويش بازمي‌گشتند. در نبرد با كلوان، نيروهاي او، اسيران را به دستور ميرزا، با عزت،‌ احترام و رعايت حقوق آنان، مرخص كردند و با دادن خرجي و لباس، نهايت بزرگواري و آزادمنشي را در حق آنان به جا آوردند. اين گونه رفتارها بر نيك‌نامي و حُسن شهرت ميرزا و همراهانش مي‌افزود. البته تضميني نبود كه آزادشدگان بار ديگر براي سركوبي نيروهاي جنگلي نيايند. همان‌گونه كه چند نفر از آنان در جنگ ماسوله شركت كردند و بدين‌گونه قول شرف را زير پا نهادند.4
ميرزا دل پرخوني از دولت خودكامه مركزي داشت، ولي خواهان خون‌ريزي و رويارويي عجولانه نبود و تا جايي كه ممكن بود، مي‌كوشيد دل‌ها را تسخير كند. با قلب رئوفي كه داشت، از خطاها چشم مي‌پوشيد و امكان بازگشت را براي افراد مخالف باز مي‌گذاشت. البته هر چه بيشتر عطوفت مي‌ورزيد، كمتر محبت مي‌ديد؛ زيرا ظرفيت روحي افراد براي اين بزرگواري‌ها اندك بود. ميرزا با وجود اين، ترجيح مي‌داد چنين بار گراني را تحمل كند تا شايد قلب‌ها به سوي خوبي و فضيلت رهنمون شوند. او با دورانديشي‌هاي خردمندانه، جلوي بسياري از ناداني‌ها و غرض‌ورزي‌ها را مي‌گرفت. نسبت به مسائل و رويدادهاي تلخ و رنج‌آور روزگار تلاطم روحي عميقي داشت، ولي چون كوه استوار بود و اين ويژگي‌ها از هدف پاك و انگيزه‌ سالم او حكايت داشت.5
ايمان، حُسن نيت، صفاي باطن و راستي، در اعماق روح و روانش موج مي‌زد و با چنين اوصافي، به استقبال رويدادها مي‌رفت و اطرافيان و همدستان و دوستان خود را به سوي خوبي و خوشبختي هدايت مي‌كرد. هيچ سياستي را سودمندتر و اثرگذارتر از راستي و درستي نمي‌شناخت و به همين جهت، همواره از حق سخن مي‌گفت و مشتاق بود دوستان و مدعيان پيروي از او، اين شيوه را پيشه خويش سازند:

به گيتي به از راستي پيشه نيست                  ز كژّي بتر هيچ انديشه نيست 

وي بارها تأكيد مي‌كرد كه اين نكته اخلاقي را مراعات كنند:

من به سر منزل عنقا نه خود بردم راه             قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم6 

هنگامي كه برخي افراط‌گرايان رفتارش را نقد مي‌كردند، چنين مي‌گفت: «بنده بر اين باورم كه افكار، انسان را براي سوق دادن به سوي يك خيزش عمومي ضد‌استكباري و استبدادي، تبليغات صادقانه و محترم شمردن باورها و سنت‌هاي ديني بارور و شكوفا مي‌سازد و اين شيوه از صد هزار قشون و آدم و آ‌تش بهتر است. اهالي ايران به مذهب خويش باوري عميق دارند و به دليل همين اعتقادشان، گرد هيچ‌گونه مرام منفي، تند و خشن نمي‌روند».7

1. نک: طلاق: 3.
2. نک: آل عمران: 26.
3. نک: آل عمران: 169.
4. سردار جنگل، صص 38 ـ 75.
5. حماسه ميرزا کوچک‌خان، صص 92 و 93.
6. سردار جنگل، صص 44 و 45.
7. ميرزا اسماعيل جنگلي، قيام جنگل، با مقدمه و کوشش: اسماعيل رائين، صص 196 و 197.

سلحشور خيرانديش
كوچك‌خان بر اين باور بود كه هر مسلمان پاك‌دل ايراني، بايد وظيفه خويش را در قبال سرزمين خود و اهل آن ايفا كند و به تناسب بهره‌مندي از اجتماعي كه در آ‌ن زندگي مي‌كند، در آن فضا نفس بكشد و خيري به مردم برساند و در جست‌وجوي راهي براي تأمين خوشبختي، امنيت و آرامش آنان باشد و اين منظور مهم و اساسي، جز در پرتو كوشش دليرانه و همراه با فداكاري به دست نمي‌آيد و نبايد در برابر دشمنان داخلي و خارجي، كوچك‌ترين اغماض و اهمالي نشان داد و همواره اين شعر ورد زبانش بود:

اظهار عجز نزد ستم‌پيشه ز ابلهي است 

اشك كباب باعث طغيان آتش است 


ميرزا اعتقاد داشت افراد هم‌فكر و هم‌هدف، با انگيزه‌اي مقدس مي‌توانند بر دشواري‌ها و ناگواري‌ها و دردها غلبه يابند و مصالح اجتماعي را تأمين كنند و اگر غير اين باشد، گردباد ستم و توفان تجاوز، همه را نابود مي‌كند، چرا كه انگيزه‌هاي آلوده به امور حزبي و جناحي و طايفه‌اي و قومي، در ميان نيروهاي مبارز جدايي مي‌افكند و اين هزيمت و ازهم‌پاشيدگي، عزت و ابهت آنان را مخدوش مي‌كند و همه توان و نيروي آنان را بي‌خاصيت مي‌سازد. او به دوستانش مي‌گفت: رسيدن به اين تفكر، يعني برخورداري از انگيزه‌اي پاك براي مقاصد عالي، مردان صديق و مورد اعتماد مي‌خواهند كه جان شيرين خويش را در طبق اخلاص بگذارند و وارد عرصه كارزار شوند.

ترك مال و ترك جان و ترك سر 

در طريق عشق، اول منزل است 


و به قول حكيم صبوري گيلاني:

بي‌تأمل اي خود كشتي مرا در بحر عشق 

بايد از خود درگذشت آن‌گه از اين دريا گذشت 


ميرزا كوچك‌خان در تلاش‌هاي مبارزاتي و تشكيلاتي، به استقلال واقعي و عزت و سربلندي ايران اسلامي مي‌انديشيد و اصرارش بر اين واقعيت بود كه چنين استقلالي بايد بدون دخالت بيگانگان تأمين شود و براي رسيدن به اين منظور عالي و نوراني، بايد در نظام سياسي و اجتماعي ايران، اصلاحاتي ريشه‌اي و اساسي صورت گيرد و جلوي فساد و هرگونه ابتذالي، با قاطعيت گرفته شود. البته اين گونه استقلال ناب و پاك، مقدمه‌اي براي هم‌بستگي مسلمانان است.1
ميرزا افكاري انقلابي داشت و مي‌كوشيد در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، اين جهت‌گيري ذهني را آشكار كند، ولي هيچ‌گاه براي رسيدن به هدف‌هاي مبارزاتي، ارزش‌هاي مذهبي و موازين اخلاقي و شرعي را زير پا نگذاشت، يا اين‌گونه مقررات مقدس و متعالي را به حاشيه نراند، يا روش تشكيلاتي را بر آنها ترجيح نداد. همه تكاپوهاي انقلابي او بر مبناي ديانت بود. در واپسين لحظات زندگي و در آخرين نامه‌اي كه به ميرآقا عرياني نوشت، ضمن شكوه از بي‌وفايي دوستان خود، يادآور شد: «با روش مذمومي كه دشمنان و مخالفان پيش گرفته‌اند، شايد بتوانند از طريق نيرنگ و حيله در مراحلي از كارشان به پيروزي‌هايي دست يابند، ولي اين فتح زود غروب مي‌كند، اما اتكاي من و همراهان صديقم به خداوند دادگر است كه در بسياري از شرايط هلاك‌كننده، حفظم نموده است. امروز دشمنان با تهمت و ترويج شايعه و تبليغات كاذب ما را دزد و غارتگر حساب مي‌كنند، در حالي‌كه ما هيچ قدمي جز در راه آرامش و حفظ اموال، جان و ناموس مردم برنداشته‌ايم. ما اين اتهام‌هاي واهي را مي‌شنويم و حكميت را به خداوند قادر و حاكم علي‌الاطلاق واگذار مي‌كنيم».2
وي در نامه‌اي به رشيدالممالك خلخالي يادآور مي‌شود: «به حول و قوه الهي از هرگونه كمك و همكاري اغيار بي‌نياز بوده و هيچ عاملي بر عزم آهنين و عقيده متين و استوارم رخنه‌پذير نخواهد بود. البته چون ذخاير كشور و مصالح مردم در معرض سيلاب فناست، يقين دارم اگر انسان‌هايي باشرف و نامدار و عناصري بااقتدار، ولي صادق، قدمي جلو بگذارند، محصول چندين ماهه آنان بر خدمات چندين ساله من سبقت مي‌گيرد. سلامت نفسم هيچ‌وقت آثاري از بغض و كينه يا حس انتقام درباره مخالفين جاهلم از بنده باقي نمي‌گذارد و همه وقت حاضرم در صورت صدق و صفا، آغوش برادرانه را براي آنان باز نمايم».3
رشيدالممالك، در سابق از متحدان خروش جنگلي‌ها بود، ولي اين مسير را ادامه نداد و با نيروهاي بلشويك همراه شد. با وجود اين، ميرزا كوچك‌خان به او پند مي‌داد و حقايقي را برايش بازگو مي‌كرد و يادآور مي‌شد: «كسي كه فتنه، فساد، خودستايي، غارت و شرارت را در برنامه‌هاي مبارزاتي خود وارد كرده و به اين مسائل فكر مي‌كند، نمي‌تواند در فضاي اجتماعي و مصالح كشوري به ديده دقت، اهميت و دلسوزي بنگرد و امكان ندارد به تبليغات عادلانه متمايل گردد. ديده بگشا و از پرده جهالت بيرون خرام. افق عالم بالا را مشاهده كن و تحولات زمانه را معاينه نما. سوانحي كه در كشور بلاديده ما روي داده و سلطه‌اي كه دشمنان به اين آب و خاك تحميل نموده‌اند، به ديده عبرت ملاحظه كن. از آه دل مظلومان بپرهيز و از مكافات روزگار برحذر باش. نتيجه اعمال شما و امثالتان است كه دشمنان خارجي بر ما چيره و خائنين داخلي را به ما خيره ساخته‌اند و بالاخره قهر و غضب الهي، فناي شما و ما را با قلم تقدير خواهد نوشت. براي جبران ستم‌هاي گذشته و ترميم خرابي‌هاي قبلي و براي كسب رضايت پروردگار به خود بپرداز. پاي مردانگي در ركاب همت محكم ساز. به رأي‌العين مشاهده كرده‌ام هر كس راه خيانت پيش گرفته، روزگار با پنجه انتقام، اندامش را فشرده كه جز راه آخرت با گوشه ندامت و عزلت طريقي نسپرده است».4
شخصي به نام مفاخرالملك، براي نابودي نيروهاي ميرزا كوچك‌خان به سوي آبادي كسما5 حركت كرد، ولي به دليل يورش بي‌امان مجاهدان جنگلي، وي و همراهانش شكست خوردند و قصد فرار داشتند كه به دستور ميرزا كوچك‌خان، مفاخرالملك را زنده، دستگير كردند. وي در حال اسارت، التماس كرد به او آسيبي نرسانند و وي را نزد كوچك‌خان ببرند تا او هر حكمي درباره‌اش صادر كند، از جان و دل فرمان‌بردار شود. مجاهدان پذيرفتند و چون ايشان با ميرزا روبه‌رو شد، با شرمندگي از وي امان طلبيد. كوچك‌خان كه سلحشوري نرم‌دل و اهل گذشت بود، دستور داد مفاخرالملك را به خانه يكي از مجاهدان ببرند تا شخصاً در فرصتي مقتضي او را محاكمه كند. در آن حال تأكيد كرد، كسي حق ندارد به مفاخرالملك آسيب برساند، ولي به اشاره حاج احمد كسمايي، وي با ضربه تير محمدحسن نامي، كشته شد. ميرزا كوچك‌خان از اين حادثه به شدت آزرده شد و با خشم و اعتراض شديد فرياد برآورد: «چرا درباره اين اسير چنين رفتاري را از خود بروز داديد.» يكي از علل اختلاف ميرزا و حاج احمد، بر سر اين ماجرا بود.6
بلشويك‌ها، تبليغات بسياري بر ضد ميرزا كوچك‌خان آغاز كردند. وي در نامه‌هايي به حاميان آنان، از جمله «عديواني»، به افشاي حقايقي پرداخت و در مكتوبي يادآور شد: «من و دوستانم امكان ندارد حقوق حاكميت و استقلال سرزمين خود را با دست خويش فداي شغل و مقام بيهوده كرده، ملتي را اسير چند نفر خودخواه افراطي كه غير از رياست چيز ديگري نمي‌خواهند، قرار دهند. من طالب استقلال، عزت و عظمت ايران هستم. بقاي اعتبارات ايراني را خواستارم. هر كس در امور اين كشور بخواهد دخالت كند، همچون انگلستان‌، روس‌ها و درباريان مرتجع ايران، تجاوزكار به حقوق و شرف مردم مي‌دانم. من آلت دست قوي‌تر از شما نشدم و با شرافت زندگي كرده و اين انقلاب را تا اينجا رسانيده‌ايم».7
در يادداشتي به يوسف ضياءبيك كه از انقلابيون بود، براي خنثي كردن تهمت‌هاي بي‌اساس منافقان، از افرادي نام برد كه به هر سازي رقصيده‌اند. روزي نوكر روس‌ها، زماني ملازم انگليسي‌ها، وقتي كارگزار آلمان‌ها، روزي هم مستبد و موقعي ديگر مشروطه‌خواه هستند و چنين افرادي به هر لباسي درآمده‌اند تا خراب‌كاري كنند و حالا ادعاي آزادي‌خواهي مي‌كنند. رفتار آنان و كارنامه‌شان، خسران‌هاي بسياري پديد آورده و احساسات پاك مسلمانان را جريحه‌دار ساخته و سبب شگفتي است كه از اين همه خراب‌كاري متنبه نمي‌شوند.8 اين موضع‌گيري‌ها، اخطارها و هشدارها، از روحيه سازش‌ناپذير و ميزان اعتقادات و درستي مسيري كه وي برگزيده، حكايت دارد.
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فرازهايي از پايداري و فداكاري
ميرزا كوچك‌خان، بهترين دوره زندگي‌اش را براي انجام وظيفه ديني و حفظ حيثيت مسلمانان و تأمين امنيت و استقلال كشور اسلامي، به دشواري گذراند. در شرايطي كه آشفتگي‌هاي گوناگون از هر جهت به سوي وي هجوم آورده و فضاي اطرافش را تيره و تار ساخته بود، با معنويتي كه از ايمان و اعتقاداتش سرچشمه مي‌گرفت، ‌كوشيد صحنه‌هايي پرشكوه از فداكاري، غيرت و مردانگي را به نمايش بگذارد. در محيط‌هاي ترسناكي كه تنگناهاي بسياري را پديد مي‌آورد، به فضيلت‌هاي اخلاقي و ايثار و خيررساني به ديگران نظر داشت. وي حتي در آستانه مرگ، كوشيد جان دوستش را نجات بدهد.1
او براي پيگيري مقاصد عالي و اهداف پاك و خالص، زندگي شخصي خود را ناچيز مي‌پنداشت و در برابر گرفتاري‌هايي كه هر لحظه چهره خشن خود را به وي نشان مي‌داد، مقاومت مي‌كرد. وي تنها در راه استقلال كشورش نمي‌كوشيد، بلكه در بحراني‌ترين شرايط سياسي، با اعمال و رفتار خويش، اخلاق اسلامي و سلوك مذهبي را گسترش مي‌داد و مبلّغ نيكوكاري، راستي و درستي در عرصه عمل بود. در ناگوارترين شرايط هم به اين شيوه عمل مي‌كرد. او پاك‌دامن بود و به همين دليل او را مي‌توان اسوه‌اي شايسته و سازنده، براي نسل جوان در فداكاري و پايداري معرفي كرد. بي‌جهت نيست كه بيشتر مورخان منصف، او را مردي وارسته، پاك‌دل و آزادي‌خواه دانسته‌اند. وي همواره به ياران خويش سفارش مي‌كرد كه هرگز شرافت خويش را كه گوهري نفيس و گران‌بهاست، در نبرد با متجاوزان، لكه‌دار نسازند و از مرگ، هراسي به دل راه ندهند كه كشته شدن در راه حق و در دفاع از عدالت و انسانيت، عين سعادت است.2
اگر كسي مي‌خواست در امور ديني اهمال ورزد يا نسبت به موازين مقدس شرعي و اعتقادي، وهني نشان دهد، هيبت ميرزا به وي چنين اجازه‌اي را نمي‌داد و از هرگونه تحرك و اعلام موضع باز مي‌ماند؛ زيرا مي‌دانست كه هيچ‌گاه ميرزا مقررات ديني را تحت‌الشعاع افكار سياسي و اجتماعي قرار نمي‌دهد. حتي برخي كه در جنبش جنگل، با انگيزه‌هاي ملي و ديگر اهداف همراهش بودند و در زندگي فردي، اعتقادات مذهبي سستي داشتند، در مقابل وي، شئونات مذهبي، شعائر ديني و سنت‌هاي عبادي را از روي ترس يا احترام به وي، رعايت مي‌كردند و البته برخي، واقع‌بين و خردمند و نيك‌انديش بودند و رفته‌رفته به سوي خصال اخلاقي ميرزا تمايل پيدا مي‌كردند و مي‌كوشيدند در فضايل و كرامت‌هاي انساني هم، ايشان را اسوه خود قرار دهند.3
ميرزا كوچك‌خان در عرصه‌هاي فداكاري و پايداري در برابر بيگانگان و خناسان داخلي و كارگزاران استبداد، پيگير گسترش عدالت بود و همواره به زدودن غبارهاي ناروايي و جفاكاري از جامعه مي‌انديشيد و براي رسيدن به اين هدف، رنج‌ها و ناكامي‌هاي بسياري را تحمل كرد. وي از وضع اسف‌انگيز زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم، آزرده‌‌خاطر بود و طبيعت زيباي شمال و امكانات گوناگون زندگي كه برايش فراهم بود، برايش نشاط‌آور نبود. ابرهاي تيره استبداد و توفان‌هاي تهاجم ابرقدرت‌ها، او را ناراحت مي‌كرد. به همين دليل، آسودگي و آرامش خود را در انتقام از دشمنان اسلام، طرد عناصر مزدور و خائن، مبارزه با زمامداران جفاگستر مي‌ديد. در طول هفت سال كه رهبر نهضت بود، ثابت كرد كه مشتاق پيروي از حق، عدالت و علاقه‌مند به رهايي محرومان از چنگال ظالمان و متجاوزان است.4

1. روزنامه ايران ما، 11/9/1325 خورشيدي، ش 690، ص 4.
2. «شهيد جنگل»، روزنامه پست ايران، 1/9/1344، ش 3624.
3. سردار جنگل، ص 452.
4. ماه در محاق، صص 32 و 33.

خدمات فرهنگي و اجتماعي
ميرزا كوچك‌خان، هم‌زمان با عوامل مزاحم عزت و شرف ايران مبارزه مي‌كرد و براي رفع مشكلات فرهنگي و اجتماعي هم مي‌كوشيد. او علل برخي عقب‌‌افتادگي‌ها را محصول ضعف فرهنگي و آموزشي مي‌دانست و تا اندازه‌اي كه امكانات اقتصادي و ارتباطي و شرايط و مقتضيات عصر به وي اجازه مي‌داد، به افتتاح مدارس در مناطق شمالي مي‌پرداخت و سطح آموزش‌هاي عمومي را در آن نواحي گسترش مي‌داد. او عقيده داشت كه فراگيري دانش‌هاي متداول و مرسوم در مدارس، بايد اجباري و رايگان باشد تا همه فرزندان كشور، از مزاياي آموزشي بهره ببرند و استعدادهاي فرزندان اين مرز و بوم شكوفا شود و پرورش يابد. اين توفيق در سه سال آخر عمر نهضت جنگل به دست آمد؛ زيرا سران قيام، گرفتار دفع توطئه‌هاي دشمنان داخلي و خارجي بودند و در اين ميان، چهره‌هاي آميخته به نفاق و ريا و افراد خودفروخته، از افزايش ناامني در قلمرويي كه نهضت جنگل را دربرمي‌گرفت‌، دست‌بردار نبودند.
ابراهيم فخرايي يادآور شده است: «نهضت جنگل موفق گرديد علاوه بر تكميل دبستان نصرت فومن چهار دبستان در صومعه‌سرا، شفت، كسما و ماسوله تأسيس نمايد و در اين راستا خدمت‌گزاران علاقه‌مند به فرهنگ را براي همكاري فرابخواند. در آبادي كسما هم دبيرستاني تأسيس كرد كه مزدوران و مهاجمين جفاپيشه آن را طعمه حريق نمودند».1
يكي از مورخان معاصر نيز نوشته است: «نهضت جنگل را براي بهبود وضع بهداشت و فرهنگ مردم در نواحي تحت قلمرو خود به عمل آورد. مدارس جديدي افتتاح شد كه در آنها كودكان بدون پرداخت وجهي تحصيل مي‌كردند. در روستاها شوراهاي آموزشي براي مبارزه با بي‌سوادي تشكيل شد. اقداماتي به منظور احداث خانه‌هاي كودكان به عمل آورد تا فرزندان مبارزان در آنها تحت نظارت‌هاي تربيتي و آموزشي نگهداري شوند».2
ميرزا مي‌دانست براي پيشرفت امور بايد وظايف را در امور مالي، داخلي، كشوري و لشكري، بين سران جنگل تقسيم كند. ازاين‌رو، هر يك از آنان را مأمور تشكيل كميته‌هايي به نام‌هاي كميته‌هاي داخله، ماليه و غيره كرد و خود در گوراب زرمريخ (سي كيلومتري رشت) مدرسه‌اي نظامي ساخت. بسياري از جوانان كه از شهرهاي ديگر گيلان، داوطلب خدمت بودند، به اين مكان آموزشي فرستاده و تحت سرپرستي افسران آزموده ايراني، به تحصيل مشغول شدند. كميته‌ها دستور داشتند براي تدارك لباس و وظايف وطني، كار كنند. با تشويق صنعتگران محلي در مدت كوتاهي، چندين كارخانه و كارگاه در فومن ايجاد شد كه در آنها كلاه، لباس و ديگر لوازم سربازي توليد مي‌شد. در ميان آبادي‌ها، راه‌هاي اصلي و فرعي ساخته شد. اين كارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كه با امنيت و تأمين آسايش و امور رفاهي اهالي منطقه همراه بود، بسياري از افراد نيكوكار را متوجه ميرزا كوچك‌خان كرد و برخي از آنان، آشكار و نهان، با وي ارتباط برقرار ‌كردند و از اين زمان، تشكيلات جنگل، يكي از مركزهاي اميد مردم مسلمان به شمار آمد و پناهگاه اشخاصي شد كه از ستم بيگانگان و كارگزاران استبداد داخلي به ستوه آ‌مده بودند و كوچك‌خان هم از نيروها بر حسب توانايي‌ها و مهارت‌هاي آنان در جهت توسعه رفاهي و ارتباطي نواحي شمالي استفاده مي‌كرد.3

1. سردار جنگل، صص 42 و 43.
2. فصولي از تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي ايران، ص 237.
3. قيام جنگل، ص 66.

همدردي و هم‌گامي با محرومان
جنگ جهاني اول اثرات زيان‌بار خود را بر ايران آشكار نمود كه فقر و درماندگي ارمغان بارز آن بود. مشاهده اين وضع توأم با فلاكت، دل ميرزا را به درد آ‌ورد و او برآشفته از عملكرد خائنيني كه با مزدوري خويش دولت‌هاي بيگانه را در غارت امت اسلامي مصمم‌تر كرده‌اند، به دنبال چاره مي‌گشت كه توانست به همت عده‌اي از يارانش مقدار زيادي برنج براي قحطي‌زدگان نواحي شمالي و مركز فراهم آورد و مبالغي هر چند جزئي در اختيار افراد بينوا و مستمند قرار دهد. خروارها برنجي كه به همت سردار جنگل در اختيار درماندگان آن روزگار قرار گرفت و به نام برنج «كوچك‌خان» مشهور گرديد جان هزاران نفر را از مرگ حتمي رهانيد.1
اصولاً ميرزا كوچك‌خان با وجود آنكه مي‌توانست در زادگاه خويش با امكانات مناسب، زندگي آرام و عاري از هر گونه دغدغه‌اي داشته باشد، به دليل روي آوردن به مبارزه، در نهايت مشقت زيست و از اين جهت، درد فقيران و محرومان را به خوبي درك مي‌كرد. خودش نقل مي‌كرد: «روزي بسيار دل‌تنگ بودم و به سرنوشت تلخ و خون‌بار مردم انديشه مي‌نمودم و رفتار برخي جاهلان و افراد كوتاه‌فكر را كه مدعي نجات ملت بودند، مورد مطالعه قرار مي‌دادم كه در آن حال مرد بينوايي نزدم آمد و تقاضاي كمك كرد.‌ من كه در اين حال مفلس‌تر از او بودم و درب جيبم را تار عنكبوت گرفته و به اصطلاح معروف «بخيه به آب دوغ» مي‌زدم، معذرت خواستم و كمك به او را به وقت ديگري موكول كردم، اما او سماجت نشان داد و پا به پايم مي‌آمد و گريبانم را رها نمي‌كرد. در جيبم حتي ديناري پول نداشتم، به نحوه گذران زندگي خود فكر مي‌كردم، نه ميل داشتم از كسي تقاضاي اعانت كنم و نه آهي در بساطم بود كه دل او را خشنود نگه دارم، ليكن آن مرد دم به دم غوغا مي‌كرد و اصرار مي‌ورزيد تا آنكه خشم من را برانگيخت».2

1. ماه در محاق، ص 35.
2. سردار جنگل، ص 42.

پايگاه مردمي
بر اساس برخي حقايق تاريخي، مردم و ميرزا كوچك‌خان با يكديگر رابطه خوبي داشتند و اهالي شهرها و روستاهاي شمال كشور، در شرايط سخت و ناگوار، از قواي جنگل حمايت مي‌كردند. در شانزدهم شوال 1336 هـ .ق، انگلستان بخشي از قواي خود را مأمور كرد كه از چند جهت به رشت حمله كنند. جنگلي‌ها پس از آنكه دشمن را در جاده‌هاي اطراف شهر شكست دادند، وارد رشت شدند و در نبردهاي كوچه به كوچه، به مهاجمان حمله‌ بردند، ولي چون بيشتر آذوقه اهالي در انبارهاي دشمن بود، مردم به دليل نبود مواد غذايي و گراني آنها، در رنج و سختي به سر مي‌بردند. برخي بيماري‌هاي واگيردار در شهر گسترش يافت و نبردهاي چهار روزه بين نيروهاي انگليسي و مبارزان جنگلي، فرصت آرامش و استراحت را از مردم گرفت. با وجود تلخ‌كامي‌ها و دشواري‌ها، مردم كنار مجاهدان جنگلي ايستادند و به فراخور توانايي مادي خود، هدايايي به آنان تقديم كردند. برخي دولتي‌ها انبارهاي خود را براي مردم گشودند و زنان و مردان، خوراكي‌ها را به محل استقرار فداكاران كوچك‌خان رساندند. انگليسي‌ها در اين اوضاع و احوال، از هوا و زمين، شهر بي‌دفاع رشت را بمباران كردند. برخي نقاط در آتش سوخت و در كوچه‌ها و گذرها جنگ به پا شد. قحطي و بيماري و كشتار مردم سبب گشت، كوچك‌خان به جنگ با دشمنان در داخل شهر پايان دهد. بدين منظور به نيروهاي خويش فرمان داد كه رشت را تخليه كنند و به خطوط دفاعي خود بروند كه در حوالي اين شهر بود.1

1. قيام جنگل، ص 105؛ ماه در محاق، ص 36.

دفاع از مبارزي متدين
وقتي كارگزاران دولت مركزي با صلابت ميرزا كوچك‌خان روبه‌رو شدند، براي آنكه وي را از فعاليت‌‌هاي مبارزاتي بازدارند و از پيوندش با ديگر عالمان مجاهد و مبارز جلوگيري كنند، شايعه كردند كه ميرزا و يارانش از مذهب بهره‌اي ندارند و جيره‌خوار گارد سرخ رژيم كمونيستي شوروي هستند و اگر پيروز شوند، ديانت آسيب مي‌بيند. حاميان كوچك‌خان كه از تبليغات مسموم دشمنان مستبد نگران شده بودند، به عالمان شيعه مراجعه كردند و نظر آنان را درباره كارنامه سياسي ـ اجتماعي وي جويا و موفق شدند، نقشه‌هاي جيره‌خواران استعمار را خنثي كنند. از شهيد آيت‌الله سيد حسن مدرس، درباره ميرزا كوچك سؤال كردند كه آن فقيه فرزانه و مجتهد مبارز در پاسخ گفت:
«... حقير از آقاي كوچك‌خان و از اشخاصي كه صميمانه و صادقانه با ايشان هم‌آواز بودند، نيت سوئي نسبت به ديانت و صلاح مملكت نفهميدم، بلكه جلوگيري از دخالت خارجه [بيگانگان] و نفوذ سياست آنها در گيلان عملياتي بوده مقدس كه بر هر مسلماني لازم است. خداوند همه ايرانيان را توفيق دهد كه نيت و عمليات آنها را تعقيب و تقليد نمايند. واضح است كه ضديت و محاربه با هم چه جمعيتي، مساعدت با كفر و معاندت با اسلام است. جمادي‌الثاني 1338 هـ .ق ـ سيد حسن المدرس».1
امام خميني رحمه الله در دفاع از كارنامه درخشان روحانيت مبارز و مجاهد چنين گفته است: «... اين قيام‌هايي كه در اين صد سال شده، از كي بوده؟ اين قيام در اين صد سال، كي رأس اينها بوده؟ قيام تنباكو، مرحوم ميرزا بود، قيام مشروطه از نجف، آقايان نجف، از ايران، اين چند تا قيامي كه ما شاهدش بوديم همه از علما بود... تبريز هم (شهيد شيخ محمد) خياباني هم يكي از آقايان روحاني بود. بعد (قيام) جنگل هم بوده‌اند...».2
آيت‌الله شيخ رضا استادي، مدرس و محقق برجسته حوزه علميه قم درباره نهضت‌هاي اسلامي معاصر كه روحانيت ترتيب داده‌اند، اين سؤال را مطرح مي‌سازد كه چرا اصل اين قيام‌ها را گروهي از مورخان خدشه‌دار و در روند اين حركت‌هاي مذهبي ـ سياسي ابهام ايجاد كرده‌ و براي خوانندگان كم‌اطلاع يا بي‌اطلاع اين شك را پديد آورده‌اند كه آيا اين تلاش‌ها سودمند و مشروع بوده‌اند يا خير. آن‌گاه در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: در واقع ايشان خواسته‌اند قداست قيام‌هاي صدساله اخير را يا از بين ببرند يا كم‌رنگ سازند و نهضتي را كه ميرزا كوچك‌خان ترتيب داد، آماج تبليغات مسموم و منفي و قضاوت‌هاي غيرواقعي قرار دهند. اين در حالي است كه كوشش وي بر اساس مقاصد اسلامي و قرآني بوده است. متأسفانه پژوهشگران دين‌دار و مسلمان، درباره ستيز عالمان مسلمان و روحانيت با استكبار و استبداد، اثري پديد نياوردند و افرادي به ترسيم چهره‌هاي برجسته نهضت‌ها پرداختند كه انديشه و انگيزه و هدف‌هاي آنان آغشته به غرض‌هاي سوء بود. ازاين‌رو، حقايق، تحريف و مسائل وارونه نشان داده شد. اگر هم گروهي متدين خو‌ش‌فكر، تاريخ اين قيام‌ها از جمله نهضت جنگل را به نگارش درآوردند، به اقرار خودشان دچار خودسانسوري شدند و چون خيلي دير به تأليف روي آوردند، در اين فاصله بسياري از مطالب حذف و محو شد. نيز آيت‌الله استادي پس از اين توضيح‌ها، درباره ميرزا كوچك‌خان و قيام او چنين مي‌گويد:
«بر اساس اسناد معتبر، ميرزا كوچك‌خان يك مسلمان معتقد و يك روحاني مؤمن بوده است و قيامش در راستاي ساير قيام‌هايي است كه منشأ ديني داشته است».
در ادامه هفت سند را ذكر مي‌كند كه تدين ميرزاي جنگلي را به اثبات مي‌رساند.3
مرحوم استاد علي دواني، شرح‌حال‌نگار معاصر نيز نوشته است:
بعد از انقلاب مشروطيت ايران، يكي از بزرگ‌ترين جنبش‌هايي كه در ايران پديد آمد، قيام ميرزا كوچك‌خان بر ضد نابساماني موجود و نجات مملكت از نفوذ بيگانگان بود. چيزي كه در اين نهضت جلب توجه مي‌كند، اين است كه رهبري انقلاب را يك روحاني جوان عهده‌دار بود، مركز ثقل و مغز متفكر (قيام) جنگل را هيئت اتحاد اسلام تشكيل مي‌داد كه افرادش به استثناي چند نفر همه از علما بودند.4
وي در كنگره بزرگداشت روحاني مجاهد، ميرزا كوچك‌خان جنگلي يادآور شد: «ميرزا يك طلبه روحاني مصمم بود كه چون ديد با اين لباس نمي‌تواند در يك حركت سياسي حضور يابد، آن را كنار گذاشت و به نام اسلام و خدا و دين قيام كرد. در عظمت ميرزا همين بس كه دوست و دشمن او را مردي صادق، پاك و نجيب مي‌دانند؛ زيرا مدام متوجه ذات مقدس حضرت حق بود. هميشه در تنهايي و هنگامي كه ناراحت مي‌شد، دست به تسبيح مي‌برد و ذكر مي‌گفت و با خداي خويش زمزمه مي‌كرد: پروردگارا! تو را شناختم، قيامم براي توست، مصلحت چه مي‌باشد؟ اينها چون به ياد خدا بودند، قيامشان مانده بايد بماند».5
آيت‌الله محفوظي، از عالمان معاصر و مدرس حوزه علميه قم، بر اين باور است كه: «اين فرزند حوزه، احساس وظيفه كرد كه در مقابل ستم قيام كند و در چندين ميدان به مبارزه ادامه داد. به دليل تشابه آرماني و علايق ديني، حركت انقلابي شهيد خياباني در تبريز و حركت ميرزا كوچك جنگلي در گيلان هماهنگ شدند. اگر هدف پست شخصي بود، هرگز به اين كار رضايت نمي‌دادند، ولي چون حركت اسلامي بود، آرماني پاك و خدايي بود و حركتي در راه مصلحت ملت مسلمان ايران به شمار مي‌رفت، به سوي هم دست اخوت دراز كردند. آري، متحد [كننده] جان‌هاي شيران‌ خداست. ميرزا كوچك‌خان، مسلمان آگاه و مجاهدي بود كه با سابقه طلبگي و شناخت اسلام، درصدد تشكيل سازماني برآمد تا نفوذ بيگانگان را از كشور اسلامي ايران قطع كند و به نابساماني جامعه پايان بخشد و حق و عدالت را بر كرسي نشاند؛ مردي كه در هر مورد و مقام از تبليغ ميان مردم به پيروي از حق و عدالت و انسانيت فروگذار نمي‌كرد. ميرزا در تمام مدت نهضت جنگل، يك قدم برخلاف ديانت و حب وطن برنداشته و روشنگري مذهبي بود. يكي از سربازانش نقل كرده است در جنگل‌هاي «جواهرده» گرسنه بوديم و چيزي نداشتيم. مدتي به ما غذا نرسيده بود. رفتيم در آبادي، ديديم سه خمره هست. خيال كرديم در آن ماهي شور است؛ چون اين ظرف‌ها را براي درست كردن ماهي اختصاص داده‌اند، اما وقتي درشان را باز كرديم، ديديم مغز گردو و كشمش است. برداشتيم و آورديم و در ميان سربازان تقسيم كرديم. ميرزا وقتي فهميد، گفت چرا مال مردم را بدون اجازه تصرف و از آن استفاده كرديد».6
آيت‌الله محفوظي، در بخش ديگري از سخنان خود، درباره اين روحاني مبارز گفته است: «آنگاه كه ميرزا مي‌خواهد براي خدا قيام كند، از هيچ چيزي فروگذار نمي‌كند. جانش را در اين راه مي‌گذارد: اول مسئله ديني؛ دوم اتحاد اسلام؛ سوم دست دراز كردن به سوي علماي مجاهدي كه با او همفكر بودند، همسويي داشتند. در مقابل استبداد و استثمار چون كوه استوار ايستاد و نتوانست ستم به محرومين و تجاوز به يك سرزمين اسلامي را تحمل كند. به وعده‌ها و امتيازات سردمداران آن روز و حكام گيلان اعتنايي نكرد. ميرزا را بايد از مظلوميت بيرون آ‌ورد. مردي كه دوستانش نقل كرده‌اند وقتي امام جمعه ليمنجول (در حوالي رودسر) به وي پيام داد: «حرفت چيست و چه مي‌خواهي؟ در جواب گفت: نظر من پياده شدن احكام فراموش‌شده اسلام است. ميرزا با اين عقيده قيام كرد. حالا ديگران مي‌خواهند سوءاستفاده كنند و چهره نوراني او را با آن اعلاميه‌ها و حرف‌هايش، به [روي] خودشان ببندند، كه نمي‌توانند؛ زيرا او براي خدا قيام كرد».7

1. غلامرضا گلي‌زواره، شهيد مدرس ماه مجلس، ص 127.
2. امام خميني، صحيفه امام، ج 8، ص 458.
3. رضا استادي، چهل مقاله، صص 659 ـ 663.
4. علي دواني، نهضت روحانيون ايران، صص 347 ـ 355.
5. سخنراني‌هاي اجلاسيه کنگره بزرگداشت روحاني مجاهد ميرزا کوچک‌خان جنگلي، گيلان، آذر 1368، صص 81 ـ 91.
6. همان، برگرفته از: بيانات آيت‌الله محفوظي، ص 98.
7. همان، ص 101.

غيرت ديني و تلاش انقلابي
علي‌اكبر دهخدا كه ميرزا كوچك‌خان را در دوره نوجواني ديده بود، در يادداشت‌هاي خود نوشته است: «ميرزا كوچك‌خان از مجاهدين گيلان و بي‌نهايت شجاع بود. اول بار كه او را ديدم، جواني خوش‌قيافه به سي‌ساله مي‌نمود، در نهايت درجه، معتقد به دين اسلام و به همان حد نيز وطن‌پرست بود. آن هم از راه اينكه ايران، وطن او، يك مملكت اسلامي است و دفاع از آن را واجب مي‌شمرد. نماز و روزه او هيچ ‌وقت ترك نمي‌شد و هرگز در عمر خود شراب نخورد و همچنين از ديگر محرمات ديني اجتناب مي‌كرد. لباس عادي داشت. قانع و بي‌طمع بود. هميشه متفكر بود و بسيار كم، تكلم مي‌كرد. اطاعت امر آزادي‌خواهان بي‌غرض و طمع را مثل واجب ديني مي‌شمرد و همان وقت كه در جنگل بود، با معدودي از آزادي‌خواهان تهران كه به آنان اعتماد و اعتقاد داشت، در كارهاي خود مشورت مي‌كرد، ليكن پس از مشورت با آنان نيز قائل به استخاره با قرآن بود و اگر استخاره مساعد نبود، به گفته‌هاي ايشان عمل نمي‌كرد».1
ميرزا يحيي دولت‌آبادي نيز در اين‌باره مي‌گويد: «ميرزا كوچك‌خان يكي از مجاهدان گيلان، مردي است قوي‌بنيه، سيه‌چرده، موي سر و صورت انبوه و داراي اخلاق نيكو و در عين صلح و سلامت‌خواهي، سلحشور، دوستدار عالم اسلاميت و طرف‌دار استقلال و آزادي ايران و مخالف حكومت‌هاي استبدادي خودي و بيگانه. اين شخص قوه‌اي از مجاهدين فراهم آورده، جنگل گيلان را اقامتگاه خود قرار داده و راه قشون‌كشي روسي به ايران را تنگ نموده است. بيشتر، از مجمع اتحاد اسلام كه در بادكوبه بوده، تشويق مي‌شده. عثمانيان هم كه طرف‌دار اتحاد اسلامي هستند، به وي توجه داشته‌اند، آلمان‌ها هم در ضمن تحريكات كه در ايران بر ضد روس و انگليس مي‌كرده‌اند، در تشجيع قوه جنگلي نيز كوتاهي نداشته‌اند، ولي ميرزا كوچك‌خان با وجود استفاده نظامي كه از آنها نموده است، اسلاميت خود را از دست نمي‌داده و بيگانه را بيگانه مي‌دانسته است، هر كه بوده باشد؛ چنان‌كه روس‌ها مكرر او را تطميع كرده، به دام بياورند، ولي فريب آنها را نخورد».2
وي در جاي ديگر مي‌نويسد: «... ميرزا كوچك‌خان مردي پاك‌دامن بود و در طي انقلاب كه حكومت ملي دچار مخاطره گشت، اين مرد باغيرت، اردويي تشكيل داد و چند سال در مقابل تجاوزات خارجي و حوادث داخلي ايستادگي كرد، نه تطميع، او را از خيال خود بازداشت و نه تهديد...».3
عبدالله مستوفي در معرفي سيماي اين روحاني مقاوم به نكته‌هاي جالبي اشاره كرده است: «... ميرزا كوچك‌خان مردي مسلمان و متنسّك بوده و در انقلاب چند ساله گيلان، در ضمن جلوگيري از تطاول (تجاوز) قشون روس و انگليس، خدمت‌هاي ذي‌قيمتي به اهل ولايت خود كرده است. تقدير چنين بوده كه ميرزا كوچك‌خان وارد سياست شود و با اخلاق نيك جبلّي خود كه از تعليمات مذهبي پاك‌تر و صاف‌تر هم شده بود، عده‌اي را دور خود جمع و مدت چهار ـ پنج سال، يك ناحيه مهم كشور را از تعدي و تجاوز خارجي حفظ كند. در مورد اين مرد پاك‌دامن كه مساوات مسلماني را در تمام كارهاي خود كاملاً رعايت مي‌كرد و با افراد خود يك جور غذا مي‌خورد و يك جور لباس مي‌پوشيد و همواره فكرش اين بوده كه قدرتي كه روزگار برايش تدارك ديده است، در راه خير جامعه به كار اندازد؛ تعظيم مي‌كنم؛ زيرا اين مرد را شخصي پاك و مسلمان بي‌آلايش به جاي آورده‌ام. نامش زنده و جاويد باد!»4
دكتر مهدي ملك‌زاده، فرزند ملك‌المتكلمين و از مورخان معاصر نيز چنين نوشته است: «ميرزا كوچك‌خان به داشتن اراده، آزادمنشي و قوه استدلال و قدرت تفكر در ميان طلاب معروف بود. [او] يكي از مجاهدين حقيقي و يك فرد مؤمن بود. ‌سربازي آزاده بود و در هر مورد و مقام در تبليغ مردم به پيروي از حق و عدالت و حقوق انسانيت فروگذار نمي‌كرد. پس از آنكه در جرگه مجاهدين مشروطه‌خواه وارد شد، از گرفتن جيره و مواجب خودداري نمود».5
منشور گركاني كه درباره سياست خارجي شوروي در ايران و رقابت اين دولت با انگليسي‌ها، در استيلا بر كشور اسلامي ايران، تحقيقاتي داشته است، ميرزا كوچك‌خان را اين‌گونه به خوانندگان معرفي مي‌كند: «... يكي از آزادي‌خواهان واقعي و بامسلك كه حقيقتاً براي نجات ملت ايران، نه براي جاه، مقام، هوس، وكالت و وزارت، از گيلان قيام كرده و همراه مجاهدين مشروطه‌خواه به تهران حمله و محمدعلي شاه مستبد را بيرون كردند، ميرزا كوچك‌خان جنگلي نام داشت. اين مرد در تهران، مسجد محموديه، جنب خيابان سيروس به نام طلبه علوم قديمه كسب علم مي‌كرد و به اين جهت، بسيار مقدس و باوجدان بود».6
احسان‌الله خان به دليل اختلاف فكري و عقيدتي، از ميرزا كوچك‌خان جدا شد و حتي با او جنگيد و موانع و مشكلات بسياري بر سر راه اين روحاني مبارز پديد آورد و خيانت‌هايش به رهبر جنگل، آشكار و انكارناپذير بود. با وجود اين نتوانست واقعيتي مسلّم را درباره شخصيت اين انسان مقاوم انكار كند، ازاين‌رو اعتراف كرد كه: «ميرزا كوچك‌خان در شمال، وجهه ملي داشت و يكي از مجاهدين شجاع، باشهامت و بسيار صالح بود كه در تمام طول عمر و خدمت‌گزاري در راه انقلاب با داشتن آن همه اقتدار، مرتكب هيچ‌گونه دزدي، اختلاس و استفاده شخصي (از امكانات موجود) نشده، براي خودش يك شاهي هم برنداشت».7
ژنرال دنسترويل هم كه از دشمنان جدي ميرزا كوچك‌خان بود و نيروهايش چندين بار با وي وارد نبرد شدند، درباره اين مجاهد مسلمان چنين نوشته است: «نهضت جنگل از طرف ميرزا كوچك‌خان انقلابي معروف، كه يك ايدئال باشرف و منصفي است، تشكيل يافته [است]».
وي در جاي ديگري مي‌گويد: «امثال اين مرد در ايران كمياب است».8
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انكار واقعيت و كتمان حقيقت
با وجود آنكه قراين، مدارك و منابع مستند بسيار و حتي گروهي از مخالفان و دشمنان، تلاش‌هاي صادقانه، خيرخواهانه و انگيزه‌هاي ديني و كرامت‌هاي انساني ميرزا كوچك‌خان را ستوده‌اند، برخي نويسندگان معاصر كوشيده‌اند روي كارنامه اين انسان صالح و درست‌كردار تأمل كنند. 
ملك‌الشعراي بهار، ضمن آنكه وي را فردي مذهبي دانسته كه براي آزادي ايران از شر استبداد و استعمار تلاش‌ مي‌كرد، به وي تهمت تجزيه‌طلبي زده و نوشته است: «از حركات ميرزا و كلنل محمدتقي ‌خان پسيان پيدا بود كه قصدشان، ايجاد حكومت مركزي صالح نبود، بلكه به همان ولاياتي كه در كف داشته‌اند، قانع بوده‌اند».1 
وي در جاي ديگري مي‌گويد: «بدبختي از هر طرف روي آورد. بغداد سقوط كرد. پليس جنوب پيش آمد. خراسان از طرف سپاه انگليس اشغال گرديد. از اين جهت هم طغيان ميرزا كوچك‌خان در گيلان و شيخ محمد خياباني در آذربايجان و ماشاءالله‌خان كاشي و ساير ياغيان در كاشان و اصفهان، عمليات واسموس و دشتستانيان، دولت مركزي را ضعيف ساخت».2 
چگونه فردي مانند بهار با آن ديدگاه‌هاي فكري و سياسي آزادي‌خواهانه حقايق را ناديده مي‌انگارد و قيام بزرگان راست‌قامتي چون كوچك جنگلي، شيخ محمد خياباني و خيزش مردم دشتستان و خروش محمدتقي خان پسيان را در رديف ياغي‌گري‌هاي ماشاءالله‌خان كاشي و تجاوزهاي قواي انگليسي مي‌پندارد و فداكاري‌هاي اين شخصيت‌ها را براي رهايي از يوغ استبداد و استكبار، بدبختي مي‌داند؟
احمد كسروي نيز اظهار داشته است: «نيروهاي جنگلي به رهبري كوچك‌خان، آشوب و آسيب سختي در كشور پديد آوردند. ميرزا كوچك‌خان و همراهان او راهي مشخص نداشتند و به همين دليل، كارهاي آنان نابسامان درمي‌آمد».3 
كسروي در ادامه، حقايقي مسلّم را منكر مي‌شود و به دروغ روي مي‌آورد و مي‌نويسد: «جنگلي‌ها به اسم نبرد با بيگانگان، ابزار دست گروهي بيگانه شدند؛ زيرا براي دشمني با انگلستان با دولت آلماني و قواي عثماني اتحاد پيدا كردند و در ميان خود سركرده اتريشي داشتند و دولت‌هاي مذكور از خصومت اينان با روس و انگليس سود مي‌بردند و اين موضوع مي‌رساند كه مردان كوتاه‌بين و ساده‌اي هستند و از دورانديشي و شناخت سود و زيان كشور بي‌بهره‌اند و چنين كارهايي از نيك‌نامي آنان مي‌كاست».4 
كسروي تا اين درجه از بي‌انصافي پيش مي‌رود كه حتي نبرد فرد مستبدي چون وثوق‌الدوله را كه درصدد بود ايران را زير سلطه انگلستان ببرد، با نيروهاي كوچك‌خان، موجه جلوه مي‌دهد و مي‌گويد: «با آن حالي كه پيش آمده بود، مي‌بايست كار آنان يكسره گردد. آنان نيز كشوري در ميان كشور پديد آورده و مايه گرفتاري ‌بودند».5
ناگفته نماند افسران اتريشي، آلماني و عثماني كه در نهضت جنگل با اين قيام همكاري مي‌كردند، اسيراني بودند كه از روسيه گريخته و به قواي جنگل پناهنده شده بودند و ميرزا كوچك‌خان تقاضاي پناهندگي آنان را رد نكرد. ميرزا از امكاناتي كه برايش فراهم مي‌شد، استفاده مي‌كرد، با وجود اين، بيگانه را بيگانه مي‌دانست، هر كشوري كه‌ مي‌خواهد باشد. اين نگرش از باورهاي ديني وي سرچشمه مي‌گرفت.
سيد مهدي‌خان فرخ (معتصم‌السلطنه) كه كارگزار دولت مركزي در رشت بود، در خاطرات خود نوشته است: «عده‌اي هوچي، جاه‌طلب و شياد، قيام جنگل را چندين بار بيش از آنچه بوده، جلوه داده‌اند... و ميرزا كوچك‌خان و همراهانش كه از اعضاي هيئت اتحاد اسلام بودند، ناگهان بي‌دين از آب درآمدند».6
با تمام اين بدگويي‌هاي آميخته به دروغ، وي نتوانست اين واقعيت را منكر شود كه رهبر نهضت جنگل، مردي دلير و عاري از هر گونه طمع بوده است و نيروهاي كوچك‌خان، افرادي شريف بوده و انگيزه‌اي جز آزادي‌خواهي نداشته‌اند.
حبيب‌الله مختاري، فرزند كريم خان مختار‌السلطنه كه در ايام حبس و شهادت آيت‌الله سيد حسن مدرس رئيس شهرباني رضاخان در مشهد بود و از حاميان رضا شاه پهلوي به شمار مي‌رفت، گفته است: «رشت، لاهيجان، مازندران و گرگان را ميرزا كوچك‌خان و جمعي از اشرار اعوان او شروع به چپاول و غارت كردند.»7 از حبيب‌الله مختاري با آن پرونده، تعجبي نيست كه گروهي انسان مبارز و مجاهد را كه براي دفاع از استقلال و عزت ايران عليه استبداد و استعمار قيام كردند، ياغي و اهل غارت معرفي كند و چقدر دور از حقيقت است كه ميرزا كوچك‌خان روحاني، معتقد و مسلمان را فردي دل‌بسته به سيم و زر معرفي كنند و همه همت و تلاش او را براي جمع‌آوري اموال، آن هم از راه غارت دارايي‌هاي مردم و مخدوش كردن آرامش آنان، بدانند.8 
اسماعيل رائين، ميرزا و اطرافيان او را متهم كرده كه در سياست، مرداني ورزيده نبودند و مكتب انقلابي نديده بودند،9ولي همين نويسنده، در جاي ديگري اعتراف مي‌كند: «سازمان اداري و نظامي جنگل بر پايه صحيح، بنياد شده و او (كوچك‌خان) در مراقبت از ميهمانان ناخوانده (بلشويك‌هاي قفقازي) دقت فراوان به كار مي‌برده است».10
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· فصل سوم: خاستگاه فرهنگي و اجتماعي قيام جنگل
در قيام مشروطه
در روزگار سياه حاكميت ستم، مردي از تبار روحانيت و پايگاه ديانت و عبادت، براي نبرد با ستمگران و بيگانگان و دشمنان اسلام و مسلمانان برخاست و در راه حفظ استقلال، عزت و اقتدار ايران، از جان و هستي خويش مايه گذاشت.
ميرزا به سروده‌هاي حماسي علاقه بسياري داشت، به گونه‌اي كه در دوره جواني، در گوراب زرمريخ (مركز تأسيسات نظامي جنگل) نشست‌هاي منظمي براي شاهنامه‌خواني و تقويت روحيه سلحشوري افراد برگزار مي‌كرد و گاهي كه از رفتار ناگوار دوستان مبارزش، دل‌تنگ مي‌شد يا آنكه فرياد مظلومي را مي‌شنيد كه از ستم مستبدان حكومت مركزي به ستوه آمده است، به روستاي اشكن (محل اقامت يكي از خواهرانش) مي‌رفت و با آهنگ خاصي، اشعار سوزناكي مي‌خواند. وي بيشتر اين شعر را زمزمه مي‌كرد:

اگر چه فرش من از بورياست طعنه مزن          چرا كه خوابگه شير در نيستان است 

اين روحيه ضد استبدادي او مربوط به سال‌ 1324 هـ .ق است؛ زيرا در اين سال پس از آنكه كسبه تهران از حاكم مركز (علاءالدوله) چوب خوردند و براي دادخواهي به حرم حضرت عبدالعظيم پناهنده شدند، كوچك‌خان جنگلي در رشت به همراه چند نفر از دوستان هم‌عقيده خود براي همدردي با پناهندگان و مطالبه حقوق مظلومان، بين طلاب رشت شروع به تبليغات كرد. پس از شهادت سيد عبدالحميد، خطيب آزادي‌خواه در تهران، با برافروختن احساسات اهالي، موفق به تشكيل انجمني از روحانيان شد و به تدريج گروهي از حوزويان را با خود همراه ساخت و انجمن مجمع روحانيان را پديد آورد و چون برايش مسلّم شد كه براي استقرار عدالت و استيفاي حقوق مسلمانان رنج‌ديده، افزون بر سخنراني، به فداكاري و مبارزات مسلحانه نياز است، اعضاي اين تشكيلات را به مشق نظامي و پوشيدن لباس رزم تشويق، و با تدارك اسلحه، افراد انجمن را براي مبارزه با ستم و سلطه بسيج كرد.1
در آن زمان آيت‌الله سيد عبدالوهاب ضياءبري، استادِ ميرزا كوچك‌خان، نايب رئيس انجمن ايالتي گيلان بود و يونس جنگلي نيز به عنوان طلبه‌اي پرشور از ابتداي انقلاب مشروطه در رشت حضور فعالي داشت و با تبليغات خويش، افراد را براي شركت در انقلاب و رفع استبداد دعوت مي‌كرد. در اين هنگام، گروهي از اهالي، با تحصن در كنسول‌خانه انگليس، از ستم اظهار انزجار و مطالبه مشروطيت مي‌كردند. اين در حالي بود كه نخستين مجلس شواري ملي، در هجدهم شعبان 1324 هـ .ق تشكيل شد و ميرزا كوچك‌خان، براي تنظيم امور مبارزه و حمايت از مظلوماني كه عليه تجاوزهاي مستبدان قيام كرده بودند، پياده راهي رشت شد و آتش آزادي‌خواهي را برافروخته نگاه ‌داشت و در فراگيري و گسترش شعله‌هاي قيام اهتمام ‌ورزيد تا آنجا كه براي كمك به آزادي‌خواهان ديگر شهرهاي ايران به سوي تهران حركت كرد. بر اساس اين هدف، دسته‌هاي ملي را مجهز و تا حدود رستم‌آباد پيشروي كرد، ولي حادثه‌اي كه در 24 جمادي‌الاول سال 1326 هـ .ق به وقوع پيوست، تصميم او را با موانع اساسي روبه‌رو ساخت؛ زيرا در اين روز به دستور محمدعلي شاه قاجار، مجلس شوراي ملي به توپ بسته شد. رهبران مشروطه در تهران دستگير شدند و بسياري از روحانيان كه در اين خيزش عمومي فعال بودند، تبعيد يا زنداني شدند و بدين‌سان، استبداد صغير شكل گرفت.
ميرزا كه از اين اوضاع ناگوار باخبر شد، هجوم گروهي محدود را در اين شرايط آشفته مناسب نديد و به ناچار براي تقويت قوا و افزايش نيروها، روانه گيلان شد و يورش عليه استبداد را به شكلي ديگر آغاز كرد. مشروطه‌خواهان شمال در محرّم سال 1326 هـ .ق با ترور سردار افخم، حاكم گيلان، رشت را تصرف كردند و كنترل مراكز اداري و سربازخانه‌ها را به عهده گرفتند. سردار افخم، معروف به آقا بالاخان، از سوي شاه قاجار، مأمور قطع ريشه‌هاي عدالت و آزادي‌خواهي بود كه در باغ مديريه رشت كشته شد.2
ميرزا كوچك‌خان كه پيش از اين ماجرا، همراه تني چند از آزادي‌خواهان، رشت را ترك كرده و به سمت قفقار، شمال غربي ايران، رفته و در تفليس، مركز گرجستان، اقامت گزيده بود، با مبارزان اين سامان، ارتباط داشت و براي محو ستم، چاره‌جويي مي‌كرد، به گيلان بازگشت و پنهاني به ادامه عمليات پرداخت و همراه گروهي از مشروطه‌خواهان به كنسولگري عثماني‌ها در رشت متحصن شد. البته شب‌ها مخفيانه از اين مكان بيرون مي‌آمد و با مبارزان رشتي ارتباط برقرار مي‌كرد و با توجه به اينكه هلاكت سردار افخم مقداري از اختناق اوضاع شمال كشور كاسته بود، ميرزا كوچك‌خان، شرايط را تا حدودي مساعد ديد و در رأس گروهي مبارز تصميم گرفت به تهران برود. 
بدين‌گونه مشروطه‌طلبان گيلان، براي فتح تهران به سمت قزوين حركت كردند. آنان به فرماندهي ميرزا كوچك‌خان، در بين راه منجيل تا شهر قزوين، بارها با نيروهاي دولتي درگير شدند. در اين نبردها، شور حماسي و صلابت كوچك‌خان به خوبي آشكار شد. خط‌شكنان طرف‌دار عدالت و آزادي واقعي، به رهبري اين روحاني مقاوم، موفق شدند تا قزوين پيش بروند. در اين شهر با رسيدن نيروهاي كمكي، جنگ ميان مستبدان و مشروطه‌خواهان شمال كشور سخت‌تر شد و در شب تصرف شهر، ميرزا در پيكار با نيروهاي استبداد، شهامت تحسين‌برانگيزي از خود نشان داد. نيروهاي مبارز، آماده حركت به سوي مركز حكومت ايران شدند و در پي دلاوري‌هاي درخشان ميرزا در فتح قزوين، سران مشروطه گيلان، وي را به عضويت كميسيون جنگ انجمن ايالتي گيلان و رياست مجاهدان اين سامان برگزيدند. ميرزا در ماجراي فتح تهران، فرماندهي گروهي از رزمندگان و سلحشوران را بر عهده داشت. مجاهدان گيلاني در كرج و شهريار، با فرماندهي وي با نيروهاي حكومت قاجار جنگيدند و در نبردهاي سختي، پيروز شدند. در اين هنگام سپاه مشروطه‌طلب اصفهان، به حوالي تهران رسيد و سرانجام مجاهدان گيلان و اصفهان، در 25 جمادي‌الاخر سال 1328 هـ .ق، تهران را تصرف كردند و تومار استبداد را در هم پيچيدند. محمدعلي شاه كه در اين زمان به روسيه گريخته بود، از سلطنت خلع و پسرش احمد ميرزا (احمد شاه) به حكومت رسيد.3
حسن مرسلوند در اين‌باره مي‌نويسد: «كوچك‌خان كه همراه اردوي مشروطه‌خواه گيلان، براي فتح تهران ‌آمده بود، بعد از فتح قزوين، به دنبال مشاهده اعمال خلاف اخلاق بعضي از مجاهدين، با قهر اردو را ترك كرد و به رشت بازگشت، ليكن كريم رشتي كه رياست كميته ستار را بر عهده داشت، از او و مجاهدان همراهش دلجويي كرد و دوباره آنها را به اردوگاه بازگرداند. در عوض، ميرزا و همراهانش در عليشاه، عوض به مجاهدان گيلاني پيوستند و تهران را به اتفاق سواران بختياري فتح كردند.
پس از فتح تهران، هنگامي كه محمدعلي شاه مخلوع، تركمن‌ها را تحريك كرد كه براي سرنگوني دولت مشروطه به تهران بيايند، ميرزا كوچك‌خان داوطلبانه به گمش‌تپه رفت و در جنگي كه ميان مجاهدان و شورشيان تركمن روي داد، تركمن‌ها را شكست داد. در اين جنگ، ميرزا كوچك‌خان زخمي شد. پس از بازگشت به رشت، به فرمان كنسول روسيه در رشت، به علت فعاليت‌هاي آزادي‌خواهانه‌اش از رشت به تهران تبعيد شد. در تهران نيز نتوانست با مجاهدان فاتح، رابطه خوبي برقرار كند و در نتيجه، چندي در انزوا و خلوت به سر برد».4
برخي منابع يادآور شده‌اند كه ميرزا قصد كمك به ستارخان و ديگر مبارزان مشروطه‌خواه در تبريز را داشته كه به دليل بيماري به تهران بازگشت.5 در سال 1329 هـ .ق در شمال ايران، با نيروهاي شاه مخلوع به نبرد پرداخت كه زخمي شد و او را براي مداوا به باكو بردند. چندي هم در تفليس بود و بعد به گيلان بازگشت، ولي حضور او چندان براي روس‌ها خوشايند نبود. به همين منظور كنسول روس او را از رشت تبعيد كرد و ميرزا راهي تهران شد. مدت اين اقامت اجباري، چهار سال بود.
ميرزا در اين دوره تصميم گرفت براي مبارزه با روس‌هاي سلطه‌گر و انگليسي‌هاي متجاوز و دفع شرارت‌هاي آنان از ايران، راهي بيابد. اين ايام برابر با اولتيماتوم دولت روسيه به ايران و فروپاشي مجلس سوم ابوالقاسم خان ناصر‌الملك (نايب‌السلطنه) بود كه آنان به منظور سركوب مخالفان اين طرح، ميرزا و گروهي را به يزد تبعيد كردند، ولي تبعيدي‌ها در بين راه تصميم گرفتند به بهانه ناامني راه‌ها در قم بمانند و به اين وسيله با مخالفان دولت در غرب كشور همكاري كنند. ناصرالملك كه از نتايج اين همكاري نگران بود، ترجيح داد آنان را به تهران بازگرداند.6
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جمعيت اتحاد اسلام
نخستين بنيان‌گذاران اين حركت ديني ـ سياسي، سيد جمال‌الدين اسدآبادي و عبدالرحمان كواكبي بودند و هدف از تشكيل آن، اتحاد اسلام براي مبارزه با استعمار بود كه از سوي دولت عثماني، آن را تقويت مي‌كرد تا جبهه متحدي در برابر متفقين شكل گيرد. در ايران نيز بسياري از آزادي‌خواهان و مخالفان حضور بيگانه، به اتحاد اسلام پيوستند كه از آن ميان مي‌توان به شهيد آيت‌الله سيد حسن مدرس اشاره كرد. 
پيش از آنكه ميرزا كوچك‌خان به رشت بيايد، حاج معين بوشهري، حاج محتشم‌السلطنه و سيد محمدرضا مساوات، در تهران تشكيلاتي سرّي به نام اتحاد اسلام بر پا كردند و گروهي را به عضويت آن درآوردند. اين سه نفر جلسه‌هاي پنهاني ويژه‌اي ترتيب دادند كه محل آن در زيرزمين بود. تازه‌‌واردها پيش از ورود به مخفيگاه، كفن مي‌پوشيدند و چشمان آنان تا زمان حضور در جلسه بسته بود. وقتي وارد زيرزمين مي‌شدند، چند نفر كه صورت خود را پوشانيده بودند، آنان را سوگند مي‌دادند كه اسرارشان را فاش نكنند، سپس يكي از آنها مطالبي درباره عظمت اسلام و مسلمانان و دليل انحطاط و عقب‌افتادگي مسلمانان كه غالباً تحت سيطره دول استعماري بودند، بيان مي‌كرد. ميرزا كوچك‌خان و دو دوستش، روستني بيك و بهاء‌بيك، با كمك حاج محتشم‌السلطنه، به تشكيلات مخفي اتحاد اسلام، وارد شدند و اين سه نفر به دليل علايق مذهبي، در پيشبرد هدف‌هاي اين جلسات كوشا بودند. ميرزا سخت شيفته تئوري‌هاي اتحاد اسلام شد و با همين تفكر به گيلان بازگشت.1
هنگامي كه ميرزا كوچك‌خان كه گوراب زرمريخ را مركز نظامي خود قرار داده بود، در كسماي فومن هيئت اتحاد اسلام پديد آمد كه مجلسي به نام اتحاد اسلام داير كردند.2 اين جمعيت پس از راه‌اندازي، بي‌درنگ وارد مبارزه عليه نيروهاي بيگانه شد و اثر فعاليت‌هاي آنان، دولت‌هاي مركزي و كارگزاران امپراتوري روس را ترساند كه در مناطق شمالي به اشغالگري مشغول بودند. 
در يكي از روزهاي شهريور سال 1293 خورشيدي / 1914 م. براي نخستين بار، نشست كميته اصلي اتحاد اسلام و كساني كه خود را براي مبارزه مهيا كرده بودند، در قلمستان رشت تشكيل شد. پس از مذاكره‌هاي مفصل قرار شد ميرزا كوچك‌خان و ياراني كه انتخاب شده بودند، به جنگل تولم (ملك شخصي ميرزا احمد مدني) بروند. كميته اصلي در رشت مستقر شد تا اخبار و اطلاعات شهري را جمع‌آوري كند و نفرات و اسلحه براي ميرزا بفرستد.3 
در واقع هيئت اتحاد اسلام مركز تشكيلات جنگل را تشكيل مي‌داد كه چندين عالم برجسته از اعضاي اصلي آن به شمار مي‌رفتند.4 27 نفر از اعضا روحاني بودند كه در فعاليت‌هاي آن دقت‌هاي ويژه‌اي نشان مي‌دادند و مراقب بودند كاري برخلاف اصول قرآني، روايي و موازين شرعي صورت نگيرد. ميرزا كوچك‌خان كه رياست اجرايي اين تشكل ديني را عهده‌دار بود، عقيده داشت سخن آخر را بايد اين عالمان بر زبان آورند، عالمان و بزرگاني چون آيت‌الله سيد عبدالوهاب صالح ضياءبري (شاگرد آخوند خراساني)، شيخ علي علم‌الهدي، شيخ بهاءالدين املشي (تربيت‌يافته مكتب ميرزاي نائيني و آخوند خراساني)، شيخ محمدرضا حكيمي، سيد محمود روحاني، شيخ محمود كسمايي و شيخ عبدالسلام كسمايي عضو اتحاد اسلام بودند. در ميان اين بزرگان، نقش آيت‌الله صالح ضياءبري برجسته‌تر بود و رياست عاليه اتحاد اسلام بر دوش وي بود.5 هسته اوليه نهضت جنگل، در سال 1333 هـ .ق، در روستاي نرگستان از توابع شهرستان صومعه‌سرا، بر اساس مرام‌نامه هيئت اتحاد اسلام شكل گرفت.6
نكته‌هاي مطرح‌شده توسط كميته اتحاد اسلام، مبارزه تحت لواي اسلام با امپرياليسم براي استقلال ايران و نيز در زمينه مسئله كشاورزي، تأكيد ايشان مراجعه به اصول اساسي اسلام بود.7
به گفته سيروس غني، (فرزند قاسم غني)، ميرزا در آغاز جنگ جهاني اول به رشت برگشت و سازماني به نام اتحاد اسلامي پديد آورد كه هدف آن برقراري حكومت پارلماني و بيرون راندن روس و انگليس از ايران بود. كوچك‌خان در اوج قدرت، حدود دو هزار چريك، زير فرمان داشت كه در گيلان و مازندران فعاليت مي‌كردند. روزنامه آنان خواهان مساعدت اقتصادي به كشاورزان كوچك، احياي اسلام، ابطال همه معاهده‌هاي ناروا و تخليه‌ خاك ايران از نيروهاي انگليس بود.8
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شكل‌گيري نهضت جنگل
ميرزا كوچك‌خان مدتي پنهاني در جنگل‌هاي گيلان زيست و موفق شد گروهي را دور خويش جمع كند. رفته‌رفته بر شمار يارانش افزوده شد و مردان جنگل، تشكيلاتي سياسي و نظامي پديد آوردند كه هدف‌هايي چون اخراج نيروهاي بيگانه، برقراري امنيت و رفع بي‌عدالتي، مبارزه با خودكامگي و استبداد را پيگيري مي‌كرد. آنان اعلام نمودند: «پيش از هر چيز، طرف‌دار استقلال كشور ايران هستيم؛ استقلال به تمام معنا، يعني بدون كوچك‌ترين دخالت بيگانگان. اصلاحات اساسي مملكت و رفع فساد تشكيلات دولتي، كه هر چه بر سر ايران آمده از فساد تشكيلات است. ما طرف‌دار يگانگي عموم مسلمانان هستيم. اين است نظريات ما كه تمام ايرانيان را دعوت به هم‌صدايي كرده و خواستار مساعدتيم».1 
در واقع جنبش جنگل ادامه خيزش مشروطه‌خواهي ايران بود. بيشتر جنگلي‌ها انسان‌هاي آزادي‌خواهي بودند كه تصور مي‌كردند نهضت مشروطه به هدف خود نرسيد و ناكام ماند. رهبري جنبش، با تكيه بر باورهاي شيعي و ايمان كامل به مباني مذهب اسلام گام در اين راه نهاد.2
در قيام جنگل، مردم سلحشور گيلان مهم‌ترين نقش را بر عهده داشتند كه فداكاري و پايداري را در سيماي طلبه‌اي روشن‌ضمير ديدند و به زودي با پيوستن به انقلابيون و حمايت گسترده از آنان، حاشيه امنيتي قوي و مطمئني را براي آنان به وجود آوردند تا آنجا كه شكست و نابودي نهضت جنگل براي استعمارگران و ايادي داخلي آنان، به رؤيايي دست‌نيافتني بدل شد. همه سرداران و چهره‌هاي برجسته جنگل، مردم عادي بودند كه در كوران مبارزه، گوهر وجودشان صيقل يافت و جلوه‌گر شد. البته در اين ميان كساني هم در اين نهضت وارد شدند كه همه تلاش آنان، صرف ايجاد شكاف در صفوف به‌هم‌فشرده نهضت و شكست آن بود. اينها به مثابه بازوان استبداد و استكبار عمل مي‌كردند.3
نهضت جنگل از معدود قيام‌هايي است كه همه قشرهاي جامعه گيلان در آن همكاري جدي داشتند. اين خيزش بر زندگي اجتماعي، تفكر و ادبيات مردمان آن منطقه اثرهاي مادي و معنوي عميقي گذاشت. اين حركت به استقلال ايران فكر مي‌كرد. افزون بر اين، تلاش‌هاي سياسي و اجتماعي در زمينه فرهنگي، آموزشي و تربيتي بسيار فعال و راهگشا بود.4
براي اينكه به ضرورت‌هاي تشكيل اين نهضت پي ببريم، بايد اوضاع شمال كشور را در عصر قاجاريه بررسي كنيم. مردم گيلان همچون ديگر شهرهاي ايران، در اين دوره اوضاع بسيار سختي داشتند. ساختار فاسد و ناكارآمد حكومت‌هاي قاجار و عمال و دست‌نشاندگان ناحيه‌اي آنان در سراسر كشور، عقب‌افتادگي و زوال فرهنگي ـ اجتماعي را به وجود آورده بود كه خطه گيلان از اين وضع اسف‌بار مستثنا نبود. مردم اين منطقه در قرن سيزدهم هجري در فقر و فلاكت به سر مي‌بردند. در نگاه اول، شايد شگفت‌آور باشد كه چرا سرزمين حاصلخيز شمال، عقب‌افتاده بود. 
موقعيت ويژه جغرافيايي، شرايط اقليمي و آب و هوايي و توانايي‌هاي سرزمين گيلان سبب شده بود، شاهان و رجال قاجار، همواره درصدد تملك و تصاحب بخش‌هاي باارزش و حاصلخيز اين منطقه از كشور برآيند و به همين دليل، به تدريج بسياري از سرزمين‌هاي گيلان به دست حاكمان، كارگزاران و وابستگان دربار قاجار افتاد، ولي از آنجا كه اين افراد از گيلان دور بودند، براي بهره‌برداري مطلوب از اين متصرفات و استثمار بيشتر مردم، از حاكمان محلي بهره مي‌گرفتند. بدين معنا كه آنان مناطق تحت تملك خود را با نام املاك سلطنتي، به حاكمان و اربابان محلي اجاره مي‌دادند. افراد براي به دست آوردن منافع و جلب رضايت دربار و فرستادن حق اجاره به مركز، فشار فراواني را بر اقشار گوناگون گيلان، به‌ويژه كشاورزان وارد مي‌كردند كه بسيار طاقت‌‌فرسا بود. به همين دليل در اين دوره، به تدريج طبقه زمين‌دار بزرگي شكل گرفت كه در انقلاب مشروطه، به سركوبي حاميان اين نهضت در گيلان پرداخت. افزون بر اين، مالكان و مأموران دولتي، فشار و تعدي‌هاي بي‌شماري در حق مردم اعمال مي‌كردند. كشاورزان بي‌دفاع براي بهره‌برداري از دسترنج خود استقلالي نداشتند و پس از رنج و زحمت بسياري، در نهايت محصول خود را دو دستي تقديم ارباب‌ها مي‌كردند. رفته‌رفته زمين‌داران بزرگ در گيلان، طبقه‌اي سلطه‌گر را در گيلان تشكيل دادند كه نه‌تنها مالك زمين‌ها و محصولات زراعي بودند، بلكه خود را مالك جان و ناموس مردم مي‌پنداشتند. اين گروه كه در دستگاه حكومت محلي نيز صاحب مقامات و منصب‌هايي بودند، خود را بالاتر از مردم عادي مي‌دانستند. 
افزون بر همه اين موردها، وابستگي دربار قاجار به حكومت‌هاي خارجي، به‌ويژه روسيه و انگلستان و واگذاري امتيازهاي فراوان اقتصادي و بازرگاني به آنها در شهرها و بندرهاي شمالي و جنوبي، فشارهاي سختي را بر مردم، از جمله بازرگانان وارد مي‌كرد. گيلان و آ‌ذربايجان، به منطقه تحت نفوذ روسيه تبديل و ورود كالاهاي روسي و جولان بازرگانان اين كشور، با تمسك به قراردادهاي يك‌سويه و نيز نپرداختن گمركات از سوي آنان، سبب شد توليدكنندگان و تاجران گيلاني، توان رقابت را از دست بدهند و بيش از پيش، بر دشواري‌هاي اقتصادي و فقر منطقه افزوده شود. 
اين آشفتگي‌ها و شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي، همچون آتشفشاني، زمينه‌اي براي وقوع تحول سياسي در گيلان پديد آورد و سبب شد مردم اين سرزمين، همگام با اهالي ديگر نواحي ايران، وضع پيش‌آمده را دگرگون سازند و بساط استبداد را در هم پيچند و به‌ گونه‌اي اثرگذار، به نهضت مشروطه‌ بپيوندند و در فتح تهران نقش ويژه‌اي ايفا كنند. آنان تصور مي‌كردند با پيروزي اين قيام و پديد آمدن نهادهاي حافظ حقوق مردم، قوانيني كه به سود مردم است، وضع مي‌شود و روابط ظالمان پيشين، پايان مي‌يابد، ولي در آن هنگام كه مشروطه به بيراهه رفت و كشور هم در تب و تاب مشكلات داخلي و نفوذ و دخالت خارجي مي‌سوخت، ناگهان ميرزا كوچك‌خان، از ديار گيلان، ظهور كرد كه با فعاليت‌هاي خود، نام خويش را جاودان كرد. او كه به جرگه مبارزه عليه استبداد و استعمار پيوسته بود و همراه مجاهدان گيلاني در فتح تهران و قزوين حضوري فعال داشت، پس از انحراف مشروطه از مسير خويش، در بهار سال 1294 خورشيدي، براي پي‌ريزي هسته مقاومت در برابر دولت مستبد مركزي و تجاوزهاي بيگانگان، رهسپار رشت شد و نهضت جنگل را به وجود آورد.5
دكتر شاپور رواساني در اين‌باره مي‌گويد: «در سال 1294 شمسي، بعد از جنگ جهاني اول، ايران مشكلات بسياري داشت. حضور عثماني‌ها و انگليسي‌ها ايران را به محل برخورد متفقين و متحدين تبديل كرده بود. آشفته‌ترين اوضاع را شمال ايران داشت. عده‌اي از زمين‌داران بزرگ و تاجران نامدار، به عنوان تبعه روس، پرچم اين كشور را در مقابل خانه‌هايشان برمي‌افراشتند و نه‌تنها ماليات نمي‌دادند، هر آنچه مي‌توانستند، در حق مردم و كشاورزان روا مي‌داشتند. كنسول روس در رشت، مالك الرقاب به حساب مي‌آمد و زمام امور را عملاً در دست گرفته بود. در چنين وضعي نهضت جنگل سر بلند كرد. اين حكومت دنباله جنبش مشروطه است، اما جنبش مشروطه نتوانست مردم را به عدالت و آزادي، كه در پي‌اش بودند، برساند. در اين اوضاع، ميرزا در گموش‌تپه مجروح و براي مداوا به تفليس اعزام شد. در مازندران، گيلان و گرگان و چند شهر ديگر كانون‌هاي قيام عليه دربار و دولت مركزي ايجاد شد، اما هيچ كدام نتوانستند كاري از پيش ببرند. تنها ميرزا كوچك‌خان بود كه پس از بازگشت از تفليس دريافت كه جنگل‌هاي گيلان مناسب‌ترين جا براي مبارزه است. در همين اثنا، كنسول روس ميرزا و بيست نفر ديگر را از گيلان تبعيد كرد، اما او و يارانش مخفيانه وارد رشت شدند و پايه‌هاي قيام را استحكام بخشيدند.
مرحوم [ميرزا احمد] مدني و دكتر حشمت همراه چند نفر ديگر به سراغ روستاييان و دهقانان رفتند و از منافع آنها در برابر زورگويان و قزاق‌هاي روس دفاع كردند. وقتي آنان با چنين انسان‌هايي آشنا شدند كه درس‌آموخته مكتب ميرزا كوچك‌خان بودند، همگي به سمت جنگل روي آوردند و روز به روز بر حاميان جنبش جنگل افزوده ‌شد و آن‌چنان مريد ميرزا شده بودند كه به هيچ عنوان حاضر نبودند مكان حضور او را به قزاق‌هاي روس نشان بدهند. وقتي قشون روس با توپ و تفنگ و سرباز فراوان به دنبال ميرزا بودند، اين كشاورزان فداكار با حمله به آنها، تفنگ‌هايشان را به غنيمت مي‌گرفتند و به ياران ميرزا مي‌دادند.
مردم همه گونه احتياجات جنگلي‌ها را اعم از غلات و غيره فراهم مي‌كردند و آزادي‌خواهاني كه در گوشه و كنار ايران بودند، به ميرزا كوچك‌خان پيوستند».6
حسن مرسلوند مي‌نويسد: «جنگلي‌ها در ابتداي كار بارها با رشادت، با قواي دولتي جنگيدند. چند بار هم با نيروهاي متجاوز روسيه تزاري، در گيلان جنگيدند. اين جنگ‌هاي ميهني باعث شد كه رفته رفته نيروهاي انقلابي از سراسر گيلان و حتي ديگر نقاط ديگر ايران به آنان بپيوندند. انور پاشا، مؤسس فرقه ژون ترك، وابسته به هيئت اتحاد اسلام، كه فرمانده‌ ارتش عثماني هم بود، مقداري اسلحه براي جنگلي‌ها فرستاد و حتي چند افسر عثماني نيز در كنار جنگلي‌ها، با ارتش روسيه جنگيدند. رجال سياسي ميهن‌دوست مركز نيز به طور مخفيانه از جنگلي‌ها حمايت مي‌كردند و برايشان پول و كالاهاي مورد نياز مي‌فرستادند. مدتي بعد كه كار جنگلي‌ها بالا گرفت در منطقه گوراب زرمريخ يك مدرسه نظامي تأسيس كردند كه در آن افسران آلماني كه به كمك جنگلي‌ها آمده بودند، به تعليم نظامي جوانان گيلاني پرداختند. هسته مركزي فرماندهي جنگل را در ابتدا هيئت اتحاد اسلام به عهده داشت كه اكثريت اعضاي آن را روحانيون تشكيل مي‌دادند».7
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روشي شايسته
ويژگي‌هاي شخصيتي ميرزا كوچك‌خان و نيز تربيت وي در حوزه علميه گيلان، قزوين و تهران و به دست آوردن فضايل اخلاقي و كرامت‌هاي انساني، در نگرش، برنامه‌ريزي و تربيت نيروهاي جنگل اثر ويژه داشت. ميرزا كوچك‌خان، پيش از آنكه انساني مبارز و انقلابي باشد، مسلماني معتقد و متعهد و مقيد به احكام مذهبي بود و در تمام مدت عمر مي‌كوشيد، يك گام برخلاف ديانت و وطن‌دوستي برندارد. حتي در مواقعي كه كابينه‌هاي معتدلي چون كابينه مستوفي‌الممالك روي كار مي‌آمد، همواره از ارتباط با كارگزاران حكومت مركزي دوري مي‌كرد؛ زيرا عقيده داشت، همين دولت ملايم و آرام نيز قصد اصلاحاتي، با سرسپردگي به بيگانگان دارد.1
استغناي طبع ميرزا، برجسته‌ترين ويژگي او بود كه به روش سياسي ـ اجتماعي قيام جنگل سرايت كرده بود. سعدالله خان درويش كه در جواني با ميرزا كوچك‌خان آشنا شده بود، مي‌گويد: «گاهي به منزل محقر ايشان مي‌رفتم. دو اتاق داشت كه فقط يكي از آنها فرش زيلو داشت. با اينكه با نهايت سختي و عسرت روزگار مي‌گذرانيد، هيچ‌وقت حاضر نمي‌گرديد به احدي اظهار كند. با نهايت تنگ‌دستي زندگي مي‌كرد. حتي دست نياز نزد دوستان دراز نمي‌كرد. با مرحوم خلخالي آشنايي پيدا كرده و اغلب به منزل او مي‌رفت، اما چنان برنامه خود را تنظيم مي‌نمود كه آنان ناهار را خورده باشند. اتفاقاً روز موقع صرف ناهار رسيد. هر چه مرحوم خلخالي اصرار كرد، او غذا بخورد، با اينكه شب هم شام نخورده و چيزي نداشت كه بخورد، قبول نكرد. از اينجا بايد پي برد كه اين مرد چه اندازه عزت نفس داشت.»2 ميرزا در خيزش جنگل هم كوشيد كه نه زير بار بيگانگان برود و نه سر تسليم در برابر كارگزاران فرومايه رژيم استبدادي فرود آورد.
عين‌السلطنه در خاطرات خود مي‌نويسد: «هيئت اتحاد اسلام دستگاهي حالا، ميرزا كوچك‌خان اغلب مردم را داخل اين هيئت نموده است. [آنان] در امورات شرعيه از نماز و روزه و غيره، نهايت اهتمام را دارند. هر كس تخلف كند، مجازات شرعي مي‌شود. در تهران، رشت، قزوين و نيز همه جا، اعوان و انصار دارد. كسي از اهالي شهرهاي ايران منكر اقدامات آنها نيست. همه تعريف مي‌كنند و اين را يك قوه مستعدي در مقابل روس و انگليس و بي‌نظمي‌ها و بي‌حسابي مملكت مي‌دانند. هر وقت لازم شود، اين هيئت به سركردگي ميرزا براي قلع و قمع آن حاضر و كافي است».3
«ميرزا كوچك‌خان در سال 1300 خورشيدي، مصوباتي را در جمعيت جنگل تنظيم كرد كه در تيترهايي از آن مي‌خوانيم: اصلاحات اساسي كليه دواير مملكتي؛ به نحوي كه امنيت داخلي و آزادي ملت ايران و حفظ منافع خارجي را اطمينان دهد. همچنين مراقبت‌ هيئت دولت در فسخ قراردادهايي كه ضد اقتدارات ملّيه بوده و اهتمام در اجراي تعهداتي كه در حفظ آزادي و استقلال دولت ايران ذمه‌وار مي‌باشند».4
بر اساس مرام‌نامه‌اي كه از روش سياسي و هدف اصلي جنگلي‌ها بر جا مانده، مي‌توان دريافت كه به چه محورهايي توجه شده است: 
«آسايش عمومي و نجات طبقات زحمت‌كش ممكن نيست، مگر به تحصيل آزادي حقيقي (از يوغ استعمار و استبداد) و تساوي افراد انساني (در برخورداري) از اصول زندگاني و حاكميت اكثريت به واسطه منتخبين ملت، قواي مجريه در مقابل منتخبين، مسئول بوده و تعيين آنها از مختصات (وظايف) نمايندگان ملت مي‌باشد. مصونيت شخصي و مسكن از هر گونه تعرض و حريت اقامت و مسافرت، منابع ثروت از قبيل خالصه‌جات، رودخانه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، معادن، طرق و شوارع و... جزو علايق عمومي است.‌ ممنوع بودن انحصار و احتكار ارزاق و سرمايه، تعليمات ابتدايي براي كليه افراد مجاني و اجباري است، [اما] تحصيلات متوسطه و عاليه براي اطفال كه استعداد داشته باشند، مجاز و حتمي است. محصلين در انتخاب هر فن از فنون آزادند. ديانت چون از عواطف قلبيه است، بايد مصون از [هر گونه] تعرض باشد. برانداختن بيكاري و مفت‌خواري به وسيله ايجاد مؤسسات و تشكيلاتي كه توليد كار و شغل مي‌نمايد».5
رفتار سياسي و اجتماعي ميرزا كوچك‌خان نشان مي‌دهد كه با وجود اعتقاد عميق به ارزش‌هاي اسلامي، هيچ‌گاه درصدد تحميل افكار و باورهاي خود به ديگران برنيامد و حاضر شد براي حفظ استقلال سرزمين ايران و استقرار عدالت، نفي ستم و دفع اشرار بيگانه، با افرادي با ديدگاه‌هاي گوناگون همكاري كند. او به‌ آزادي ايران از يوغ استبداد و استعمار مي‌انديشيد و براي اين منظور، نهضت جنگل را به وجود آورد، ولي هيچ‌گاه اجازه نداد چنين هدفي در ميان مسلمانان اختلاف به وجود آورد. همواره بر اصل اتحاد تأكيد مي‌كرد كه مصداق آن «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» بود و بر اين باور بود كه هرگونه تفرقه، مسلمانان را خوار مي‌كند و نبايد مسلمانان برادركشي كنند و به دشمنان مجال بدهند. ميرزا به موازات تلاش براي حفظ كيان خاك ايران از سلطه داخلي و خارجي، در زمينه اخوت اسلامي نيز مي‌كوشيد. اصولاً او قيام خود را به نام اتحاد اسلام و جمعيت مدافع انسجام جوامع اسلامي آغاز كرد.6
احمد كسمايي، از ياران و نزديكان ميرزا كوچك‌خان بود كه نيمه راه از وي جدا شد كه به حقايق جالبي اشاره كرده است: «من نهضت جنگل را نه بي‌ثمر مي‌دانم و نه شكست‌خورده و به نظر من مشعل درخشاني بود كه تا توانست نور داد و انديشه‌اي بود كه هرگز از مسير واقعي خود منحرف نشد و به مردمي كه بيش از يك قرن و نيم، اعصابشان تخدير شده و هويتي نداشتند، آموخت كه زنجير استعمار گسستني و كاخ استبداد شكستني است و تعيين‌كننده سرنوشت ملت‌ها فقط خودشان هستند و اميد به خارجي، به‌جز شكست و در به دري، هرگز نمي‌تواند فايده‌اي داشته باشد. من نمي‌توانم و شايد نمي‌خواهم رويدادهاي جنگل را تحليل و بررسي كنم؛ زيرا اطلاعات من از پشت پرده نيز به همان اندازه‌اي است كه نوشتم. فقط مي‌توانم بگويم اگر نهضت جنگل از آغاز و به‌خصوص در اواخر كار از تأثير بعضي عوامل و سياست‌ها اندكي دور بود و اگر آگاهانه‌تر قدم برمي‌داشتيم و اگر در تصميماتمان ترديد و دودلي راه نمي‌يافت، بدون شك اين نهضت بزرگ كارش اين چنين به پايان نمي‌رسيد و مردم ايران حداقل بيست و چند سال از عمر خودشان را چنان‌كه ديديم، در استبداد نمي‌گذراندند».7
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رسانه نهضت جنگل
روزنامه جنگل، به مديريت ميرزا عيسي‌خان منشي، ناشر افكار نهضت جنگل بود و هفته‌اي يك شماره در كسما چاپ مي‌شد و از شماره دوم، حسين كسمايي، مجاهد دوران مشروطيت، مديريت آن را بر عهده گرفت و در سرلوحه آ‌ن، كه به صورت كليشه بود، اين عنوان مشاهده مي‌شد: «نگهبان حقوق ايرانيان و منور افكار اسلاميان». 
در اولين شماره، برگزاري انتخابات دوره چهارم مجلس، خواسته شده و در شماره ششم، رونوشت تلگراف هيئت اتحاد اسلام به نخست‌وزير وقت، مستوفي‌الممالك، آمده بود كه اعزام فرماندار، رؤساي ادارات و دادگستري را براي گيلان خواسته‌اند و اين موضوع مؤيد آن است كه نهضت جنگل به‌هيچ‌وجه در فكر تجزيه‌طلبي نبوده است. 
گاهي در روزنامه جنگل، اشعاري براي ترويج اين خيزش ديني و مردمي ديده مي‌شد. همچنين اين روزنامه، انتقادهايي از حكومت مركزي داشت و گاهي به اعتراض‌هاي جرايد مركز (تهران) پاسخ مي‌داد. در برخي مطالب و مقاله‌ها، مردم را به فداكاري و حفظ سرزمين ايران فرا مي‌خواند و از جنايت‌ها و نقشه‌هاي بيگانگان و همگامي استبداد با آنان پرده برمي‌داشت. براي نمونه در شماره هيجدهم روزنامه، تلگرافي از هيئت اتحاد اسلام خطاب به شاه قاجار چاپ شد كه در آن به احاطه وي از سوي بيگانگان و دخالت انگليسي‌ها در امور سياسي و اجتماعي ايران اعتراض و موجوديت نهضت جنگل براي حفظ اسلام و استقلال كشور و استحكام مشروطيت، اعلام شده است.
روزنامه جنگل، دو سال انتشار يافت. در سال اول، 31 شماره و در سال دوم، تنها چهار شماره، منتشر شد. هم‌زمان با تعطيلي مجلس سوم شوراي ملي، انتشار اين روزنامه هم متوقف شد، بدون اينكه ارتباطي بين مجلس و اين روزنامه باشد. مرحوم صدر هاشمي، انتشار روزنامه جنگل را تا آغاز سال 1338 هـ .ق ثبت كرده، در حالي‌كه شماره سي و يكم آن در هفدهم شعبان سال 1336 هـ .ق منتشر شده است.1
اين روزنامه هشت صفحه‌اي با چاپ سنگي انتشار مي‌يافت كه اين نكته گوياي برخورداري جنگلي‌ها از امكانات طبع و نشر كافي در آن روزهاست. اين نشريه با چاپ مطالب سودمند و روشنگري، در زمينه اوضاع ايران و رويدادهاي جهاني، به تقليد از روزنامه صور اسرافيل، در هر شماره بخشي را به مطالب طنز و فكاهي اختصاص مي‌داد و در قالب ادبيات طنز، استبداد، ارتجاع و بيگانه‌پرستي را محكوم مي‌كرد. نهضت جنگل به خوبي دريافته بود كه بيشترين نابساماني‌ها و آشفتگي‌هاي آن روز به دليل تجاوزها و دسيسه‌هاي امپرياليسم انگليس است. به همين دليل، شديدترين حملات را به دور از دستگاه سانسور بريتانيايي‌ها و دولت مستبد حامي بيگانه، بر سر دولت استعماري مزبور و آنگلوفيل‌هاي داخلي روا مي‌داشت.
در يكي از شماره‌هاي اين رسانه انقلابي و مردمي آمده بود: «تجاوز انگليس و مسئله پليس جنوب و مظالم آن از قضاياي مهم مملكت بلاديده ما شده و با تراكم مفاسد و خرابي‌هاي بي‌اندازه‌اي كه فعلاً سراسر ايران را فراگرفته، عموم جرايد ملي و افراد حساس ايراني اين مسئله را مطرح نموده و هر روز همگي عواقب اين كار و استعلاج فوري اين مرض مهلك را متذكر مي‌سازد. انگليس ديانت ما را بازيچه قرار مي‌دهد. ابناي وطن را مقتول و مصلوب مي‌كند. بريتانيا ظالم است، حق‌كش است، دشمن عدالت است. يك قرن است به جان ما افتاده. هر لحظه به دسايس مكارانه، يك قسم عشوه و حسن در صورت عبوس و منفور خود ايجاد نموده، با يك شعبده‌بازي و تردستي كه مخصوص ديپلمات‌هاي لندن است،‌ حريف خود را فريفته، گاهي هم با زور و اعمال قوه، گاهي به وسايل محيلانه از طنازي محتالگي خود استفاده مي‌نمايد».2
روزنامه جنگل، در نقد كابينه عين‌الدوله، پرسيد: «كدام دست قدرت، مهارت كدام استاد، جمع بين‌الاضداد نمود؟ آيا يك همچو كابينه‌اي امروز مي‌تواند دردهاي ما را دوا كند و بدبختي‌هاي متراكم و سيل‌هاي خانه‌بنيان‌كني كه از هر سو متوجه اين سرزمين بلاديده، به اين كشور محنت‌كشيده گشته، معالجه و جلوگيري نمايد».3 
روزنامه جنگل، مشكلات اساسي مردم را ضعف معارف و بصيرت و محروم بودن آنان از دانش و آگاهي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانست و يادآور شد كه وقتي ايران معارف ندارد، يعني هيچ ندارد.4
اين رسانه كه مروج راستي و درستي بود، مي‌كوشيد از واقعيت‌هاي تلخ جامعه ايران و مردم مسلمان اين مرز و بوم سخن بگويد. در يادداشتي با نام «حقايق را درك كنيد» آمده است: «براي اشخاص باخبر هيچ ‌چيز بدتر از بي‌خبري يك ملت نيست.‌ ملت جاهل از هر ناحيه صدايي استماع كند، بدون ملاحظه به سوي اثر آن مي‌رود و بي‌آنكه بفهمد اين صدا از كيست و مقصود صاحب صدا چيست، تعقيب و دنباله‌گيري آن مفيد است يا مضر. برعكس ملت دانا، بيهوده به اثر هر آوازي سير نكرده مگر فوايد آن را قبلاً حس نمايد. امان از بي‌عملي و غفلت، آه از بلاهت».5
روزنامه جنگل، حتي به چاپ مطالب علمي با زباني بسيار ساده و آموزنده براي كشاورزان پرداخت كه اين نشانه ماهيت فكري گردانندگان جنگل در دفاع از منافع اقشار محروم و حقوق مردمان رنج‌ديده است.6
نهضت جنگل در اين نشريه ضمن آنكه به روشنگري‌هاي خود درباره ماهيت سازش‌كاران و رجال وابسته ادامه داد، اصرار ورزيد: «قبل از هر چيز طرف‌دار استقلال ايرانيم، به تمام معناي كلمه، يعني بدون اندك مداخله هيچ دولت اجنبي اصلاحات اساسي ملت و رفع فساد تشكيلات دولتي كه هر چه بر سر ايران آ‌مده از فساد تشكيلات است.‌ ما طرف‌دار يگانگي عموم مردم مسلمانيم. اين است نظر ما كه ايرانيان را دعوت به هم‌صدايي كرده، خواستار مساعدتيم».7
اعلاميه‌اي با نام «تمنا» به قلم ميرزا كوچك‌خان در روزنامه جنگل چاپ شد كه حكايت از روحيه اسلامي و قصد صادقانه‌ وي داشت: «يكي از علل خرابي‌هاي ما تقيد به القاب احترامات بي‌مأخذ صوري است كه غالباً تمايل به آنها توليد مفاسد كثيره مي‌كند. هر كس كه دو قدم در راه اصلاح مملكت برداشت و يا دو كلمه‌ براي آزادي ملتي نطق و تحرير كرد و يا دو روزي به خدمات نوع خود مشغول شد، فوراً يك لقب و يا عنوان بزرگي از خود يا ديگران به او چسبيده و همان سبب كبر و غرور گشته، بلكه تهيه وسايل و تجملي كه لازمه آن لقب است، آن را از طريق حق و صواب منصرف مي‌كند، كسي كه مقصودش خدمت به وطن و ملت و نيتش خالص است، نبايد مقيد به اين پيرايه‌ها گردد. اين بنده كه شايد اغلب بدانند قصدم خدمت به ديانت و ايرانيت است، نه براي تحصيل جاه و جلال. از عموم (مردم) تمنا مي‌كنم كه از القاب معمول معافم داشته و به همان اسم خودم مخاطبم دارند و در اين كار منتي بزرگ بر كوچك بگذارند. كوچك جنگلي».8
آيت‌الله رضا استادي، محقق برجسته حوزه علميه قم، اين اظهارات را نشانه روحانيت، ايمان و اعتقاد اسلامي ميرزا كوچك‌خان دانسته و يادآور شده است:
«آيا اين همان جمله‌اي نيست كه امام خميني رحمه الله مي‌فرمود: به من بگوييد خادم، نه رهبر. آري طرز فكر يك مسلمان اصيل و معتقد اين است كه چون مي‌خواهم براي اسلام كار كنم، بايد نيتم خالص باشد و حتي از مردم توقع لقب هم نداشته باشم».9
يادداشت ديگري كه در روزنامه جنگل چاپ شد، از ميزان علاقه ميرزا كوچك‌خان و يارانش نسبت به مراجع تقليد و علماي آن زمان حكايت دارد: «قدت و سطوت ملي از راه ديانت و امانت يك وقت به عهده باكفايت شيخ محمدكاظم خراساني (آخوند خراساني صاحب كفاية الاصول)، شيخ عبدالله مازندراني، حاج ميرزا حسين ميرزا خليل، آقا سيد عبدالله بهبهاني شهيد و ميرزاي شيرازي شهير بود كه نامشان تا ابد در دفتر هواخواهان آدميت ثبت است و امروز نعم البدل و يادگار آن ستون‌هاي ديانت كه مغزهاي مقدس ايشان مربوط به سياست نيز هست، امثال آقاي شيخ‌الشريعه اصفهاني، آقا ميرزا حسين ناييني، آقا سيد ابوالحسن اصفهاني، آقا سيد علي داماد فاضل دامغاني، آقا سيد محمد طباطبايي مهاجر معروف، آقا سيد محمد بهبهاني، نعم الخلف مرحوم آقا سيد عبدالله شهيد بهبهاني، حاج آقا نورالله اصفهاني و آنها كه صرف مجسمه ترويج شرايع دين اسلام‌اند امثال آقا سيد محمدكاظم يزدي، آقا ميرزا محمدتقي سامرايي شيرازي، آقا صدر اصفهاني كه در مقام احتياج حبل‌المتين شرع و شريعت در كف آهنين آنهاست...».10
آيت‌الله استادي با اشاره‌ به اين نوشته كوچك‌خان، يادآور شده است كه: «ميرزا و جنگلي‌ها، روحيه‌اي اسلامي و علاقه‌مند به روحانيت، علما و مراجع داشتند كه حتي در بحبوحه گرمي بازارشان به آقاياني كه با آنها هم‌صدا نبودند، چون آنان را پاك و منزه مي‌دانستند، هيچ‌گونه اهانتي نمي‌كردند، بلكه تجليل و احترام مي‌نمودند و اين نشانه پاي‌بند بودن آنان به احكام اسلام مي‌باشد».11
مرحوم طبرسي در تفسير مجمع البيان، ذيل تفسير سوره قل هو الله احد نوشته است: «حضرت علي عليه السلام خطاب به رسول اكرم صلي الله عليه و آله عرض كرد: ديشب در رؤيايي پيرمردي را مشاهده كردم كه خطاب به من گفت: فردا كه به ميدان رزم مي‌روي، بگو يا هو، يا من هو، يا من ليس الا هو، خاتم رسولان به سيماي باصلابتِ جانشين راستين خود نگاهي كرد و فرمود: يا علي آن مرد سال‌خورده، خضر بود كه اسم مخصوص پروردگار را به تو آ‌موخت. آن اسمي كه مطلق است و نام خالص خداست و قيد نمي‌پذيرد، هو الحق و هو الله مي‌باشد. اسمي كه در آخر سوره حجر آمده، با كلمه هو شروع شده است. 
ميرزا كوچك‌خان نيز اعلاميه‌هاي خود را در روزنامه جنگل، با نام هوالحق چاپ مي‌كرد. اين همان نام است كه حضرت علي عليه السلام در شب غزوه بدر، وقتي از خواب برخاست، آن را آموخت».12
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فراز و فرود
قيام جنگل از شوال 1333 هـ .ق تا دوم ربيع‌الثاني 1340 هـ .ق به طول انجاميد، بر اساس نوع مبارزات و موفقيت‌هاي مختلف، اين دوره هفت ساله نهضت را مي‌توان به چهار مرحله تقسيم‌ كرد:
1. از آغاز تشكيل مبارزات (شوال 1333 هـ .ق) تا انقلاب اكتبر 1917 م. شوروي (آخر ذي‌الحجه سال 1335 هـ .ق). در اين دوره، عمده نيروي جنگلي‌ها، صرف مبارزه با حضور نيروهاي روسي در بخش‌هاي شمالي كشور شد. اشغالگران خيلي زود احساس خطر كردند و به كمك عوامل داخلي‌شان، لشكركشي‌هاي متعددي را تدارك ديدند. ابتدا سردار اقتدار، فرزند سپهسالار تنكابني، اردويي تهيه كرد و براي سركوبي جنگلي‌ها آماده شد، ولي پيش از چشيدن طعم پيروزي، مجبور به بازگشت شد. جهان‌شاه، خان افشار نيز مأمور از ميان برداشتن جنگلي‌ها شد، ولي موفقيتي به دست نياورد. مفاخرا‌لملك كه توسط روس‌ها به رياست شهرباني رشت منصوب شده بود، داوطلب قلع و قمع نهضت جنگل شد، ولي ميرزا و نيروهايش، مقاومت كردند و پيروز شدند. او در اين درگيري كشته شد.1 
در اين دوره، گروه زيادي از اهالي محل را به اتهام همكاري با جنگلي‌ها دستگير و از آنها بازجويي كردند. در سال 1298 خورشيدي، ايوب‌خان، سرتيپ قزاق، هفده نفر از مردم را كه در جنگل مشغول تهيه زغال و حمل آن به شهر بودند، به گمان جاسوسي براي جنگلي‌ها دستگير كرد و به رشت فرستاد. تيمورتاش، حاكم گيلان، در حالت مستي جلوي نام پنج نفرشان خط قرمز كشيد و حكم داد اين پنج نفر را دار بزنند و صبح زود روز بعد، نظميه اين پنج نفر را به دار كشيد.2
2. از انقلاب شوروي (ذي‌الحجه سال 1335 هـ .ق) تا تسليم شدن حاج احمد كسمايي و دكتر حشمت (شعبان سال 1337 هـ .ق). با وقوع انقلاب كمونيستي در شوروي و فراخوان نيروهاي روسي از ايران،‌ تحولات مهمي در اوضاع سياسي ايران به وجود آمد. در اين مرحله، قدرت نيروهاي جنگلي، بيش از پيش افزايش يافت. دولت بريتانيا كوشيد براي رويارويي با اين نهضت و نيز براي پر كردن جاي خالي نيروهاي روسي، نيروهاي خود را در نواحي شمالي ايران تقويت كند. اين ابرقدرت استعماري، به عمليات نظامي بسنده نكرد و براي درهم كوبيدن قواي جنگلي، كارهاي ديگري انجام داد. از جمله آنها خريد محصول گندم به هر قيمت ممكن و ايجاد قحطي مصنوعي بود تا بدين وسيله مردم بر اثر فقر و پريشاني، به سفارت آن كشور پناهنده شوند.3 در اين ميان، دولت مستوفي‌الممالك، بيش از ديگران به نهضت جنگل نزديك بود. او در زمان رياست‌الوزرايي، مايل به سركوبي نيروهاي كوچك‌خان نبود؛ زيرا نه‌تنها آنان را زيان‌بار نمي‌شناخت، آنها را تا حدودي سودمند نيز مي‌پنداشت. دكتر حشمت، در اين‌باره با او مذاكره كرد و گفتار صادقانه وي در روحيه مستوفي، اثر خاصي داشت.4
از برخي گزارش‌ها و اسناد برمي‌آيد كه برخي كارگزاران، دولت‌مردان و شخصيت‌هاي سياسي، بدون هيچ مخالفتي، خواسته‌هاي بيگانگان را اجرا مي‌كردند، ولي گروهي ديگر در برابر تجاوزهاي بيگانگان مقاومت كردند و اگر قدرت مبارزه نداشتند، دست‌كم به آسياب دشمن نمي‌ريختند. 
روزنامه جنگل، حساب زمامداران صديق را از افراد خائن و وطن‌فروش جدا كرده و در اين‌باره نوشته است: «مستوفي‌الممالك، مخبرالسلطنه، مشيرالدوله، مؤتمن‌الملك و هر چه مثل اينها وجود محترم باشد، تقديس مي‌كنيم، بالعكس وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، سپهسالار، امين‌الملك و هم‌قطارانشان را تكذيب مي‌كنيم».5
در اين مرحله، قدرت جنگلي‌ها افزايش يافت تا اينكه در 14 جمادي‌الاول 1336 هـ .ق، شيخ احمد، به نمايندگي از هيئت اتحاد اسلام با اعضاي هيئت دولت ديدار كرد. در اين ديدار، حكومت مركزي به توانايي نيروهاي جنگل براي حل مشكلات كشور اعتراف كرد،6 ولي با تسليم شدن حاج احمد كسمايي و اعدام دكتر حشمت، در شعبان سال 1337 هـ .ق وضع نهضت به يك‌باره دگرگون و ضربات شديدي بر آن وارد شد. شماري از آنها نيز تسليم، گروهي دستگير و افرادي به صورت پراكنده، ارتباط خود را با يكديگر از دست دادند. به گونه‌اي كه پس از اين ماجرا، تنها هشت نفر در كنار ميرزا كوچك‌خان ماندند.7
3. از شعبان 1337 تا شعبان 1339 هـ .ق، تا زمان توافق انگليس و شوروي و قرارداد دولت ايران و شوروي براي خاموش كردن نهضت جنگل توسط كيكالو، فرمانده نيروي شوروي در گيلان. در اين مرحله گروه‌هاي جنگلي، بار ديگر اجتماعي تشكيل دادند و با پيوستن افرادي مثل احسان‌الله‌خان به جنگلي‌ها، اوضاع تغيير كرد. در رمضان 1338 هـ .ق، رشت به تصرف جنگلي‌ها در آمد. حدود يك ماه بعد، احسان‌الله‌خان، همراه با خالو قربان، به گروه افراطي بلشويك‌ها پيوست و روابطش را با كوچك‌خان قطع كرد و در حكومت كمونيستي كه پس از خروج كوچك‌خان در رشت تشكيل شد، مقام مهمي به دست آورد.8
ميرزا كوچك‌خان، پس از خارج شدن از رشت، به جنگل‌هاي فومن رفت.9 يكي از جرايد وقت، در اين‌باره نوشته است: «خبر نارضايتي ميرزا كوچك‌خان و همراهانش از حركات بعضي اجزاي سويت10 و واردين خارجي: اهالي گيلان از حضور ميرزا كوچك‌خان راضي هستند و معتقدند در صورت عدم حضور او اوضاع، نظير باكو مي‌شد».11 
حدود چهار ماه پس از اين ماجرا،‌ كوچك جنگلي به رشت دعوت شد و ظاهراً اختلاف‌ها تا حدودي برطرف شد تا اينكه در شعبان همان سال، دولت‌هاي بريتانيا و شوروي و نيز دولت ايران، براي از ميان برداشتن جنگلي‌ها به تفاهم رسيدند.
4. در دوره هفت ماهه پاياني نهضت، اختلاف‌ها و درگيري‌هاي داخلي آشكار شد. دولت انگليس اين فرصت را براي اجراي نقشه شوم خود مناسب ديد و با استفاده از عوامل نفوذي، براي از ميان بردن جنگلي‌ها كوشيد و سرانجام در يازدهم آذر 1300 خورشيدي، (2 ربيع‌الثاني 1340 هـ .ق) با شهادت ميرزا كوچك‌خان بر فراز كوهستان‌هاي پربرف گردنه كيلوان، پرونده اين نهضت انقلابي و اسلامي كه افتخاراتي فراموش‌نشدني به ارمغان آورد، بسته شد.12
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12. نهضت جنگل و اتحاد اسلام، صص 27 و 28.



· فصل چهارم: مبارزات
سد سلطه
ميرزا كوچك‌خان به مصداق آيه «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛ و او هرگز براي كافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است» (نساء: 141)، در پي جلب افرادي صديق و مطمئن بود تا دستان وي را به گرمي بفشارند و در برابر قدرت‌هاي بزرگ، با تمام توان بايستند. كوچك‌خان انتظار داشت يارانش همچون او با شور و حرارت و فداكاري، گام به ميدان رزم بگذارند و اجازه ندهند، استبداد و استعمار براي سلطه بر سرزمين ايران، با يكديگر سازش كنند.‌ در مواقعي پيمان‌شكنان، تعلل داشتند و به طمع مال و مقام و راحتي خويش، نقض عهد مي‌كردند و گاهي ميرزا دل‌آزرده مي‌شد و گاه برمي‌آشفت، ولي مقاوم و اميدوار بود و مي‌دانست روشن نگاه داشتن مشعل اين قيام سبب مي‌شود پروانه‌هايي حق‌جو و جان‌باخته، از هر سو گرد وي اجتماع كنند.1
اين حركت محصول شرايطي است كه وقتي فعاليت خود را آغاز كرد، اجتماع ايران طالب اين نوع تحرك بود و مردم خواستار فعاليت‌هايي بودند كه بر اساس اسلام و ضد بيگانه و جوياي استقلال و آزادي ايران باشد. كارنامه درخشان اين حماسه‌ها سبب شد حتي قدرت‌هاي بيگانه و متجاوز را متوجه حقايقي كند. آنان به اين واقعيت پي بردند كه سلطه بر اين سرزمين به راحتي امكان‌پذير نيست؛ زيرا دلاوراني حق‌پو و راست‌قامت دارد كه براي محو ستم و دفع هر گونه تجاوز و تهاجمي اهل ايثارند. 
ميرزا و ياران صادقش، اين موضوع را به اثبات رساندند كه به دليل پاسداري از ارزش‌ها و كرامت‌هاي انساني و پاسداري از حرمت اسلام و مسلمانان در برابر فساد و توطئه‌هاي استكبار به پا خاسته‌اند. 
ميرزا يحيي دولت‌آبادي چنين مي‌نويسد: «... ميرزا كوچك‌خان در اين حال نهايت تحير را دارد كه تكليف او چه خواهد بود. چه از يك طرف بيگانه را بيگانه مي‌داند، هر كه باشد و راضي نمي‌شود قشون اجنبي در خاك وطن او بماند و از طرف ديگر، چون كه علاقه‌مند به اسلام است، نمي‌خواهد عقايد كمونيستي پراكنده شود. اين است كه زحمت فكري او از زحمت جلوگيري كردن از تجاوز بلشويك‌ها و كمونيست‌مآبان ايراني كه مي‌خواهند در سايه نام او،‌ حكومت و رياست و تجددپروري نموده باشند، كمتر نيست. 
اوايل ماه رمضان 1338 هـ .ق، يكي از بستگان ميرزا كه در تهران اشتغال داشت، نزد نگارنده آمد و مطالب ذيل را اظهار كرد: آقا ميرزا كوچك‌خان چند سال است در كمال سختي در جنگل زندگاني كرده. اگر برگ درخت و علف صحرا خورده است، حاضر نشده است به هيچ قوه بيگانه تسليم بگردد. او اگر مي‌خواست براي خودش كار بكند (اگر نفع شخصي داشت) روس‌هاي تزاري اول، آلماني‌ها و عثماني‌ها بعد از آن و انگليسي‌ها اخيراً، هر چه مي‌خواست به او مي‌دادند، بلكه قصد او اين بوده و هست كه به ملت و مملكت خود خدمت كرده باشد و حالا مهمان‌هاي تازه وارد شده و حكومت محل به اصرار، او را آورده، مصدر امر ساخته‌اند. محذور شديد افتاده است از يك طرف از بيگانه‌ها جلوگيري كند، از طرف ديگر از ايرانيان مجاهد كه آمده‌اند يا با او بوده‌اند، بايد جلوگيري كند كه برخلاف صلاح مملكت اقدامي ننمايند. در اين صورت البته موقعش خيلي خطرناك است. مخصوصاً اگر تازه‌واردان بدانند او كاملاً با آنها موافقت ندارد ‌كه خطر خود آنها براي او از هر خطري بيشتر است...».2
ميرزا كوچك‌خان در پاسخ به نامه فرمانده قزاق‌خانه تهران يادآور شد: «در راه سعادت كشورم مي‌كوشم. من و همراهانم در يك جهت و شما هم در خط مخالف ما حركت مي‌كنيد، اما بايد آينده تاريخ را بررسي كرد كه خردمندان جهان به كشته‌هاي ما افتخار مي‌كنند و يا پيروزي ظاهري شما را مورد تحسين قرار مي‌دهند».3
در نامه به نماينده شوروي هم ميرزا كوچك‌خان اشاره كرده است: «من و يارانم در رنج‌هاي طاقت‌فرسايي كه چندين سال متوالي تحمل كرديم، هيچ قصدي جز حفظ ايران از تعرض‌هاي خارجي و فشارهاي خيانت‌كنندگان داخلي، تأمين آزادي رنج‌ديدگان و ستم‌كشيدگان كشور و استقلال راستين و واقعي حكومت ايران نداريم. مقصود اصلي من اصلاح و تقويت نظام سياسي كشور مي‌باشد و تجزيه گيلان را كه مقدمه هرج و مرج و تضعيف ايران است خيانت آشكار دانسته و مي‌دانم».4
جان فوران، استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه كاليفرنيا، اين مسائل را به شيوه‌اي ديگر بررسي كرده است. وي مي‌نويسد: «نهضت جنگل از همه مقاومت‌هاي ناحيه‌اي جدي‌تر و پرتوان‌تر بود. در چند منطقه و بخش‌هاي ديگر، كشور و نيز دولت مركزي در تهديد بود، اما عامل خنثي‌كننده اين جنبش قبل از آنكه دولت باشد، حكومت بريتانيا بود كه به منظور حفظ موقعيت برتر نسبت به اتحاد شوروي و تغيير حكومت در ايران تلاش گسترده‌اي را آغاز كرد و چون با اوضاع و احوال دشواري مواجه شد، زمينه يك كودتا را فراهم ساخت و رضاخان را بر سر كار آورد. شوروي از اين رژيم ديكتاتوري حمايت كرد و چند روز بعد از كودتا، پيمان دوستي با ايران منعقد كرد و از اين رهگذر مناسبات خود را با دولت مركزي ايران عادي ساخت. با اين تحول در سياست شوروي، زمينه شكست جنگل فراهم شد و در اين قيام شكاف به وجود آمد و آنان‌كه بر اثر گرايش‌هاي كمونيستي با رژيم استبدادي ايران در نبرد بودند، از ستيزه‌جويي دست برداشتند، ولي ميرزا كوچك‌خان همچنان به مخالفت خود با استبداد و استعمار ادامه داد».5
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مجاهد مجروح در تبعيد و آوارگي
روس‌ها پس از بركناري محمدعلي شاه قاجار از سلطنت و حدود دو سال اقامت وي در ساحل درياي سياه، با تذكره جعلي و تغيير قيافه، او را با كشتي كريستو فورس، به سواحل تركمنستان (همسايه شمال شرقي ايران) رساندند و شايع كردند، اين فرمانرواي ستمگر و ضد مشروطه از اودسا فرار كرده است. شاه به كمك صدها سوار محلي تا چهار فرسخي فيروزكوه پيش آمد. مجاهدان كه ميرزا كوچك‌خان در ميان آنان بود، با نيروهاي حامي شاه قاجار جنگيدند، ولي بر اثر مداخله روس‌ها و حمايت آنان از اين نيروها، هفتاد نفر از مجاهدان كشته و زخمي شدند كه در ميان زخم‌خوردگان، كوچك جنگلي نيز ديده مي‌شد.1 
او كه در صف مقدّم رويارويي با روس‌ها و تشكيلات محمدعلي شاه بود، بر اثر اصابت گلوله به سينه و دست راستش، به شدت زخمي شد، به كنسول روس‌ها بردند و از آنجا او را به محل اقامت روس‌ها منتقل كردند. وقتي به هوش آمد، قهرمان خان حاجب‌الدوله از سوي شاه مخلوع به ديدنش آمد و براي درمان زخم‌هاي ميرزا، اعلام همكاري كرد، ولي وي در جوابش گفت ترجيح مي‌دهم با حفظ عقايدم بميرم، ولي قدمي برخلاف آمال ملي و مذهبي برندارم و اين مرگ بر آن زندگاني كه شما براي من ترسيم مي‌كنيد، برتر است.2
با رد اين تقاضا، مخالفان از موضع‌گيري‌ وي خشمگين شدند و لوازم مختصر زندگي‌اش را ربودند. پس از چند روز روس‌ها با كشتي جنگي قارص، وي را به بادكوبه فرستادند. ميرزا را به روسيه نبردند، ولي از محمدعلي شاه دستور داشتند كه وي را طعمه ماهي‌هاي دريا كنند. ميرزا در لحظه خطر، با قلبي اندوهگين، اين آيه را تلاوت كرد: 
وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَي فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.(انبيا: 87)
و ذالنون (يونس) را آنگاه كه خشمناك برفت و پنداشت كه هرگز بر او تنگ نمي‌گيريم و در تاريكي ندا داد هيچ خدايي جز تو نمي‌باشد، تو منزهي و من از اهل ستم مي‌باشم. 
خداوند يونس نبي را از شكم ماهي رهاند و نيايش او را اجابت كرد: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ».3 
در اين آيه وعده داده شده كه مؤمنان اين‌گونه نجات مي‌يابند. ميرزا يونس، معروف به كوچك جنگلي نيز به ياري خدا، از آن وضع آ‌شفته رهايي يافت. كاپيتان كشتي قارص كه مردي سليم‌النفس بود، زير بار اين رفتار ناجوانمردانه نرفت و از اجراي فرمان سرپيچي كرد و طبيب كشتي را براي درمان ميرزا فراخواند و هر دو از بيمار، نگهداري كردند و او را به بادكوبه بردند. كوچك‌خان پس از چند ماه مداوا، از بادكوبه به تفليس و از آنجا به گيلان بازگشت. در اين زمان، غائله محمدعلي شاه هم پايان يافته بود.4
با وجود اين، عوامل استبداد و كارگزاران روس از ميرزا هراس داشتند و به همين دليل تصميم به تبعيد او گرفتند. ايام تبعيد ميرزا در قم هفت ماه طول كشيد و چون متوجه شدند او مي‌خواهد با برخي مبارزان در نواحي غربي ارتباط برقرار كند، شبانه ميرزا را به تهران آوردند و به باغ‌ شاه بردند.5
از نامه سفارت روس به وزارت امور خارجه ايران، در 22 صفر 1330 هـ .ق پيداست كه ميرزا كوچك‌خان و گروهي از آزادي‌خواهان نواحي شمالي كشور نبايد در گيلان توقف كنند؛ زيرا به گمان آنان، بر اساس سوابقي كه از اين افراد موجود است، در منطقه اختلال و تشنج ايجاد كرده‌اند و براي جلوگيري از بي‌نظمي‌هاي آنان، ضرورت دارد ميرزا و يارانش از رشت و بندر انزلي به نواحي دوردست يا خارج ايران تبعيد شوند. وزارت خارجه به جاي دفاع از حقوق شهروندان خود و مقاومت در برابر تقاضاهاي نامشروع روس‌ها، فهرست نام اين افراد را براي وزارت داخله (كشور) مي‌فرستد و حاكم گيلان، پس از دريافت دستور مركز، اين افراد را تبعيد مي‌كند. حاكميت روس‌ها در گيلان تا جنگ جهاني اول (سال 1332 هـ .ق/ 1914 م.) ادامه داشت. در اين سال كه مسلمانانِ خواهان عدالت و آزادي، در وضع نامناسبي به سر مي‌بردند، نفس‌ها در سينه حبس بود و سلطه بيگانگان همچنان ادامه داشت.6
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نبرد با روس‌هاي متجاوز
در چنين اوضاع و احوالي، ايران از شمال با يورش نيروهاي روس و از جنوب با تهاجم انگليس‌ها روبه‌رو شد. به دليل تجاوزها و سلطه‌گري‌ها، ناامني در كشور گسترش يافت و در تهران، هرج و مرج حاكم بود. با ورود روس‌ها به جنگ و عبور نيروي آنان از گيلان، مبارزان اين خطه پيش از گذشته، براي رويارويي با تجاوز بيگانه مصمم شدند. ميرزا كوچك‌خان نيز تصميم گرفت به گيلان بازگردد. كنسول روس مانع ورودش شد، ولي حاميانش با كوشش فراوان موفق شدند رضايت روس‌ها را به دست آورند. ميرزا با پادرمياني دوستان، وارد رشت شد و مردم از وي استقبال كردند. بدين‌گونه با تلاش وي بستري براي مقاومت عليه سلطه‌گري روس‌ها پديد آمد و فصل تازه‌اي از مبارزات اسلامي در راه استقلال و عزت ايران و دفع تجاوز گشوده شد.1
آرام آرام، چريك‌هاي مبارز موفق شدند سلاح‌هاي بيشتري به دست آورند و انديشه جنبش، به دليل استقبال كشاورزان و گيلاني‌ها و نيز گروهي از روشن‌فكران گسترش و شمار مبارزان افزايش يافت.2
با افزايش مبارزان جنگل و اقداماتي كه آنان در مناطق تحت نفوذ خود به سود مردم انجام دادند، نگراني‌هاي اعضاي حكومت و كنسول روسيه در رشت نيز فزوني يافت؛ زيرا جنبش جنگل، رفته‌رفته به سازماني نظامي ـ سياسي مهم و بانفوذي تبديل مي‌شد و اين مردان شجاع از حمله به بيگانگان روسي خودداري نمي‌كردند.3
مالكان بزرگ، خان‌ها و افراد بانفوذ محلي كه با توسعه اين خيزش، منافع خويش را در خطر مي‌ديدند، از مقامات كنسولي روس خواستند براي از ميان برداشتن چريك‌هاي جنگل كاري كنند، ولي كوشش روس‌ها براي تعقيب مجاهدان جنگل، به دليل پايگاه مردمي، به جايي نرسيد؛ زيرا در طول مسير، دهقانان از وجود چنين تشكلي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند و حاضر نبودند مخفيگاه جنگلي‌ها را به دشمنان نشان دهند.4
پس از چندي بر اثر فشار مالكان، كنسول روس دوباره نيروهاي مسلح را براي سركوبي مجاهدان جنگل به سوي فومن و نقاطي فرستاد كه تصور مي‌كردند مجاهدان حضور دارند. با وجود اينكه شمار جنگلي‌ها تنها هفده نفر بود، موفق شدند با يورشي غافل‌گيرانه، مهاجمان را از بين ببرند. پس از مدتي، رئيس شهرباني رشت، داوطلب فرماندهي نيروهاي مسلح براي پايان يافتن به غائله جنگل شد، ولي اين بار نيز آنان شكست خوردند و از معركه گريختند.5
رشد تدريجي جنبش جنگل به رهبري ميرزا كوچك‌خان، بر نفوذ اجتماعي اين جنبش افزود. هراس از گسترش اين خيزش سبب شد كنسول روسيه در رشت، دويست قزاق روس و پنجاه قزاق ايراني را به جنگ با جنگلي‌ها بفرستد. با اينكه شمار رزمندگان جنگل به هفتاد نفر مي‌رسيد، نيروهاي اعزامي را در هم كوبيدند. در هجوم بعدي، نيروهاي دولتي با چهار هزار قزاق سواره نيزه‌دار، پياده و توپ‌خانه، براي سركوبي قيام جنگل آماده شدند. افزون بر آن، مالكان بزرگ و خان‌هاي محلي نيز در حمله به مجاهدان جنگل شركت كردند و قرار گذاشتند هفت‌صد قزاق ايراني نيز از راه زنجان و ماسوله به قرارگاه‌هاي مجاهدان جنگل هجوم ببرند. ازاين‌رو، نيروهاي نهضت ناگزير شدند در برابر اين يورش‌ها و حلقه محاصره‌اي كه هر لحظه تنگ‌تر مي‌شد، به‌طور موقت به پناهگاه‌هاي خود بازگردند. براي همين مهاجمان نتوانستند به هدف‌هاي شوم خود دست يابند. سه ماه پس از اين هجوم، مجاهدان جنگل موفق شدند سازمان را بازسازي و فومنات و نواحي مجاور را فتح كنند. كسما، مركز سازماني و مالي و نيز گوراب زرمريخ، بار ديگر به صورت مركز نظامي آ‌نان درآمد. دولت مركزي كه بر اثر محبوبيت مجاهدان جنگل و رهبر آن، تحت فشار افكار عمومي قرار داشت و به آساني قادر به سركوبي و از ميان برداشتن مجاهدان جنگل و فرمانده اين تشكل نبود، شش‌صد قزاق براي سركوب جنگليان به گيلان فرستاد، ولي چون اين كار نتايج مثبتي براي دولت وقت نداشت، مذاكراتي براي برقراري آرامش موقت در گيلان آغاز شد. اين كار به سود سازمان نهضت جنگل بود، چون فرصت مناسبي به دست آورد تا صفوف خود را از هر نظر توسعه دهد، ولي بر اثر توطئه كارگزاران حكومت و مالكان بزرگ گيلان و ادامه تجاوز به حقوق زارعان، بار ديگر رويارويي‌هاي مسلحانه از سر گرفته شد.6
پس از انقلاب اكتبر 1917 م.، روسيه در ژوئيه همان سال از طرف دولت انقلابي، به نيروهاي روسي مستقر در سرزمين ايران،‌ دستور داده شد كه هر چه زودتر خاك اين كشور را ترك كنند و به روسيه بازگردند. با بازگشت نيروهاي روسي به زادگاه خود، جنگلي‌ها بر سراسر گيلان سيطره يافتند و حاكمان محلي و رؤساي اداره‌ها، به دستور سران جنگل تعيين شدند. بارها حاكمان مركزي پيك‌هايي را براي گفت‌وگو با جنگلي‌ها، روانه گيلان كردند كه نتيجه‌اي نداشت. جنبش جنگل مي‌دانست بيشتر حكومت‌هايي كه در مركز به قدرت مي‌رسند، بر بيگانگان روسي يا انگليسي تكيه دارند. ازاين‌رو، تسليم شدن را مخالف نگرش سياسي خود مي‌پنداشتند.
در چهارم رمضان سال 1336 هـ .ق، بين نيروهاي انگليسي، به سركردگي ژنرال دنسترويل و آخرين بازماندگان نيروهاي روسي، به سركردگي ژنرال بيچراخف، با نيروهاي جنگلي در منجيل از توابع استان گيلان، نبرد سختي درگرفت كه به شكست سنگين نيروهاي جنگلي انجاميد. دليل بروز اين جنگ، نيروهاي انگليسي مستقر در قزوين بودند كه به همراه باقي‌ ارتش روسيه كه مخالف انقلاب سرخ بودند، مي‌خواستند از راه گيلان به قفقاز و بادكوبه بروند و نيروهاي ضدانقلاب را تقويت كنند. جنگلي‌ها با اين كار مخالف بودند و فقط پذيرفتند به قواي روس، به شرط تحويل دادن سلاح در ابتداي جنگل و بازپس‌گيري آن، در ناحيه خزر راه بدهند. اين شرط را نيروهاي متجاوز روس نپذيرفتند و آنان با جنگ خونيني كه منجر به شكست قواي جنگلي شد، راه خود را به سوي قفقاز گشودند.7
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نيرنگ كم‌رنگ
نخستين جدايي در گروه جنگل، با تسليم شدن حاج احمد كسمايي به دولت ميرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله در سال 1337 هـ .ق، شكل گرفت. به دنبال اين جدايي، موقعيت نيروهاي جنگل در رشت به خطر افتاد و براي اينكه حتي‌المقدور با نيروهاي سي هزار نفري اعزامي از مركز درگير نشوند، به لاهيجان رفتند و به نيروهاي دكتر حشمت پيوستند و پس از مدتي اين منطقه را هم ترك كردند و در جنگ و گريزهايي كه با نيروهاي دولتي داشتند، به دامنه‌هاي جبال لنگرود، رودسر، رانكوه و تنكابن رفتند. دكتر حشمت برخلاف قُرآن مهرشده‌اي كه به منظور سوگند دولت براي تأمين جانش بود، در يازدهم شعبان 1337 هـ .ق به شهر رشت تبعيد و به دار آويخته شد.1
وثوق‌الدوله بعد از انعقاد قرارداد 1919 م. با دولت انگلستان، عبدالحسين تيمورتاش را براي قلع و قمع جنگلي‌ها به حكومت گيلان گماشت. مورخان، دوره حكومت وي در گيلان را دوره ترور، آدم‌كشي، عياشي و مشروب‌خواري دانسته‌اند. بنا به مستنداتي، وي در كشتن دكتر حشمت نقش داشت و پس از اعدام اين يار وفادار كوچك‌خان، با صدور بيانيه‌اي، مردم گيلان را تهديد كرد كه هر گونه كمكي به نيروهاي جنگلي، اعدام و ضبط دارايي آنان را در پي خواهد داشت. تيمورتاش، سردار معظم خراساني، در دوران حكومت يك ساله خود در گيلان، ستم فراواني به مردم منطقه روا داشت و به بهانه ايجاد امنيت براي مردم منطقه، از آنان اخاذي مي‌كرد.2
وي در سال 1300 خورشيدي، در كابينه مشيرالدوله وزارت عدليه را بر عهده گرفت و سال بعد، والي كرمان و بلوچستان شد و در سال 1302 خورشيدي، در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي ملي، دوباره از نيشابور به وكالت رسيد، ولي هنگام طرح اعتبارنامه‌اش در مجلس، به دليل جنايت‌هايش در گيلان، با مخالفت نماينده رشت روبه‌رو شد. تيمورتاش در سال 1303 خورشيدي، در كابينه رضاخان، به وزارت فوايد عامه و تجارت منصوب شد و همان زمان تلاش خود را براي تغيير سلطنت آغاز كرد و با آغاز حكومت پهلوي، مراسم تاج‌گذاري رضاخان، با كمك‌هاي بي‌دريغ تيمورتاش برگزار شد و او به پاس اين خدماتش، از سوي رضاشاه، به مقام وزارت دربار دست يافت. در سال‌هاي نخست سلطنت رضاشاه، وي در اوج قدرت سياسي بود، ولي از سال 1310 خورشيدي، راه زوال را پيمود و در 1311 خورشيدي، رسماً از وزارت دربار بركنار و به اتهام سوءاستفاده‌ مالي و ارتشا به جريمه مالي، محروميت از حقوق اجتماعي و حبس محكوم شد و در نهم مهر 1312 خورشيدي در زندان قصر به قتل رسيد. تيمورتاش كه مردي قدرت‌طلب و به دور از هر گونه اصول‌گرايي اخلاقي و مذهبي بود، از بزرگ‌ترين دشمنان و مخالفان نيروهاي جنگل به شمار مي‌رفت.3
در برخي منابع آمده است كه وثوق‌الدوله به پالكونيك استار و سلسلي، فرمانده قزاق‌خانه دستور داد كه به هر نحو ممكن، به كار جنگلي‌ها پايان دهد. پالكونيك نيز اين كار را به عهده سرتيپ ايوب‌خان، فرمانده آترياد گيلان گذاشت. ايوب‌خان ضمن گزارشي ناتواني خود را به مركز اطلاع داد و تقاضاي مأموري فوق‌العاده براي اين كار كرد. بر اين اساس، پالكونيك موضوع را با وثوق‌الدوله در ميان نهاد و پيشنهاد كرد براي اين مأموريت، سرهنگ ميرزا جواد خان متين‌الملك، فرد مناسبي است. وثوق‌الدوله حكمي براي وي صادر و ضمن صدور آن به او سفارش كرد، در صورتي كه مذاكرات اصلاحي نتيجه نبخشيد، با استفاده از قزاق‌ها و نيروي نظامي، به كار جنگليان پايان داده شود. متين‌الملك كه مردي حيله‌گر و جلاد بود، به رشت اعزام شد و به جنگلي‌ها اطمينان داد، پس از تسليم شدن، مجازات نمي‌شوند. دكتر حشمت، فريب وعده‌هاي دروغ او را خورد و در نخستين اقدام، حدود سيصد تفنگ را تسليم كرد، ولي فرستادگانش پس از تحويل سلاح‌ها بازداشت شدند. دكتر حشمت نيز دستگير و در دادگاهي نظامي، ادعانامه‌اي عليه او صادر و تحويل محكمه نظامي شد و سرانجام وي را اعدام كردند.4
ميرزا يحيي دولت‌آبادي مي‌گويد: «وقتي تيمورتاش از حكومت گيلان معزول گرديد، به جايش ميرزا احمدخان آذري، سفره حقه‌بازي خود را در گيلان گسترانيد و كوشيد تا با اصلاح كار جنگل تقربي حاصل كرده از رياست ماليه گيلان، به حكمراني اين سامان ارتقا يابد. آذري با نيرنگ ويژه‌اي، تني چند از همراهان ميرزا را با خود همراه ساخت و به حكومت مركزي وانمود كرد جنگليان به ستوه آمده [است] و تلگراف‌هايي ساختگي مبني بر اينكه كوچك‌خان، انقياد وثوق‌الدوله را پذيرفته، به تهران مخابره كرد».5
در اين هنگام ميرزا كوچك‌خان حق داشت به خود ببالد كه فريب وثوق‌الدوله و آذري را نخورد و با ياغياني چون رضاخان جوزداني و نايب حسين كاشي خود را هم‌رديف نساخت، گرچه ملك‌الشعراي بهار در شعري گفت كه قصد ميرزا كوچك‌خان تشكيلات صالحي نبود.6 مرحوم بهار از حاميان جدي سياست وثوق‌الدوله بود و همراهي با نخست‌وزيري كه همواركننده سياست‌هاي انگلستان در ايران به شمار مي‌رود، شايسته سياست‌مدار اديبي چون بهار نبود و اين مسئله از خطاهاي آن مرحوم است.7 مهدي قلي‌خان هدايت، از رجال سياسي پهلوي اول مي‌گويد: «در رشت بر ضد قرارداد وثوق‌الدوله قيام كردند. سيد محمد تدين را به آن منطقه فرستادم تا با ميرزا كوچك‌خان صحبت كند كه جنگ خانگي چه تأثيري بر روي قرارداد دارد، نتيجه نداد».8
در بحبوحه كشمكش مرحوم ميرزا با دولت وثوق‌الدوله، مناطق مختلف كشور، از جمله پايتخت دچار قحطي و كمبود شديد ارزاق عمومي بود. به دليل جنگ ميان جنگلي‌ها با مركز، راه تهران ـ گيلان بسته بود و اهالي پايتخت از برنج شمال، محروم بودند. مرحوم ميرزا كه از شرف ديني و ملي برخوردار بود و تنها با خائنان مركز سر ستيز دارد، در پي مراجعه برخي از مردم تهران، وي‌ اظهار داشت كه با مردم كشورم دشمني ندارم و پذيرفت كه در عين ستيز با دولت حاكم، برنج اهالي پايتخت را تأمين كند، ولي شرط گذاشت كه چون وثوق‌الدوله و دستگاهش را به رسميت نمي‌شناسد، گوني‌هاي برنج را به كساني تحويل مي‌دهد كه نمايندگان مردم و امين محلات تهران باشند. دولت اين شرط را پذيرفت و دسته دسته، گوني‌هاي برنج شمال، به دست معتمدان محلات رسيد تا پخته و در اختيار مردم گذاشته شود. اين غذا به دم‌پختك ميرزا كوچك‌خاني مرسوم شد.9
حلقه محاصره عليه نهضت جنگل تنگ‌تر مي‌شد و ميرزا كوچك‌خان و يارانش به مقاومت ادامه مي‌داد. آن مبارز نستوه، در سخناني اقدامات خود را اين‌گونه تشريح كرد: «امروز وثوق‌الدوله به دستور انگليسي‌ها كه سرتاسر ايران را ميدان تاخت و تاز خويش قرار داده و براي تصرف آن در قدم اول محو احرار ايراني را وجهه همت ساخته، يك عده از برادران ما را به جنگ با ما مأمور كرده است. به طوري كه مي‌دانيد و مي‌بينيد، ما براي اجتناب از برادركشي جنگ را به مدافعه از خود تبديل، و جز عقب‌نشيني اقدام ديگري نمي‌كنيم».10
جنبش جنگل در اين درگيري‌ها تضعيف شده بود، ولي همچنان به مقاومت ادامه مي‌داد تا جايي كه دولت مركزي را به سازش با قواي باقي‌مانده جنگل مجبور كرد. در بهمن سال 1298 خورشيدي، نايب حكومت گيلان با ميرزا كوچك‌خان ديدار كرد و ميرزا ضمن نكوهش وثوق‌الدوله درباره امضاي قرارداد 1919 م.، به توافقاتي با دولت مركزي دست يافت. قرار بر آن شد تا زمان گشايش مجلس چهارم كه قرار بود تكليف قرارداد 1919 م. را روشن كند، هيچ رويارويي نظامي ميان نيروهاي دولتي و جنگل روي ندهد، امنيت رشت به نيروهاي دولتي و در برابر، امنيت فومنات، به ميرزا و افرادش سپرده شود.11
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از كودتا تا قيچي قيام
پس از تثبيت موقعيت انقلاب سرخ در روسيه از سوي كميته انقلابي لنكران و ديگر مركزهاي كمونيستي، نامه‌هايي خطاب به كوچك‌خان به سوي نهضت جنگل سرازير شد. در بامداد روز سه‌شنبه 28 ارديبهشت 1299 خورشيدي، نيروهاي ارتش سرخ در تعقيب قواي ضد انقلابي ژنرال دينكي، كه به نيروهاي انگليسي در سواحل درياي خزر پناهنده شده بود، وارد بندر انزلي شد. ميرزا كوچك‌خان در انزلي، به ديدار فرماندهان ارتش سرخ و گروهي از انقلابي‌هاي آنان رفت و پس از چند دوره گفت‌وگوي سياسي، به نتايجي دست يافتند كه از جمله اجرا نكردن اصول كمونيستي به‌ويژه از نظر مصادره اموال و الغاي مالكيت و ممنوع بودن تبليغات آنان و مداخله نكردن شوروي‌ها در امور سياسي ـ اجتماعي ايران بود.1 
پس از اين توافق‌ها، شوراي انقلاب به اصلاحات اساسي در گيلان رو آورد و نيروهاي جنگل، از نظر نظامي، سيطره خود را در اين منطقه گسترش دادند و از همه جبهه‌هاي جنگ، براي انقلابيون، مژده فتح و بشارت رسيد، ولي ديري نپاييد كه آتش اختلاف از درون تشكيلات انقلابيون زبانه كشيد. زماني كه ارتش سرخ به ايران آ‌مد، به تدريج چند تن از اعضاي حزب عدالت باكو نيز وارد گيلان شدند و سازمان حزبي خود را در رشت داير كردند و رفته رفته، به تندروي و تبليغات افراطي روي آوردند، به گونه‌اي كه كوچك‌خان در اعتراض به كردار و رفتارشان، در هيجدهم تير 1299 خورشيدي رشت را ترك كرد و به فومن رفت و اعلام كرد تا وقتي كه بي‌ترتيبي‌هاي جاري رفع نشود و افراد حزب عدالت، از پرخاش و ستيزه‌جويي و تبليغات مرامي، دست برندارند، از فومن برنخواهد گشت. 
در روز نهم مرداد 1299 خورشيدي، در غياب ميرزا كوچك‌خان، كودتاي سرخ صورت گرفت كه طي آن طرف‌داران ميرزا دستگير شدند. تصرف مكان‌هاي نظامي و مصادره اسلحه جنگلي‌ها از كارهاي اوليه كودتاي سرخ بود.‌ ميرزا دستور داد جنگلي‌ها بدون پايداري و رويارويي، عقب‌نشيني كنند و به جنگل پناه ببرند. از مدت‌ها پيش اين كودتا برنامه‌ريزي شده بود. كاژانف، فرمانده ارتش سرخ در ايران كه در مناقشات ميان كوچك جنگلي و جناح كمونيست، از ميرزا كوچك‌خان حمايت مي‌كرد، به وطن خويش احضار شد و ابوكف كه عقيده داشت كمونيست‌ها بايد جنبش گيلان را رهبري كنند، جاي او را گرفت و براي كودتا برنامه‌ريزي كرد. 
در اين كودتا، مديواني، نماينده بازرگاني خوشتاريا، آناستاس ميكويان، كميسر تجارت شوروي كه در سازمان‌هاي حزب باكو فعاليت مي‌كرد و بلومكين، نماينده پليس مخفي شوروي چكا، دست داشتند.2 شگفت‌آور است كه ميرزا كوچك‌خان با وجود باورهاي ديني و التزام به موازين قرآني و روايي، فردي بلشويك معرفي شود. البته اسناد بسياري كه به امضاي وي است و نيز ديگر قراين گوناگون ديگر اين ادعا را باطل مي‌كند.3 از سرلشكر سابق محمدحسن اخوي كه طراح عمليات كودتاي 28 مرداد 1332 خورشيدي بود، انتظاري نيست كه در مجله فارسي‌زبان «ره آورد»، چاپ لس‌آنجلس چنين چيزي بنويسد: «بلشويك‌ها در شمال ايران استقلال ايران را تهديد مي‌كردند و امير مؤيد سوادكوهي در مازندران و ميرزا كوچك‌خان جنگلي در گيلان با اين نيرو همكاري مي‌كردند، مهاجرين قفقازي و عده‌اي از اهالي فريب‌خورده محل، تحت حمايت آن ارتش بيگانه، جمهوري كمونيستي در گيلان ايجاد و قصد خود را توسعه قلمرو خويش در تمام ايران اعلام كردند. در چنين شرايطي همه در انتظار يك منجي بودند كه ژنرال آيرونسايد راه كودتاي رضاخان را هموار ساخت».4
واقعيت اين است كه ميرزا كوچك‌خان با انديشه‌هاي مذهبي و افكار استقلال‌خواهانه‌اش نمي‌توانست خواسته‌هاي كمونيست‌هاي دو آتشه را برآورد كه از كاخ كرملين شوروي دستور مي‌گرفتند. او به نيروهاي مردمي و خودي تكيه داشت و مداخله نيروهاي بيگانه را در امور داخلي جنبش مردود مي‌دانست.‌ ميرزا كوچك‌خان در نامه به لنين يادآور شد: «ما بر اين باوريم كه قدم‌هايي براي آزادي ايران از يوغ استبداد و استعمار برداشته‌ايم، ولي گويا خطرهايي از جانب ديگر به ما روي آورده است. اگر از دخالت‌هاي بيگانگان در امور داخلي كشور جلوگيري نشود، هيچ‌وقت به مقصود اصلي نخواهيم رسيد و اكنون سلطه‌گري روسيه با نام ديگري آغاز گرديده است. ما نمي‌توانيم افتخارهاي انقلابي خود را كه طي سال‌ها فداكاري به دست آورده‌ايم، محو كنيم و به حقوق ملت ايران خيانت كنيم».5
پس از كودتاي ارتش سرخ، ميرزا كوچك‌خان كوشيد با راه‌حل‌هاي سياسي، ماجرا را فيصله دهد، ولي راه به جايي نبرد. فرستادگان سياسي او به مسكو نتيجه‌اي نگرفتند و مكاتباتش با لنين و برخي افراد سرشناس انقلاب روسيه نيز راهگشا نبود. وي در نامه‌اي خطاب به مديواني، در 15 ذي‌القعده سال 1338 هـ .ق نوشت: «پانزده سال است زحمت كشيده‌ايم در برابر قشون روس و انگليس و قواي دولت مستبد ايران، مقاومت كرده‌ايم، مصائب زيادي را تحمل كرده‌ايم كه استقلال ايران را صيانت كنيم. اگر اين اقدامات شما ادامه يابد، ناگزيريم به هر وسيله ممكن به آزادگان جهان حقايق را بگوييم و اين واقعيت را افشا كنيم كه تمام وعده‌هاي شما دروغ و پوچ‌اند، به نام سوسياليزم اعمالي را از خود بروز داديد كه لايق قواي روس‌هاي سابق و نيروهاي انگليس است. آيا با گروهي كه فعاليت انقلابي دارند و براي آزادي واقعي كشورش فعاليت مي‌كنند بايد اين‌گونه رفتار كنيد؟»6 
او بارها به افراد بامرام كمونيست و حامي اتحاد جماهير شوروي تأكيد كرد كه مردم ايران به ديانت و شعائر اسلامي، علاقه‌اي استوار و قلبي دارند و پاي‌بندي آنان به احكام اين آيين، تحسين‌برانگيز است و شما نمي‌توانيد اين پيوندهاي پاك را قطع كنيد و اگر چنين روشي را در پيش گيريد، برايتان چيزي جز شكست، نفرت و انزجار به ارمغان نخواهد آورد.
مكاتبات سياسي كوچك‌خان با اين افراد سودي نبخشيد و سركردگان جنگل، برخلاف دستور ميرزا، مبني بر عقب‌نشيني از مقابل قواي ارتش سرخ، اين امر را نشانه ترس دانستند و با قواي مهاجم به جنگ پرداختند. نخستين نبرد در جمعه‌بازار به وقوع پيوست كه سه شبانه‌روز طول كشيد و نيروهاي جنگل ناگزير شدند از صومعه‌سرا (شش كيلومتري جمعه‌بازار) عقب‌نشيني كنند. نيروهاي مهاجم ارتش سرخ در تعقيب جنگلي‌ها، از جمعه‌بازار گذشت و به صومعه‌سرا رسيد. در جنگ صومعه‌سرا، ارتش سرخ شكست خورد و تا پسيخان عقب‌نشيني كرد. 
در همين هنگام كه انقلابيون جنگل مشغول جنگ بودند، نيروهاي دولت مركزي به سمت گيلان پيشروي كردند و در سي‌ام مرداد 1299 خورشيدي وارد رشت شدند. پس از كشمكش‌ ميان نيروهاي دولتي ايران و انقلابيون، سرانجام نيروهاي دولتي ايران از انقلابيون كه از حمايت‌هاي كشتي‌هاي جنگي شوروي برخوردار بودند، شكست خورد و مجبور به عقب‌نشيني شد. سپس انقلابي‌هاي جنگلي به رشت بازگشتند و زمام امور را به دست گرفتند و پس از كودتاي سوم اسفند 1299 خورشيدي، منافع شوروي و غرب ايجاب كرد كه پاي ميز مذاكرات سياسي بروند و به درگيري‌هاي نظامي پايان دهند. يكي از اين درگيري‌ها كه بايد به آن خاتمه داده مي‌شد، جنبش گيلان بود كه تكليف آن در مثلث ايران، شوروي و انگليس روشن شده بود.7
بر اثر تغييرهاي سياست دولت شوروي، در نتيجه توافق با دولت انگلستان، رتشتين، سفير اين دولت در تهران كوشيد خيزش ديني و مردمي گيلان را با واسطه‌گري ميان ميرزا و دولت مركزي، به شيوه‌اي آرام، خاموش كند. وي در توضيح ديدگاه‌هاي دولتش به كوچك جنگلي چنين نوشت: «از آنجايي كه ما يعني دولت شوروي، در اين موقع نه‌تنها عمليات انقلابي را بي‌فايده و بلكه مضر مي‌دانيم، اين است كه سياستمان را تغيير و طريق ديگري اتخاذ كرده‌ايم. شما ملتفت هستيد كه از روي مواد قرارداد (كه چند ماهي از آن نمي‌گذرد) ما مجبوريم دولت را از وجود انقلابيون و عمليات آنها راحت كنيم. از طرف ديگر بر طبق همان قرارداد، ما مكلف نشده‌ايم كه در مقابل دولت از قواي انقلابي ايران حمايت كنيم. پس از آنكه عدم مداخله در كارهاي داخلي ايران را قبول كرديم طبعاً نبايد در مقابل دولت از هيچ يك از اهالي دفاع كرد...».8
ميرزا كوچك‌خان كه حاضر به اطاعت از سياست همراه با خيانت دولت شوروي نبود، به وي پاسخ داد: «اما سعادت مملكت و طرف‌داري از رنجبران مجبورم نمود، از تعرضات جلوگيري كرده و انقلاب را در زمينه آسايش توأم با حوصله و انتظارات عموم سوق دهيم. من انقلاب را يگانه راه علاج و نجات قطعي ملت از مشكلات موجود مي‌دانم، اما چون ادامه اين حركت استقلال سياسي و اقتصادي كشور را جريحه‌دار مي‌كند و نفوذ دولت استعمار انگلستان را تقويت مي‌كند و افكار ملوك‌‌الطوايفي را در تمام سرزمين ايران قوّت مي‌دهد، ناچارم براي درهم شكستن پنجه‌هاي دسيسه‌كار آنها، سكوت را گوارا بشمرم و جمعيت خود را به صبر و آرامش تشويق [كنم] و منتظر بمانم كه سياست دولت تا چه پايه منافع دولت اصلي را در نظر مي‌گيرد و از استقلال ايران دفاع مي‌كند. اميدوارم دولت ايران از اين سكوت سوءاستفاده نكند و اصلاحات موردنظر را عينيت ببخشد».9
از اظهارات احمدشاه قاجار در پاسخ به نطق رتشتين برمي‌آيد كه دو دولت بر سر مسئله گيلان توافق كردند و در جست‌وجوي راه‌حل مشتركي براي نابودي نهضت جنگل هستند. بدين ترتيب، انقلاب گيلان از نظر دولت شوروي به مسئله گيلان تبديل شد و نماينده دولت شوروي كه با كميته مركزي حزب كمونيست آن كشور ارتباط مستقيم داشت، پادشاه ايران را مطمئن كرد كه به زودي اين مسئله حل خواهد شد. ميرزا كوچك‌خان كه از سياست سازش‌كارانه دولت شوروي اطاعت نمي‌كرد، حاضر به انحلال سازمان جنگل،‌ خلع سلاح نيروهاي نظامي جنگل، ترك ايران و قبول تأمين‌نامه نشد و مي‌خواست اين تشكل خودجوش حفظ شود. ازاين‌رو، به سفير شوروي در ايران پاسخ داد، با حفظ نيروهاي خود و فراخواندن آنان به سوي پايداري همراه با آرامش، در اين انتظار لحظه‌شماري مي‌كنم كه ببينم سياست دولت مركزي تا چه حد به فكر قشرهاي گوناگون مردم است و تا چه اندازه‌ طالب مدافع حريت و عزت مردم اين سرزمين است.10
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ايستادگي در برابر استعمار انگلستان
خروج نيروهاي روس از شمال ايران، به انگلستان فرصت داد تا در قفقاز، كه داراي معادن و مؤسسه‌هاي استخراج نفت بود، بر فعاليت استثماري خود بيفزايد. سران ارتش انگلستان در شمال ايران كه ميرزا را مانع اجراي طرح‌هاي خود مي‌دانستند، درصدد ترور وي برآمدند و اجراي اين توطئه را به كاپيتان نوئل انگليسي محول كردند، ولي به دليل بيداري و آگاهي نهضت جنگل، اين نقشه فاش و نوئل دستگير شد.1
«پس از ناكام ماندن طرح ترور رهبر قيام جنگل، كلنل استوكس، نماينده دولت انگلستان در شمال ايران، پيشنهاد كرد: چنانچه ميرزا كوچك‌خان تصميم بگيرد كه با بلشويك‌ها مخالفت ورزد و به دوستي انگلستان اعتماد كند، دولت بريتانيا حاضر است با كمال ميل حكومت جنگل را در ايران به رسميت بشناسد. ميرزا نيز جواب داد: درست است پيشنهاد شما كاملاً به نفع ماست، ولي قيام جنگل اعتقاد ندارد در مشي خود تغيير بدهد و زير بار چنين سلطه‌اي برود. براي من و همكارانم تشكيل حكومت مقتدري زير نفوذ شما مقرون به افتخار نخواهد بود».2 
ژنرال دنسترويل، فرمانده نيروهاي انگلستان، به نمايندگان خود دستور داده بود: «اگر ميرزا كوچك‌خان شرايط و تقاضاي انگلستان مبني بر عبور قواي اين كشور به سوي قفقاز را بپذيرد، او حق خواهد داشت، سياست داخلي خود را در كشور ايران تعقيب كند».3
از اين جهت رويارويي‌هاي مسلحانه ميان نيروهاي انگلستان و جنگل، در بسياري از شهرهاي گيلان شدت گرفت. يك بار هم هواپيماهاي انگليسي، محل اقامت ميرزا را بمباران كردند.
سرانجام جنگلي‌ها خواستار آتش‌بس در 22 مرداد 1297 خورشيدي / اوت 1918 م. شدند و اين قرارداد ميان نمايندگان قشون انگليسي و كميته اتحاد اسلام به امضا رسيد. در اين زمينه، همكاري گروهي از بازرگانان و مقاطعه‌كاران در گيلان با نيروهاي انگلستان در تهيه‌ خواربار، مهم است.4 اين موضوع نشان مي‌دهد چگونه براي ثروتمندان، درآمد مالي و منافع طبقاتي، معيار ارزش‌ها به شمار مي‌آيد.
پس از پايان جنگ، دولت انگلستان كوشيد با كمك يكي از مزدوران خود كه به سمت نخست‌وزيري ايران منصوب شده بود، با بستن قراردادي، ايران را زير سلطه كامل خود درآورد. براي رسيدن به اين هدف شوم در درجه اول بايد نهضت جنگل از ميان برداشته شود. دولت ميرزا حسن وثوق‌الدوله براي تطميع رهبران نهضت و ميرزا كوچك‌خان كوشيد و قول داد اگر ميرزا و يارانش، اسلحه بر زمين بگذارند و تسليم شوند، دولت فرمانروايي گيلان را به وي واگذار خواهد كرد،5 ولي ميرزا كوچك‌خان كسي نبود كه بتواند با مستبدان و بيگانگان كنار آيد. در پي اين تلاش‌ها، انگليسي‌ها هم وارد ميدان شدند و با كوچك جنگلي اتمام حجت كردند كه تسليم شود و توافق‌هاي پيشين را ملغي كردند. در همان حال براي از ميان برداشتن وي، مقدمه‌چيني كردند، ولي اين بار هم توطئه آنان خنثي شد. از مكاتباتي كه مأموران انگليسي در ايران داشته‌اند، برمي‌آيد كه بريتانيا از دولت و دربار ايران جانب‌داري كرده و اگر ميرزا حاضر به تسليم نيست از ايران خارج شود. نماينده انگلستان به ميرزا چنين نوشت: «از ايران خارج شويد تا وقت تغيير شود،‌ در آ‌ن صورت ما حاضريم در بين‌النهرين (عراق كنوني) به شما پناه داده، با شما آبرومندانه رفتار كنيم».6
صادق كوچك‌پور، از ياران ميرزا در خاطرات خويش نوشته است: «در وسط خيابان مهمان‌ها با ميرزا ملاقات و خود را معرفي كردند. ژنرال دنسترويل و دو افسر ديگر به ميرزا نزديك شدند. مذاكره آغاز شد. گفتند همان‌طور كه قبلاً گفتيم، دولت بريتانياي كبير تصميم گرفته است سر و ساماني به وضع آشفته ايران بدهد. سلاطين قاجار، لياقت سلطنت و اداره كردن ايران را ندارند و به واسطه چنين وضعي كه دارند، نمي‌توانند منويات ما را اجرا كنند. از اين جهت چون (شما) شخص وطن‌پرست و آزادي‌خواهي هستي و علاقه به ترقي و تعالي وطن‌ خود داري، ‌دولت بريتانيا ميل دارد و حاضر است همه جور كمك به تو نمايد. به طرف تهران حركت نماييد و اين شهر را فتح و سلطنت قاجار را خلع و رجال خائن را سركوب و زمام امور مملكت را به دست خود بگيريد. ميرزا جواب داد: علت قيام ما اين است كه دست اجنبي را كوتاه كنم. حالا شما مي‌خواهيد آلت دستتان شوم و با كمك شما، تهران را فتح و سلطنت قاجار را خلع كنم. من و رفقايم هرگز به چنين كار ننگيني تن نخواهيم داد».7
‌در بيستم جمادي‌الثاني 1337 هـ .ق/ 11 فروردين 1297 خورشيدي هواپيمايي، اتمام حجت 48 ساعته انگليسي‌ها را براي تسليم، در شهر رشت فروريخت. با افزايش فشار نظامي به جنبش جنگل، برخي سران به فكر تسليم افتادند. حمله نيروهاي روسي با كمك انگليسي‌ها، به مجاهدان شدت يافت و حدود بيست هزار نفر از نيروهاي روسي ميرزا را تعقيب ‌كردند.8
بر اثر هجوم نيروهاي دولتي حلقه محاصره ميرزا روز به روز تنگ‌تر مي‌شد، ولي ميرزا از مقاومت دست برنمي‌داشت و مي‌گفت: «اين روزها بهترين اوقات آزمايش است. بعضي‌ها تفنگ را برداشته با اسلحه تسليم مي‌شوند. هر چند وضعمان بد است. همه خسته و فرسوده‌ايم و بي‌پول و بي‌آذوقه. مواجه با انواع مشكلات در معرض تندباد حوادثيم، ولي براي عاشقان ميهن اين سختي‌ها اهميت ندارد. آن روز كه تفنگ بر دوش گرفته، براي استقلال ايران قيام كرديم و جنگل‌گردي و بيابان‌نوردي را پيشه ساختيم، صدها بار وضعمان از اين بدتر بود. چه چيز در مقابل آن همه سوانح و مخاطرات ما را حفظ كرد؟ آيا جز ثبات و استقامت، علت ديگر داشت؟ امروز وثوق‌الدوله در ايران گرد و خاك مي‌كند و براي بردن كشور زير يوغ استعمار انگليس به محو وطن‌دوستان همت گماشته است. يك عده برادرانمان را به جنگ ما روانه كرده، به طوري كه مي‌بينيد براي پرهيز از برادركشي، دفاع را به تهاجم ترجيح داده‌ايم و جز عقب‌نشيني اقدامي نمي‌كنيم، در حالي‌كه وثوق‌الدوله و كارگردانانش، از اِعمال هيچ قسم آزار و شكنجه و حتي اعدام درباره احرار دريغ ندارند و ارتكاب هر نوع جنايت را مجاز مي‌شمارند؛ چرا كه جنگل، نقطه اتكا آزادمردان و بزرگ‌ترين سد پيشرفت مقاصد، وطن‌فروشان است».9
سرانجام ميرزا با هشت تن از يارانش، از ديگران جدا شد، ولي توانست پس از مدتي دوباره به نبرد ادامه دهد. در اين ميان، حكومت نظامي در همه حوزه‌هاي شفت، فومنات،‌ گسگر و تولمات ابقا شد و نيروهاي بيگانه با وحشي‌گري مجاهدان را تعقيب مي‌كردند و هر خانه‌اي را كه احتمال مي‌دادند، جنگلي‌ها آنجا سكونت دارند، آتش مي‌زدند، ولي مردم كه به اين خروش خودجوش علاقه داشتند، با وجود آسيب‌هاي بسيار و تحمل محروميت‌هاي فراوان، از ميرزا و يارانش حمايت مي‌كردند و اين، نشانه پايگاه مردمي بودن اين نهضت بود.10
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حلقه محاصره تنگ‌تر مي‌گردد
رئيس آترياد تهران، كيكاچينكف، كه از سوي دولت مركزي مأمور سركوب نهضت جنگل شده بود، در نامه‌اي به تهديد و تطميع ميرزا پرداخت و با استفاده از سياست قديمي چماق و هويج، او را به تسليم شدن فراخواند. ميرزا كوچك‌خان در جواب وي نوشت: «جناب رئيس آترياد تهران، دير آمدي اي نگار مست، از صدر تا ذيل مرقومه شما را با دقت ديدم. بنده به كلمات عقل‌فريبانه اعضا و اتباع اين دولت كه منفور ملت‌اند، فريفته نخواهم شد. از اين پيش‌تر نمايندگان دولت انگليس با وعده‌اي كه به سايرين دادند و به يك‌بارگي قباله مالكيت ايران را گرفته، تكليفم كردند، تسليم نشدم. وجدانم به من امر مي‌كند، در استخلاص مولد و موطنم كه گرفتار چنگال قهاريت اجنبي است، كوشش كنم. بنده و همراهانم، شما و پيروانت، در اين دو خط مخالف مي‌رويم».1
هجوم آترياد تهران هم به جايي نرسيد و مجاهدان جنگل به مقاومت خود ادامه دادند. پس از مذاكرات بسيار ميان سران جنگل و نمايندگان دولت، سرانجام قراردادي منعقد شد كه بر اساس آن پادگان نظامي دولت در رشت و سازمان نظامي جنگل، در فومنات و اطراف برقرار ماند. اين مرحله‌اي براي بازسازي و انتظار براي هر دو طرف بود. تا زماني اين شرايط ادامه داشت كه خبر ورود قشون شوروي به انزلي و نامه‌اي از كميته لنكران به ميرزا رسيد. قرار شد نمايندگان جنگل به آستارا بروند و ضمن باخبر شدن از علل ورود نيروهاي شوروي به ايران و اعلام نظر مخالف ميرزا، خواستار خودداري آنان از ورود به خاك ايران شوند، ولي پيش از ورود نمايندگان جنگل به بندر آستارا، اين نيروها به انزلي آمدند.2
رهبران دولتي و حزب كمونيستي روسيه، در همان مراحل اول، درصدد بودند از نهضت جنگل به مثابه عامل فشار در مذاكرات با دولت انگلستان استفاده كنند. از تلگراف‌هاي برخي شخصيت‌هاي نظامي ـ سياسي شوروي برمي‌آيد كه شوروي در صورتي آماده بود از مبارزه جنگلي‌ها استفاده كند كه آنان عليه سلطه انگلستان اقدام كنند. آنان اميدوار بودند سد مقاومت ميرزا و يارانش از حمله نظامي مجدد قشون انگليس در شمال ايران به قفقاز جلوگيري كنند و راه را براي توافق سياسي با آن دولت باز بگذارند. حادثه‌هاي ديگر نشان داد كه مقامات شوروي پس از رسيدن به توافق با دولت انگلستان، نيروهاي خويش را از ايران خارج و از حمايت نهضت جنگل خودداري كردند و با آن به ضديت پرداختند. 
در 14 خرداد 1299 خورشيدي كه نيروهاي مسلح جنگل وارد رشت شده ثروتمندان و سازش‌كاران و مالكان بزرگ كه از ورود ارتش سرخ به انزلي و حركتشان به سوي رشت ترسيده بودند و تصور مي‌كردند با استقرار نظامي اشتراكي، اموال و املاك آنان از دستشان مي‌رود، دست به دامان ميرزا شدند تا با حضور خود در رشت، از بروز اين حادثه جلوگيري كند. محرومان و ستمديدگان رشت نيز از آ‌مدن ميرزا به رشت شادمان بودند؛ زيرا اطمينان داشتند نهضت جنگل حامي افراد تهي‌دست و انسان‌هاي رنج‌ديده است. رويدادهاي ديگر نشان داد كه وقتي اميد وابستگان طبقات حاكم و اربابان و خان‌ها از ميرزا قطع شد و رهبري نهضت جنگل، از جمهوري و نظام حامي محرومان سخن گفت، اين افراد براي حفظ منافع طبقاتي خود، به مخالفت با اين تشكل پرداختند و به استقبال نيروهاي دولت مركزي رفتند كه با حمايت انگلستان به گيلان حمله كرده بود، ولي روشن‌فكراني كه درك درستي از ايران و افكار ميرزا داشتند و نيز ستمديدگان و كشاورزان، نسبت به ميرزا وفادار ماندند و در اين زمينه فداكاري‌ها كردند.3
در 5 مهر 1300 خورشيدي، ارتش شوروي به طور كامل گيلان را ترك كرد و بدين ترتيب، نظر دولت انگلستان تأمين شد. دولت‌هاي استعماري انگليس و شوروي و نيز حكومت مركزي ايران، مي‌دانستند تا زماني كه تشكيلات انقلابي كوچك‌خان در گيلان مستقر باشد، با توجه به توان نظامي و فداكاري‌هاي آنان و نيز نيرومند بودن پايگاه اجتماعي جنگل، آن گونه كه آنها با يكديگر توافق كرده‌اند، ماجرا پايان نمي‌يابد.
پس از خروج نيروهاي روسي از گيلان، كلانتروف، وابسته نظامي شوروي در تهران كه همراه قشون دولت مركزي به فرماندهي رضاخان به گيلان حركت كرده بود، به امر رضاخان به رشت رفت تا با برخي افراد مذاكره كند كه در نهضت جنگل نفوذ كرده بودند و زمينه‌هاي فروپاشي جنبش را فراهم آ‌ورد. انقلابيون جنگل كه نمي‌توانستند در برابر فشار شديد نيروهاي مسلح ارتش دولت مركزي بايستند، پي‌درپي عقب مي‌نشستند يا پراكنده مي‌شدند. دولت شوروي با فرستادن هيئتي نظامي به باكو، مانع ياري‌رساني كارگران ايراني مقيم باكو و آذربايجان به ميرزا كوچك‌خان شد. بدين گونه از نظر نظامي، انقلاب گيلان در محاصره كامل قرار گرفت و حكومت مركزي سرانجام با حمايت و سلاح‌هاي انگلستان موفق شد، اين نهضت را سركوب كند.4 انگليسي‌ها نيز كه از راه نبرد نظامي نتوانستند اين قيام را با خود همراه سازند، به تهمت و افترا عليه ميرزا و يارانش دست زدند تا حدي كه كوچك‌خان ناگزير شد براي رفع اين شبهات كه در ذهن برخي افراد اثر گذاشته بود، بيانيه‌اي صادر كند و يادآور شود كه نام مبارزان گيلاني والاتر از آن است كه به رذالت‌هايي تن دهد و براي رسيدن به هدف‌هاي خود از دشمن پول بگيرد. خصم دون‌مايه مي‌خواهد براي پوشاندن جنايت‌هاي شوم خود به چنين افتراهايي دست بزند، ولي واقعيت اين است كه هر فردي حتي كودكان متوجه شده‌اند ما براي پاسداري از ارزش‌هاي اسلامي و آب و خاك اين كشور به فداكاري رو آورده‌ايم. 
اين بيانيه اثر ويژه‌ داشت و شايعه‌ها را خنثي كرد.5 اين در حالي است كه روزنامه مردم، ارگان رسمي حزب توده ايران، ادعا كرد كوچك‌خان تمايل داشت با حكومت مركزي دست‌نشانده انگليس سازش كند.6
سرپرسي سايكس، از مأموران پير انگليس در ايران، در كتاب خويش به تحليل شخصيت ميرزا كوچك‌خان پرداخته و ضمن اينكه عمق كينه و نفرت خود را از اين‌ روحاني مبارز بيان مي‌كند، برخي برجستگي‌هاي شخصيتي ميرزا را بيان مي‌كند. 
او گستره نفوذ ايران و خطر نهضت جنگل را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «اگر انگلستان و راهنمايي‌هايش نبود، آنان سلطنت ايران را منقرض مي‌كردند. وي (كوچك‌خان) اتحاديه‌اي به نام اتحاديه اسلام تشكيل داد كه اعضايش سوگند ياد كرده بودند، تمام متجاوزين خارجي را از خاك مقدس ايران بيرون كنند. پيروان او شايد سه هزار نفر بودند، ولي نفوذ و شهرتش خارق‌العاده بود. حكومت ايران در مقابل اين جنبش تقريباً ناتوان بود و اگر راهنمايي‌هاي بريتانياي كبير نبود، احتمال مي‌رفت كه سلطنت را منقرض كند».7
يكي از مأموران ژنرال دنسترويل، به نام دانا هيو كه مخالف مبارزان جنگل بود و آنان را دستيار بلشويك‌ها مي‌دانست، درباره جنگلي‌ها به‌ويژه رهبرشان ديدگاهي دارد كه ميزان اثرگذاري ميرزا را بر دل و جان همگان، حتي دشمنان بيان مي‌كند: «... در جنگل‌هاي اين كشور، رهبري مورد احترام و باابهت، به نام كوچك‌خان ظهور كرد كه مقدر بود كه تأثير درخور ملاحظه‌اي بر وضعيت نظامي منطقه خزر بگذارد. كوچك‌خان يك ايراني برخوردار از فرهنگ خاص و رفتار پالوده، شهامت، جذابيت شخصي و توان روحي بالا بود. به‌علاوه وي اطلاعات كمي از نهادهاي سياسي اروپا و علم حكومت‌داري معمول در غرب نداشت. او به عنوان مظهر ايران جوان خود را از جمله طرف‌داران اصلاحات مي‌دانست و با موعظه بينش ملي ايراني، در گسترده‌ترين معناي آن، اعلام كرد كه به يكسان دشمن آشتي‌ناپذير بي‌كفايتي حكومت در داخل و مداخله خارجي است. 
نيروهاي تازه‌نفس از ميان دهقانان خم‌شده در زير بار ماليات، به صفوف نيروهاي وي پيوسته و به‌سرعت با آ‌موزش نظامي افسران آلماني و تُرك يك تشكل قابل تحمل نظامي پيدا كردند. ارتش وي به‌سرعت رشد كرد و طولي نكشيد كه به فكر سرپيچي از تهران و دولت لرزانش افتاد و يك (حكومت) نيمه‌مستقل برپا كرد».8
يان كولاژ، از اهالي كشور چك، سرزميني در شرق اروپا، كه مدتي را در كنار ميرزا كوچك‌خان سپري كرده است، هدف وي را چنين تشريح مي‌كند:
«هدف او از بين بردن حاكميت مطلق دولت مركزي و بهبود بخشيدن به زندگي مردم زحمت‌كش و جلوگيري از مكيدن خون آنها توسط ادارات بود. يك‌چنين وطن‌پرست انقلابي علاقه‌مندي نمي‌توانست قبول كند كه انگليسي‌ها اقتصاد مملكتش را مثل اينكه خانه خودشان است، از سال 1917م. در دست بگيرند و براي همين هم جلوي آنها ايستاد و به مقابله با انگليسي‌ها برخاست».9
عبدالله مستوفي نوشته است:
«ميرزا كوچك‌خان مسلمان، در انقلابات چند ساله گيلان، در ضمن جلوگيري از تطاول قشون روس و انگليس‌، خدمت‌هاي ذي‌قيمتي به اهل ولايت خود كرده است».10
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شبكه جاسوسي با نقاب انقلابي
دولت انگلستان از راه سازمان جاسوسي خود كه اينتليجت‌سرويس نام داشت، در منطقه گيلان از شبكه كارآمد و بانفوذي برخوردار بود. اين تشكيلات با سازماني سرّي و توطئه‌گر، به نام كميته آهن يا زرگنده كه در سال 1338 هـ .ق به وجود آمده بود، ارتباط داشت. در رأس اين كميته، سيد ضياءالدين طباطبايي، مدير روزنامه رعد قرار داشت. اين كميته دو نقشه را پي گرفت: سركوبي نهضت جنگل و استقرار ديكتاتوري مخوف در ايران. اين كميته، براي نابود كردن تشكيلات كوچك‌خان، كوشيد با پديد آوردن شبكه‌اي قلابي با نقابي انقلابي و افراطي‌گري، در صفوف نهضت جنگل نفوذ كند و در صورت موفق نشدن، به خراب‌كاري و توطئه‌گري بپردازد. ميرزا يحيي دولت‌آبادي در اين‌باره چنين نوشته است: «انگليسيان در اين وقت تدبيري مي‌كنند كه تا مدتي بعد كسي به حقيقت آن پي نمي‌برد و آن اين است: يك قوه ملي به دست متمولين گيلاني ضد ميرزا كوچك‌خان به تقليد همان قوه مجاهدين مي‌رساند تا اين قوه عمليات قوه وارد شده را خنثي كرده، ميان رؤساي آنها اختلاف كلمه و نفاق بيندازد و از ارتكاب فجايع هم دريغ نكند تا اسباب انزجار گيلانيان بي‌طرف از عنوان بلشويكي بگردد و اگر بشود ميرزا كوچك‌خان را هم كه مبغوض آنهاست و يك قوه ايراني ثابت‌قدمي است، محو بسازد. بديهي است خوانين و ملاكين بزرگ گيلان مانند فتح‌الله خان سردار منصور (سپهدار رشتي) كه در كابينه وثوق‌الدوله وزير جنگ بوده است و علاقه بسيار او (املاكش در گيلان) به دست مجاهدين افتاده و سردار معتمد گيلاني و سردار محيي و غير اينها، چه از بابت ضديت با ميرزا كوچك‌خان و چه از بابت علاقه شديد، به محو شدن قوه متجاسرين اسباب دست بوده‌اند».1
كريم خان رشتي، چون مرد زيرك و سياست‌مداري بود، آشكارا وارد صحنه نشد و به عادت هميشگي خود، ديگران را آلت فعل كرد و خود در پشت پرده به انتظار نشست.2 در پي شكست نهضت جنگل، سردار محيي به همراه گروهي كمونيست به شوروي گريخت. پناه بردن وي به شوروي از موردهاي مرموز ماجراست. ازاين‌رو، بايد اين حركت را به طرح اردشير جي و سرويس اطلاعاتي انگليس نسبت داد كه تصور مي‌كرد سردار محيي به دليل وجهه‌اي كه در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل، به عنوان ليدر جناح چپ و انقلابي اندوخته، مي‌تواند از راه روابط گسترده و ديرين خود و برادرش ميرزا كريم خان با لنين، استالين و نريمانوف، به سطوح عالي حكومت نوپاي شوروي نفوذ كند، ولي سردار محيي در سال 1912 م. / 1300 خورشيدي به شيوه مرموزي در شوروي ناپديد شد. احتمال دارد به دليل پيوند پنهاني او با سازمان جاسوسي انگلستان، سازمان چكاي شوروي او را سر به نيست كرده است.3
برخي منابع از ستيز انجمن‌هاي فرماسونري با جنبش جنگل و پيوند آنان با كودتاي سوم اسفند سال 1299 خورشيدي سخن به ميان آورده‌اند.4
محمدابراهيم باستاني پاريزي يادآور است كه از سوي كابينه مشيرالدوله دو هيئت نمايندگي به مقرّ نيروهاي كوچك‌خان فرستاده شد تا به طور مستقيم با سران اين نهضت گفت‌وگو و نكته‌هاي مورد نظر دولت را اعلام كنند. هيئت اول به رياست حاجي نصيرالسلطنه، همراه سعدالله خان درويش از تهران به رشت فرستاده شدند كه كاري از پيش نبردند و نصيرالسلطنه از سوي نيروهاي شوروي بازداشت شد، ولي با وساطت سيد جعفر صومعه‌سرايي (محسني) آزاد شد. اعضاي هيئت دوم، آقايان سيد عبدالرحيم خلخالي، سيد جليل اردبيلي و سيد هادي افجه‌اي بودند.5
ايرج افشار در توضيحي بر يادداشت‌هاي مستشارالدوله (وزير مشاور در كابينه قوام‌السلطنه) يادآور شده است: از اقدام كابينه قوام‌السلطنه براي رفع نهضت جنگل، اعزام هيئتي مركب از نصيرالسلطنه و سيد جليل اردبيلي به رشت در سال 1300 خورشيدي است. 
حسين مكي كه مطالبش را از روي روزنامه‌هاي آن زمان ترتيب داده، موضوع را به همين صورت نوشته است.6
سند اعتبار اين اظهارات، مدركي است در ميان اوراق مستشارالدوله و به خط او و آن، شرحي است كه وي به عنوان وزير مشاور از طرف هيئت دولت تهيه كرده و در صدر آن توضيح‌هايي داده است: قيام قواي جنگل در نظر خيرخواهان و عناصر صالحه ملت يك مجاهدات غيورانه بر ضد قواي نظامي بيگانه بود كه نواحي شمال و شمال غربي كشور را اشغال كرده بودند، ولي وي در ادامه به قلب حقايق مي‌پردازد و مي‌نويسد: «اين قيام مرتكب اعمال و افعالي شد كه مرتكبين آن را محاكم عدل و انصاف دنيا به‌هيچ‌وجه مورد عفو و اغماض قرار نمي‌دهند.» دولت هم جز با نظر مسامحه و اغماض، بلكه تأسف شفقت‌آور نمي‌توانست و نمي‌خواست به اين قضيه نگاه كند. 
وي در خاتمه مي‌نويسد: «جنابان مستطاب اجل، آقايان نصيرالسلطنه و آقا سيد جليل اردبيلي با مراتب امانت و كفايتي كه دولت در ايشان سراغ دارد، به رشت رفته، با رؤساي قواي جنگل بالمذاكره مطابق دستورات شفاهي كه به آنان داده شده است، قرار و ترتيب حصول اين مقصد را داده، نتيجه را هر چه زودتر به هيئت دولت اطلاع خواهند داد تا به طوري كه مستلزم صلاح مملكت است، وضع گيلان به حال طبيعي اعاده شود».7
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· فصل پنجم: تشكيل و فروپاشي جمهوري انقلابي شورايي
بذرهاي عزت و عظمت
هدف ميرزا كوچك‌خان از مبارزه و مجاهدت‌ توان‌فرسا و پايه‌گذاري نهضت جنگل، به دست آوردن آزادي، استقلال و رهايي مردم ايران از سلطه استكبار از نوع شرقي و غربي و استقرار نظامي بود كه در آن مردم امنيت‌ اجتماعي، آرامش رواني و رفاه نسبي داشته باشند. 
هدف‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ميرزا كوچك‌خان به نواحي شمالي و منطقه گيلان محدود نمي‌شد. وي ديدگاهي ايران‌شمول داشت و در سخنان و نامه‌هايش، نشانه‌اي مبني بر جدايي گيلان از ايران مطرح نشده، بلكه او و يارانش، با چنين باوري به شدت مخالف بوده‌اند.
حادثه‌هاي گوناگون، فرازها و فرودها، پيروزي‌ها، شكست‌ها، خدمت‌ها و خيانت‌ها و فشارهاي سياسي گوناگون از جانب دولت مركزي و بيگانگان نتوانست ميرزا و يارانش را از هدف‌هاي خود دور كند. او در ماجراي قيام خود ثابت كرد كه در رهبري خيزشي مردمي، انساني خودساخته و معتقد به ارزش‌هاي ديني و معيارهاي عالي اخلاقي است و به مقام، ثروت و شهرت علاقه‌اي ندارد.
ميرزا با اينكه خود را مسلماني معتقد و ايراني عدالت‌خواه و حامي مردم مي‌دانست، به حرمت و كرامت‌هاي انساني توجه داشت و در راه رسيدن به هدف‌هاي خود، هيچ‌گاه حيثيت انساني افراد را مخدوش نساخت و حتي به ديدگاه مخالفان خويش احترام مي‌گذاشت.
ميرزا كوچك جنگلي، در تصميم‌گيري‌هاي سياسي، استراتژي‌هاي نظامي و چگونگي روابط با افراد، احزاب و تشكيلات اجتماعي و دولت مركزي و چگونگي برخورد با استعمارگران، با بهره‌گيري از رايزني با معتمدان، آزادانه اين روش را برگزيد و هيچ‌گاه ديدگاه‌هاي تحميلي را، حتي در آشفته‌ترين شرايط نپذيرفت.
ميرزا كوچك‌خان پيش از آ‌نكه ارتش سرخ به ايران بيايد و عوامل و كارگزاران آن با قيام جنگل ارتباط برقرار كنند،‌ خواستار اعلام جمهوريت در ايران بود. او در پاسخ به وعده و وعيد‌هاي رئيس آترياد تهران، در 21 ذي‌‌الحجه سال 1337 هـ .ق نوشت: «انقلاب‌هاي امروز دنيا ما را تحريك مي‌كند كه مانند ساير ممالك در ايران اعلام جمهوريت داده و رنجبران را از دست راحت‌طلبان برهانيم».1
نهضت جنگل با مصالح حزب كمونيست و افكار ماركسيستي در تضادي آشكار بود و اگر پيروز مي‌شد، مي‌توانست نظامي جمهوري بر اساس دين در ايران پديد آورد كه دست ستمگران داخلي و زورگويان بيگانه را قطع كند. البته تلاش‌هاي كوچك‌خان و يارانش براي شوروي خطرهاي بسياري را دربرداشت؛ زيرا وجود جنبشي مستقل و اسلامي و ضد روسي در شمال ايران، يعني منطقه‌اي كه بايد زير نفوذ شوروي باشد، براي كارگزاران نظام ماركسيستي، ضعف و تنزل قدرت به شمار مي‌آمد. 
با توجه به اين مسائل بود كه ارتش سرخ، نخست كوشيد ميرزا را با خود همراه سازد و چون رهبري قيام، با توجه به باورها، افكار و فضايل اخلاقي كه داشت، نمي‌توانست تن به چنين ذلتي بدهد، از راه نفاق و ظاهرگرايي وارد شد و قراردادي را كه موافق طبع ميرزا بود، منعقد ساخت، ولي در باطن سرگرم توطئه بود. 
اسناد و مدارك هم نشان مي‌دهد كه ميرزا كوچك‌خان، از مدتي پيش، رفتار ضد انقلابيون وابسته به شوروي را زير نظر داشته و بارها درباره نفوذ و خراب‌كاري‌هاي آنان، نگراني خويش را اعلام كرده و به افراد خود، دستور طرد آنان را داده بود. در يكي از فرمان‌هاي وي كه مربوط به نهم اسفند 1298 خورشيدي است، كوچك‌خان خطاب به آقا صادق كوچكي نوشته است‌: «از اين تاريخ به بعد بلشويك‌ها حق ندارند از آب پسيخان، به اينجا بيايند. البته پس از اعلام به ايشان اگر تجاوز كردند، جلوگيري كنيد و به‌هيچ‌وجه با ايشان، نه خودتان، نه افراد ديگر، نبايد معاشرت بكنند و به شما حكم مي‌كنم كاظم‌خان نامه‌اي را كه در دست درويش‌علي خان است، همه وقت نزد خودتان نگهداري كرده، كاملاً مراقب احوال او باشيد تا راپورت به جايي نداده و چنان‌كه معروف است، تبليغي ننمايند».2
علي‌اصغر شميم كه ميرزا را از مجاهدان دلير انقلاب مشروطه و فردي دين‌دار، ميهن‌دوست و طالب عزت و سربلندي ايران معرفي مي‌كند، درباره ارتباط وي با بلشويك‌ها و تلاش براي تشكيل جمهوري، مطالب متناقضي مي‌گويد: «نيروهاي انگليسي پس از انقلاب روسيه و متوقف شدن عمليات جنگي ارتش روسيه تزاري در مناطق شمالي و شمال غربي، به غرب و شمال غربي ايران، سپس خراسان روي آوردند و آن نواحي را اشغال كردند و ستون‌هايي از اين نيرو براي كمك به كوچك جنگلي در زمينه مبارزه با حكومت بلشويكي گيلان تا قزوين پيش آمدند».3
وي در جاي ديگري مي‌نويسد: «ميرزا كوچك‌خان از ضعف و ناتواني دولت مركزي استفاده كرد و با حزب متشكل بلشويك قفقازي و روسي و ايراني در گيلان متحد شد و ادارات دولتي را تصرف كرد و اندكي بعد قلمرو حكومت خود را تا مازندران بسط داد و رژيم جمهوري شمال را اعلام نمود (اوايل سال 1300 خورشيدي/ رجب 1339هـ .ق) و به كليه سفارت‌خانه‌هاي خارجي، غير از سفارت انگليس، موجوديت رژيم جديد را اعلام و دولت مركزي ايران را به علت عقد قرارداد 1919 م. (با دولت انگلستان) غيررسمي قلمداد نمود».4
مرحوم شميم يادآور شده است: «ميرزا مدتي نيز با نيروهاي انگليسي براي راندن بلشويك‌ها از گيلان همكاري كرد، سپس خود به حكومت انقلابي گيلاني پيوست و چون نيروي انقلابيون بلشويك از قواي مشترك قزاق و انگليس شكست خورد و به انزلي عقب نشست، ميرزا در پسيخان (ناحيه جنگلي) كمين گرفت و عليه دولت مركزي قيام كرد».5
تضاد اين مطالب مشخص و آشكار است. متأسفانه برخي تاريخ‌نگاران براي انكار اصالت جنبش جنگل و نفي پايه‌هاي تاريخي و مردمي آن و تحقير رهبر اين قيام، تا بدان‌جا پيش رفته‌اند كه مدعي شدند، باور ميرزا و يارانش درباره استقرار جمهوري در ايران و دفاع از حقوق قشرهاي گوناگون مردم و مخالفتشان با استعمارگران، حاصل و نتيجه نفوذ حزب كمونيست ايران بود. چنين رفتاري با آن خروش ديني و ملي و شخصيت ميرزا و يارانش، اگر نشانه‌اي از اغراض سياسي در سطحي بسيار نازل نباشد، دليل كافي بر ناآگاهي اين مدعيان از تاريخ، تركيب اجتماعي و محتواي تاريخي و مردمي نهضت جنگل و سابقه مبارزه ميرزاست.6

1. سردار جنگل، ص 202.
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ديدار، مذاكرات و توافق‌ها
از نظر تاريخي، قيام ميرزا كوچك‌خان ريشه‌دار و اصيل و حلقه‌اي از زنجير مبارزات مردم ايران، براي رهايي از نابرابري‌ها و ناروايي‌ها و ستم‌ها بوده و سران اين جنبش بر اسلامي بودن و هويت ايراني خويش تأكيد مي‌كردند. ميرزا كوچك‌خان با استقلال فكري و سياسي تشكيلات خود مي‌كوشيد، حمايت نيروهاي ضد استبدادي نقاط ديگر ايران را به دست آورد. وي در سال‌‌هاي 1296 و 1297 خورشيدي كه در جنگل‌هاي شمال كشور به مبارزه چريكي عليه ارتش دولت قاجار و قشون بريتانيا در شمال روي آورده بود، براي جلب حمايت انقلابي‌هاي قفقاز، نماينده‌اي به باكو (مركز جمهوري آذربايجان) فرستاد كه به نتيجه‌اي نرسيد. 
در تاريخ دهم ارديبهشت 1299 خورشيدي، كميته «لنكران» حزب كمونيست روسيه (بلشويك) نامه‌اي براي ميرزا كوچك‌خان فرستاد كه طي آن آمادگي اعضاي خود را براي پشتيباني از قيام جنگل، در مبارزه عليه سلطه انگلستان بيان كرد. ميرزا كوچك‌خان، پس از دريافت اين نامه به لنكران رفت تا با سران حزب گفت‌وگو كند، ولي زماني به اين شهر رسيد كه ارتش سرخ شوروي اين منطقه را تخليه كرده بود. ازاين‌رو، بدون رسيدن به مقصود، به گيلان بازگشت. در 18 ماي 1920 م./ 28 ارديبهشت 1299 خورشيدي / 29 شعبان 1338 هـ .ق ناوگان ارتش سرخ به سرپرستي راسكو لنيكوف در تعقيب ناوگان فراري گارد سفيد ضد انقلاب وارد انزلي شدند و حدود دو هزار نيروي نظامي اين بندر ايراني را تصرف كردند.1
يك روز پيش از ورود ارتش شوروي به انزلي كه بدون خبر ميرزا و يارانش انجام يافت، احسان‌الله خان، عضو كميته مجازات تهران، كه پيش از اين به جنبش جنگل پيوسته بود، از اين ماجرا خبر داشت. پس از دريافت اين خبر، جنبش جنگل، نماينده‌اي به نام اسماعيل جنگلي را به انزلي فرستاد تا از هدف‌هاي اين ارتش در ايران و گيلان، باخبر شود. در اين ديدار، راسكو لنيكوف به گفت‌وگو با ميرزا اظهار علاقه كرد. گرچه ميرزا از همكاري با ارتش سرخ دچار ترديد فراوان بود، ولي از سوي ديگر اميد داشت بتواند از اوضاع و شرايط جديد براي مبارزه عليه ارتش انگليس در شمال ايران و قشون دولت مركزي استفاده كند. در 31 ارديبهشت 1299 خورشيدي، ميرزا كوچك‌خان وارد انزلي و با استقبال اهالي روبه‌رو شد. در همان روزها، ديداري ميان سران جنگل و نماينده دولت شوروي و حزب عدالت كه هنوز به حزب كمونيست ايران تغيير نام نداده بود، دست داد.
ميرزا افكار و عقايدي مذهبي داشت. از‌اين‌رو، ديدگاه كمونيسم را با هدف‌هاي خود سازگار نمي‌دانست. وي اصرار داشت آنان بايد از تبليغات مسلك خود دست بردارند. همچنين او تأكيد داشت كه هويت مذهبي و بومي ملت ايران، بزرگ‌ترين سدّ اشاعه كمونيسم در ايران است. ايراني‌ها نسبت به فرهنگ اسلامي و شعائر ديني خويش علاقه دارند و هرگونه تبليغات ضد اعتقادات آنان كه بخواهد اين پيوند را سست كند، سبب مي‌شود آنان از حركت‌هاي انقلابي ما حمايت نكنند و آن را نامساعد بدانند و چه‌بسا مخالفت‌هاي آنان سبب شكست مبارزات و تلاش‌هاي سياسي ما شود، ولي نمايندگان شوروي و مبلّغان مرام آنان در ايران اين استدلال ميرزا را نمي‌پذيرفتند. به همين دليل روز اول ملاقات، مذاكرات دو طرف بدون حصول هيچ‌گونه توافقي سپري شد.2
در روز دوم كه كميسر عالي قفقاز، ارژنيكيدرزه، با كشتي جنگي از بادكوبه رسيد و در مذاكرات مزبور حضور يافت، با شنيدن دلايل ميرزا درباره عوامل پيشرفت انقلاب و با توجه به آشنايي ديرينه كه از زمان انقلاب مشروطه با وي داشت و صداقت و صميميتي كه از وي در باب كوشش‌هاي اجتماعي ديده بود، افراد حزب عدالت را مخاطب قرار داد و گفت: آنچه اين مرد درست‌قول و باايمان مي‌گويد من بي‌چون و چرا، تصديق مي‌كنم و موافقت خودم را با تمام اظهارات و تاكتيكش اعلام مي‌دارم؛ زيرا او در تحرك و جنبش كشورش مجرّب است و پيشرفت انقلاب را مدنظر دارد و از شما مي‌خواهم كه سخنان و نقشه آينده‌اش را تأكيد كنيد. سرانجام پس از مذاكراتي مفصل، با اصولي موافقت شد كه تا حدودي ديدگاه‌هاي ميرزا كوچك‌خان را تأمين مي‌كرد.
در اين موافقت‌نامه، تأكيد بر اين است كه اصول كمونيسم به اجرا درنيايد و افراد حامي اين مرام حق تبليغات ندارند، نخست يك جمهوري انقلابي موقت تشكيل داده مي‌شود و پس از ورود به تهران و راه‌اندازي مجلس مؤسسات، هر نوع حكومتي را كه نمايندگان ملت بپذيرند، بايد قبول كرد. مقدرات انقلاب به دست اين حكومت سپرده مي‌شود و نيروهاي شوروي حق مداخله در امور ايران را ندارند، هيچ قشوني حق ندارد بدون اجازه و تصويب حكومت انقلابي، اضافه بر قواي موجود، از شوروي وارد ايران گردد، كالاهاي بازرگاني ايراني كه در بادكوبه توسط حاميان حكومت كمونيستي ضبط گرديده بايد تحويل اين حكومت گردد. واگذاري همه مؤسسه‌هاي بازرگاني روسيه در ايران به حكومت جمهوري.3 
نكته قابل توجه در اين موافقت‌نامه سخن از جمهوري ايران است، نه گيلان و بر حق انتخاب مردم درباره نوع حكومت تأكيد و افزوده شده، حكومت جمهوري انقلابي در مدتي محدود و موقت راه‌اندازي مي‌شود تا بعد از مهيا شدن شرايط لازم و رفع موانع نظامي كه مورد پذيرش مردم است، از راه مجلس مؤسسان پديد آيد. بنابراين، ميرزا را نمي‌توان به تجزيه‌طلبي و خودرأيي متهم كرد.
در بخشي از بيانيه جنبش جنگل، به امضاي ميرزا كوچك‌خان، درباره تشكيل جمهوري موقت آمده بود: «احرار جنگل كه پنج سال و نيم است با مواجهه با مشقت‌هاي طاقت‌فرسا، در مقابل قواي ظالم انگليس و ايران، همچنين در مقابل مرتجعين ستمگر و ارباب القاب و مناصب دروغين قيام كرده...، آماده است در سايه فداكاري و از خودگذشتگي همه قوايي را كه در ايران براي اسارت اين قوم و جامعه انسانيت به كار افتاده‌اند، در هم بشكند و اصول عدالت و برادري را نه‌تنها در ايران، بلكه در جامعه اسلامي توسعه و تعميم بخشد. جمعيت انقلابي اصول سلطنت را ملغي كرده، جمهوري را رسماً اعلان مي‌نمايد. حكومت موقت جمهوري، حفاظت جان و مال عموم اهالي را به عهده مي‌گيرد. هر نوع معاهده و قراردادي را كه به ضرر ايران قديماً و جديداً، با هر دولتي [بسته] شده، لغو و باطل مي‌شناسند. حكومت موقت جمهوري، همه اقوام بشر را يكي دانسته، تساوي حقوق درباره آنان قائل است و حفظ شعائر اسلامي را از فرايض مي‌داند». (18 رمضان 1338)4
از برخي تلگراف‌هاي كارگزاران عالي‌رتبه شوروي برمي‌آيد كه سران حزب كمونيست و دولت شوروي، در همان حال كه سرگرم امضاي معاهداتي با كوچك‌خان بوده‌اند، حمايت از جنبش جنگل را ابزاري عليه تسلط انگلستان پنداشته‌اند و اميدوار بودند اين سد پايداري، از حمله دوباره قشون نظامي انگليس در شمال ايران به قفقاز جلوگيري كند و راه براي توافقي سياسي با آن دولت هموار شود. حوادث ديگر نشان دادند كه دولت شوروي پس از رسيدن به مقصد اصلي، يعني توافق با دولت بريتانيا، نيروهاي خود را از ايران خارج ساخت و از حمايت جنبش جنگل خودداري كرد. در بخشي از تلگراف ترولتسكي، در 26 ماي 1920 م. / 5 خرداد 1299 خورشيدي) به راسكو لنيكوف آمده است: «به ميرزا اطلاع دهيد كه روسيه با توجه به اطميناني كه به دولت ايران در باب بي‌طرفي و صلح داده، نمي‌تواند از انقلاب جنگل، علناً جانب‌داري كند. قواي روسيه و كشتي‌هاي جنگي روسي بايد انزلي را ترك نمايند تا اين فكر ايجاد نشود كه اين كشور قصد تصرف انزلي و يا گيلان را دارد».5
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كارشكني‌هاي شوروي
در 16 رمضان‌المبارك 1338 هـ .ق / 14 خرداد 1299 خورشيدي نيروهاي مسلح جنگل، رشت را تصرف و اهالي شهر از ميرزا و يارانش استقبال كردند و كارمندان دولت از خود مقاومتي نشان ندادند. باقيِ نيروهاي قزاق در رشت، ابتدا حاضر به تسليم و اطاعت نبودند كه آنها هم پس از يك رويارويي مسلحانه تسليم شدند.
در يكي از اسناد وزارت امور خارجه ايران آمده است: «دوازدهم جوزا، آقاي حكمران با جمعي از محترمين شهر و بعضي از رؤساي ادارات براي ملاقات با آقاي ميرزا كوچك‌خان به پسيخان رفته و درخواست نمودند معزي‌اليه به شهر آمده و از ورود قواي وارد به رشت ممانعت به عمل آورند. جواب داده بودند كه قواي وارده روس خواهند رفت و براي جلوگيري از تجاوزات آنها هم عدّه خواهم فرستاد، ولي خودم معذور از ورود به شهر هستم. پس از اصرار، وعده دادند كه بيايند. آقاي كوچك‌خان با اغلب رؤساي جنگل و عده مجاهد محترم به سبزه‌ميدان وارد شد و با حضور رؤساي قواي وارده كه با عده‌اي قوي از انزلي آمده بودند، نطق‌هاي مفصلي ايراد شد».1
بر حسب توافقي كه ميان سران جنگل، رهبري حزب عدالت و دولت شوروي شكل گرفت، كميته‌اي به نام «كميته انقلاب» در رشت تشكيل شد كه در آن ميرزا كوچك‌خان، سركميسر و كميسر جنگ بود. در 18 خرداد 1299، جمعيت انقلاب در تلگرافي به سفارت‌خانه‌ها، انحلال سلطنت و تشكيل جمهوري شورايي در گيلان را اعلام كرد و روز بعد ميرزا كوچك‌خان، تلگرافي به عنوان جمهوري مذكور، براي شناسايي آن از سوي دولت شوروي به لنين مخابره كرد، ولي رهبران شوروي به آن پاسخ ندادند؛ زيرا حاضر نبودند بر اساس حقوق بين‌الملل روابط بين‌ دول، با جمهوري شورايي در گيلان روابطي برقرار كنند تا راه براي توافق با دولت انگلستان و دولت مستبد مركزي ايران باز بماند. 
اساس برنامه اين جمهوري موقت، عبارت بود از: اخراج انگليسي‌ها از ايران، سقوط سلطنت و مبارزه بر ضد مالكان بزرگ و افراد مرتجع و مدافع استبداد و سلطه. 
پس از تشكيل حزب كمونيست در ايران، در 29 خرداد 1299 خورشيدي، برخلاف توافق پيشين در انزلي، تبليغات مرام‌هاي كمونيستي در گيلان شدت يافت و در اجراي سياست دولت شوروي، سران اين حزب حمله به ميرزا كوچك‌خان و نهضت جنگل را آغاز كردند. همچنين برخلاف تعهدات انزلي، مأموران دولت شوروي، از تحويل تأسيسات بندري در انزلي و نفت در رشت نيز به نمايندگان دولت انقلابي گيلان خودداري كردند. اين كارشكني‌ها، اعتراض‌هاي ميرزا و سران جنگل را برانگيخت. نخستين اقدام ميرزا فرستادن نمايندگاني به باكو براي مذاكره با صدر شوراي جمهوري قفقاز بود كه به نتيجه‌اي نرسيد و رهبري حزب كمونيست ايران در گيلان، به كارهاي تبليغاتي و حملات خود به ميرزا كوچك‌خان ادامه داد. سخنگويان اين حزب، افزون بر طرح شعارهاي حزبي، رهبر جنگل را متهم به سوءاستفاده از جواهراتي كردند كه براي تشكيل بانك ملي در نظر گرفته شده بود كه البته اساسي نداشت. 
نشريه‌اي كمونيستي در رشت به سردبيري سيد جعفر جوادزاده (پيشه‌وري) انتشار يافت. همچنين در اين شهر سازمان جوانان حزب، افتتاح شد. در سيزدهم شوال 1338 هـ .ق/ نهم تير 1299 خورشيدي، كميته مركزي حزب كمونيست ايران، در حالي‌كه حدود يك ماه از جمهوري شورايي گيلان سپري مي‌شد، اعلام كرد ميرزا كوچك‌خان از سمت‌هاي خود در دولت انقلابي معزول است. روز جمعه 22 شوال 1338 ه‍ . ق برابر 18 تير 1299، ميرزا كوچك‌خان به عنوان اعتراض به اين جريان‌ها، رشت را ترك كرد.2
هم‌زمان با خروج وي از اين شهر، فرمانده ارتش سرخ، فرمانده ناوگان شوروي و ارژنيكيدرزه به مسكو فراخوانده شدند. برخي گفته‌اند علت فراخواني اين گروه، جانب‌داري آنان از كوچك‌خان و فرستادن گزارش‌هاي خلاف دبيران حزب كمونيست ايران به دولت شوروي بوده است،3 ولي منابع ديگر به نكته‌هاي جالبي اشاره كرده و يادآور شده‌اند كه احضار اين افراد، بيشتر نشانه تغيير سياست شوروي درباره نهضت جنگل و انقلاب ايران و كوشش براي جلب توافق انگلستان بوده است.4
به گفته م. س. ايوانف، در كتابي كه به سال 1952 م. چاپ كرد، كمي پس از تشكيل دولت ائتلافي و حكومت شورايي، به دليل نفوذ عناصر خائن و چپ تندرو، ميان ميرزا و كمونيست‌هاي ايران، ناهماهنگي‌هايي بروز كرد. آنان نمي‌خواستند به واقعيت‌هاي فرهنگي و تاريخي ايران توجه كنند. در رشت و انزلي و ديگر شهرهاي گيلان، اموال زمين‌داران كوچك، تاجران و صنعت‌گران، ضبط و مصادره شد و عليه قرآن و عالمان مسلمان، موضع‌ منفي گرفتند و از زن‌ها ‌خواستند چادر را كنار بگذارند. اين رفتارها با اينكه براي مردم مسلمان ايران تحمل‌پذير نبود، شاه و انگليسي‌‌ها را خشنود مي‌كرد. حتي بعدها معلوم شد كه آشوب‌گران انگليسي در اين تشكيلات نفوذ كرده بودند كه بر شعارهاي تحريك‌كننده و همراه با اهانت عليه مقدسات اسلامي و روحانيان شدت ببخشند. چنين موضع‌گيري‌هايي سبب شد آن دولت انقلابي در مدتي كوتاه از هم بپاشد.5
سلطان‌زاده، از چهره‌هاي كمونيست، كه از همان آغاز، مخالف همكاري با كوچك‌خان بود و به چنين تبليغات و هجوم‌هايي ميدان مي‌داد، در كتابي كه در سال 1925 م. چاپ كرد، نوشت كه ميرزا كوچك‌خان و نيروهاي جنگلي، به وسيله احسان‌الله خان ـ چهره نفوذي در قيام جنگل ـ به نقاط جنگل عقب رانده شد. اين ادعا با واقعيت سازگار نيست. حقيقت آن است كه نيروهاي كميته مركزي حزب كمونيست ايران كه به طور عمده از نيروهاي مسلحي كه از قفقاز وارد ايران شده بودند، تشكيل مي‌شد، ميرزا و يارانش را در رشت تحت فشار شديد سياسي قرار دادند كه ميرزا كوچك براي جلوگيري از رويارويي نظامي و به اميد يافتن راه حل سياسي براي حل مشكلات پديد آمده توسط حزب كمونيست، داوطلبانه عقب كشيد كه در نامه‌هايي به مديواني و ديگران، با صراحت به اين نكته اشاره كرده است.6
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كودتا عليه كوچك‌خان
با خروج ميرزا كوچك‌خان از جمهوري انقلابي، اين تشكيلات به دست تندروهايي چون احسان‌الله‌خان افتاد كه به شوروي و حزب كمونيست تمايل داشتند و برايشان افكار و عقايد و موضع‌گيري‌هاي اصولي يك روحاني مبارز شيعي، تحمل‌پذير نبود. با عقب‌نشيني كوچك‌خان از رشت و رفتن وي به جنگل‌هاي گيلان، كميته‌اي مركب از هشت نفر تشكيل شد. در نهم مرداد 1299 خورشيدي، پس از ورود مديواني، نماينده بازرگاني خوشتاريا، آناستاس ميكويان (كميسر تجارت شوروي كه در تشكيلات حزب باكو فعاليت مي‌كرد) و ويلهكين (نماينده پليس مخفي شوروي چكا) به رشت، كودتاي حزب كمونيست ايران به اجرا درآمد. كودتاچيان عليه كوچك‌خان و نهضت جنگل، به سم‌پاشي و تهاجم پرداختند و قصدشان اين بود كه ميرزاي جنگلي را بكشند يا به اسارت بگيرند يا كاري كنند كه ميرزا از جنبش جنگل كنار زده شود، ولي به دليل عقب‌نشيني وي به جنگل‌هاي شمال و جلوگيري از بروز تماس و تصادم جنگي، اين امر عملي نگشت. برخي شخصيت‌هاي انقلابي جنگل در رشت، دستگير و رئيس محكمه انقلابي كه از هواداران كوچك‌خان بود، توسط آنان به قتل رسيد. 
در چهاردهم مرداد 1299 خورشيدي، از سوي اعضاي كميته موقت انقلاب اعلاميه‌اي (به تشكيلات وابسته به حزب كمونيست) انتشار يافت كه در آن، ضمن اشاره به بي‌كفايتي ميرزا در مبارزه عليه انگلستان، گفته شده بود: وي قشون را بي‌فرمانده و دولت را بدون سرپرست گذاشته و گريخته است. نويسندگان اعلاميه، او را متهم كردند كه در مبالغي كه از سوي مردم جمع‌آوري شده، رعايت امانت نكرده و بخشي از اين پول‌ها به دست اعضاي ناپاك دولت انقلابي پايمال و مقداري از آنها هم پنهان گشته‌اند.1
رئيس و كميسر خارجي دولت جديد انقلابي، احسان‌الله خان بود. در اين حكومت موقت، خالو قربان، مسئوليت كميسر جنگ و جوادزاده (پيشه‌وري) كميسر داخلي را عهده‌دار بودند. كودتا هم از سوي ابوكف، فرمانده قواي مسلح، ترنين مدير بخش سياسي، بلومكين رئيس چكا، كوسوف رئيس بخش امنيت نظامي و آبيك معاون مدير پليس نظامي، رهبري شد. پس از انجام كودتا، رشت زير نظر حزب كمونيست بود. اين كودتا در قفقاز به صورت جنبش و قيامي مردمي معرفي شد.2
اين حركت شرايط آشفته و نگران‌كننده‌اي را از نظر سياسي و اجتماعي پديد آ‌ورد؛ زيرا نيروهاي جمهوري گيلان در جنگ عليه قشون دولت مركزي متحمل شكست نظامي شدند و ايالت مازندران به دست نيروهاي دولتي افتاد. شيوه‌هاي احسان‌الله خان براي تصاحب اموال و دارايي‌هاي مردم، وحشيانه و ضد حقوق انساني بود؛ زيرا افرادي را كه احتمال مي‌داد داراي وضع مالي بهتري هستند، در برابر قبر خالي و از پيش حفرشده قرار مي‌داد و آنها را تهديد مي‌كرد كه اگر حاضر به پرداخت مبلغ معين نشوند، زنده‌به‌گور يا اعدام مي‌شوند. حتي افرادي كه در جنگل زغال چوب تهيه مي‌كردند و اين كالا را از مسافتي دور با اسب به شهر مي‌آوردند و پول مختصري مي‌گرفتند، افرادي پول‌دار شناخته مي‌شدند و اسب‌هايشان مصادره مي‌شد. سرانجام سرماي شديد رشت، احسان‌الله خان را مجبور كرد تا تصميم دولت را لغو كند. سردار محبي كه خود را كمونيستي معتقد معرفي مي‌كرد، از يك سو دولت احسان‌الله خان را تشويق مي‌كرد كه زمين‌هاي وقفي را خالصه دولتي كند و از سوي ديگر، روحانيان منطقه را عليه اين تشكيلات تحريك مي‌كرد.
احسان‌الله خان، تبليغات شديدي عليه مذهب آغاز كرد و كوشيد هويت ديني و نمادهاي مذهبي را كم‌رنگ و نابود سازد. احسان‌الله خان تا آنجا پيش رفت كه كارگاه‌هاي كوچك را بست و كساني را كه در خانه‌هاي خود كار مي‌كردند، به كار بدون مزد وادار كرد. بازار رشت بسته شد و شهر بدون خواربار ماند. اهانت به عالمان و روحانيان آن‌چنان ‌آشكارا انجام مي‌گرفت كه احساسات دين‌داران را جريحه‌دار مي‌ساخت. بر اثر اين شرايط، نيروهاي دولت احسان‌الله خان و حزب كمونيست ايران موفق نشدند در برابر هجوم دولت مركزي ايران بايستند. رشت را مأموران دولتي تصرف كردند، ولي پس از مدتي كوتاه، دولت ائتلافي توانست با كمك ارتش شوروي آن را پس بگيرد.3
در آبان و آذر 1299 خورشيدي، كنگره خلق‌هاي شرق در باكو به ابتكار بين‌الملل سوم و براي تجهيز مردمان كشورهاي مشرق‌زمين عليه استعمار انگلستان تشكيل شد. اين كنگره در جريان انقلاب گيلان، آثاري سودمند داشت؛ زيرا در جريان آن اختلاف‌هايي كه ميان اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست ايران با ديگر رهبران و شخصيت‌هاي اين حزب درباره مسائل مربوط به استراتژي و تاكتيك‌هاي مبارزاتي حزبي در ايران و چگونگي روابط با نهضت جنگل و شخص ميرزا كوچك‌خان وجود داشت، آشكار شد.
طرف‌داران حيدرخان از كميته مركزي حزب، از رهبري سلطان‌‌زاده، به دليل شيوه خصمانه رفتار اين كميته با نهضت جنگل و رهبر آن، به شدت انتقاد كردند. شكست سياسي و نظامي و اجتماعي حكومت ائتلافي گيلان به اين انتقادها وسعت و شدت بخشيد. در اين كنگره، اختلاف نظر درباره حمايت از نهضت جنگلي به حدي رسيد كه سه كميته مركزي حزب كمونيست تشكيل شد كه هر كدام نظري درباره اين قيام داشتند. 
كميته دوم به رهبري حيدرخان عمو اوغلي موافق همراهي مشروط با ميرزا و يارانش بود. احسان‌الله خان و خالو قربان كه از نيروهاي دولتي شكست خوردند، تصميم گرفتند بار ديگر به ميرزا رو آورند. از‌اين‌رو، در بهمن 1299 خورشيدي، در نامه‌اي از وي خواستار برقراري دوباره روابط شدند. ميرزا پس از برشمردن اشتباه‌هاي آنان در نامه‌اي، در فومن با آنان ديدار و دولت شوروي نيز حيدرخان را مأمور ديدار با جنگلي‌ها كرد. اين بار با حضور حيدرخان، كميته جديد انقلاب، در تابستان 1300 خورشيدي تشكيل شد كه اهدافش عبارت بودند از: سازمان دادن به نيروهاي نظامي و پايداري در برابر نيروهاي دولت مركزي، برقراري مناسبات دوستانه با سرزمين‌هاي هم‌جواري چون جمهوري گرجستان و نيز جمهوري آذربايجان و جلوگيري از دخالت بيگانگان در امور سياسي كشور. 
دولت جديد شورايي گيلان، در مرداد سال 1300 خورشيدي، اعلام موجوديت كرد و ميرزا كوچك‌خان جنگلي، سركميسر و كميسر امور مالي اين دولت و حيدرخان، كميسر خارجي آن بودند، ولي بار ديگر شوروي در برابر جنگل تغيير موضع داد؛ زيرا با خروج نيروهاي انگليسي از شمال ايران، منافعش ديگر در خطر نبود، ولي نگران بود كه اصرار جنگلي‌ها بر پايداري در گيلان، به نتايجي برخلاف منافع آنها بينجامد.
روتشتين (سفير شوروي) در ديدار با احمد شاه قاجار، مسائل جنگل را موضوعي داخلي دانست و در نامه‌اي از كوچك‌خان خواست تا خود را با سياست حكومت مركزي ايران منطبق كند، ولي ميرزا همچنان بر عقايد و افكار خود استوار بود و انقلاب را راه‌ رهايي ايران از آشفتگي‌هاي سياسي ـ اجتماعي مي‌دانست كه مستبدان و بيگانگان پديد آورده بودند.4
ميرزا با خروج نيروهاي روسيه و انگليس از گيلان و پيوستن وابسته نظامي شوروي به نيروهاي دولتي ايران و حركت آن براي سركوب دولت انقلابي و تسليم خالو قربان به اين قوا و توافق احسان‌الله خان براي خروج از ايران، به همراه ديگر اعضاي حزب كمونيست، بار ديگر تنها ماند. روس‌ها نيز بر اساس توافق با دولت ايران از كمك نظامي به جنگلي‌ها خودداري كردند. نبرد نيروهاي دولتي با نيروهاي اندك جنگل شدت يافت و سرانجام در 12 آبان 1300 خورشيدي، رشت به تصرف قواي دولتي درآمد، ولي ميرزا به همراه ياران خود به جنگل پناه برد و به مقاومت خود ادامه داد.5
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جهت‌گيري‌هاي متضاد در جمهوري گيلان
با وجود شكل‌گيري جبهه واحد و حكومت انقلابي جديد، گيلان از نظر نظامي و سازماني و سياسي، همچنان به چهار منطقه تقسيم مي‌شد: فومن و جنگل‌هاي گيلان دست كوچك‌خان بود؛ حيدرخان بر انزلي نظارت داشت؛ خالو قربان رشت را در اختيار گرفته بود و احسان‌الله خان بر لاهيجان حكمراني مي‌كرد. همواره سازمان‌هاي مسلح سياسي چهارگانه، با يكديگر رقابت داشتند.
همچنين در اين انقلاب از نظر اجتماعي، دو جريان عمده قابل تشخيص بود؛ يكي جنبش اصلاح‌طلبانه كه روش سازش‌كارانه‌اي داشت و بر قشرها و طبقه‌هاي مرفه تكيه مي‌كرد و حاضر بود در زمينه اصلاحات و دگرگوني‌هاي سياسي ـ اجتماعي، تا بدان جا پافشاري كند كه منافع آنان توسعه يا دست‌كم تحكيم يابد و محفوظ بماند. اين افراد در امور سياسي و اجتماعي مترقي بودند، ولي در امور اقتصادي، محافظه‌كار و عقب‌مانده. اينها مخالف تجاوزهاي بيگانه و توطئه‌هاي استعماري بودند، ولي از سرمايه‌داري، خوانين و مالكين بزرگ جانب‌داري مي‌كردند. با افزايش تهديدها و فشارهاي دولت مستبد مركزي به تشكيلات جنگل، وابستگان اين قشرها و طبقه‌ها، از جنبش كوچك‌خان فاصله گرفتند، ولي پس از شكل‌گيري جمهوري، به ظاهر خود را طرف‌دار انقلاب گيلان جلوه دادند تا بتوانند با اين ظاهرسازي منافع خود را حفظ و از دگرگوني‌هاي ريشه‌اي در روابط اجتماعي و مالكيت‌هاي اراضي بكاهند. وابستگان جنبش اصلاح‌طلبانه، [خود را استبداد و استعمار نزديك] در هر فرصتي، چه پنهان و غيرمستقيم، حمايت خود را از دولت مركزي اعلام مي‌كردند و پس از تشديد حملات دولت مركزي به گيلان و تضعيف انقلاب، دشمني خود را با اهالي محروم منطقه، كارگران رنج‌ديده و كشاورزان كوشا و مبارزان جنگلي آشكارتر مي‌ساختند. براي ثروتمندان منطقه، اعم از بازرگانان عمده رشت و مالكان بزرگ، امتيازهاي طبقاتي، نفوذ اجتماعي و منافع مادي، موضوع اساسي به شمار مي‌آمد و برايشان استقلال، عزت و سربلندي ايران و رهايي مردم از فقر و شكاف اقتصادي اهميتي نداشت. 
بازرگانان اميدوار بودند با گشايش راه بازرگاني ميان گيلان و قفقاز، اقتصاد منطقه شمال ايران رونق خود را بازيابد و ميرزا كوچك‌خان آنان را از سلطه شوروي بر اين منطقه و صدمات حزب كمونيست حفظ كند، ولي وقتي ديدند بر اثر حادثه‌هاي سياسي و رويدادهاي نظامي از رونق اقتصادي گيلان خبري نيست، از جنبش جنگل فاصله گرفتند. افزون بر منطقه گيلان، در آن ايام از چند دهه پيش، با قفقاز و مناطق جنوبي روسيه روابط اقتصادي مستقيم داشت و بخش ويژه‌اي از برنج، ابريشم و تنباكوي گيلان به روسيه يا از روسيه به اروپا صادر مي‌شد و برخي نيازمندي‌هاي اهالي گيلان و توابع، از جمله قند،‌ شكر، منسوجات، نفت،‌ كبريت، شيشه و ديگر كالاها، از روسيه يا از راه اين كشور تأمين مي‌شد. با آغاز جنگ جهاني اول، روابط بازرگاني تا مدتي از ميان رفت. به‌ويژه حضور ارتش انگليس در شمال ايران و ايالات جنوبي روسيه شوروي و قفقاز، اين روابط تجاري به شدت آسيب ديد. اين موضوع سبب شد بازرگانان رشت و افرادي كه در عرصه واردات و صادرات فعال بودند، از شعار خروج نيروهاي انگليسي از گيلان و در كل از مرزهاي شمالي ايران و جنوب روسيه، استقرار صلح و بهبود روابط تجاري ميان گيلان و قفقاز، استقبال كنند و حمايت آنان از نهضت جنگل هم به همين دلايل بود. ولي وقتي متوجه شدند ميرزا كوچك‌خان و نيروهاي وي، هدفي والاتر از اين مسائل دارند و مي‌خواهد شكاف‌هاي اجتماعي ايران را از بين ببرد و از محرومان و زحمت‌كشان دفاع مي‌كند و احتمال دارد اين روند منافع آنان را به خطر بيندازد، صلاح ديدند از اين خيزش مردمي كه انگيزه‌اي والا و ديني دارد، دور شوند.
با شكل‌گيري حكومت موقت انقلابي در رشت، بار ديگر اين طبقه اميدوار شدند در شرايط جديد بتوانند با استفاده از امكان باز شدن راه بازرگاني و استقرار امنيت در منطقه، منافع خويش را حفظ كنند و گسترش دهند. همچنين مطمئن بودند ميرزا كوچك‌خان با انگيزه‌هاي ديني و پايگاه مردمي و پايداري در مسير درست خويش، از سلطه شوروي بر گيلان جلوگيري مي‌كند و اجازه نمي‌دهد حزب كمونيست بر آن نواحي استيلا يابد. به همين دليل، بازرگانان با پرداخت پول، به صورت اعانه و ماليات داوطلبانه، به تقويت اين تشكيلات پرداختند و حتي در مبارزه با خان‌ها و مالكان بزرگ منطقه شركت كردند، ولي حوادث ديگر ـ كه به آنها اشاراتي داشتيم ـ اميدهاي آنان را نقش بر آب كرد و در نتيجه‌ از جمهوري شورايي هم فاصله گرفتند. 
وقتي روابط تجاري گيلان و قفقاز آسيب ديد، اقتصاد گيلان مختل و اين روند سبب افزايش فقر و محروميت مردم شد. اين عارضه به همراه نارسايي‌هاي اقتصادي، زمينه را براي عملي ساختن توطئه‌ها و نقشه‌هاي ضد انقلاب مهيا ساخت.
بازرگانان بازار رشت، در مراحل آخر انقلاب، از توافق دولت مركزي با شوروي حمايت كردند؛ زيرا اميدوار بودند با پايان مسئله جنگل، نظم و امنيت به مسير تجاري گيلان و قفقاز باز‌مي‌گردد. اين موضوع سبب شد نيروهاي دولتي به آساني رشت را تصرف كنند. پس از تسلط دولت مركزي بر گيلان، بسياري از ثروتمندان و وابستگان آنان، به خدمت دولت درآمدند.1
در انقلاب و جمهوري گيلان، زمين‌داران و خان‌ها، با دستگاه سلطنت و استعمار همكاري مي‌كردند، ولي قشرهاي گوناگون مردم، به‌ويژه رنج‌ديدگان و كشاورزان و كارگران در انقلاب و حكومت شورايي گيلان، حضوري فعال و گسترده داشتند و اين طبقات چون صادقانه و بر حسب انگيزه‌هاي پاك به ميدان آمده بودند، خيلي صريح و روشن، مطالبه‌هاي خود را مطرح مي‌كردند. همين‌ها بودند كه با پايداري‌ها، دلاوري‌ها و فداكاري‌هاي خود، خواهان استقرار جمهوري و نابودي نظام استبدادي و سلطنتي بودند. 
اين افراد با ميرزا كوچك‌خان در رد هر نوع دخالت بيگانگان و پاسداري از استقلال و تماميت ارضي، هماهنگ بودند. ميرزا هم به طور متقابل، پيگير خواسته‌هاي اين اقشار دين‌دار و تهي‌دست بود و اصولاً در اين حركت، ارزش‌هاي ديني و تقيدهاي مذهب تشيع، به صورت گسترده‌اي مطرح شده بود كه عامل مهم هم‌بستگي آنان در مبارزه و پايداري به شمار مي‌آمد. با وجود اين، در جنبش جنگل، ناهم‌گوني‌هايي ديده مي‌شد؛ زيرا در كنار اين حضور يك‌پارچه، افرادي چون خرده‌مالكان، سرمايه‌داران كوچك، كارمندان و روشن‌فكران با گرايش‌هاي گوناگون حضور داشتند و در نشست‌هاي درون سازمان، گروه‌هاي محلي شركت مي‌كردند كه در برخي موردها، خرده‌مالكان رهبري آنان را به عهده داشتند.
ميرزا كوچك‌خان با نمايندگان دولت شوروي، به ‌طور موقت و بر حسب مصالحي همكاري‌هايي را آغاز كرد، ولي در بسياري از زمينه‌ها، به دليل اعتقادهاي مذهبي و ملهم بودن از باورهاي شيعي، با آنان اختلاف نظر و تضاد فكري داشت و همين عامل سبب شد كه توافق سياسي، دوام نداشته باشد. سير رويدادها و موضوع‌هاي ميرزا و رهبري نهضت در برابر حزب كمونيست و نمايندگان دولت شوروي، اين حقيقت را بيان مي‌كند كه ميرزا و يارانش با باور صريح و كامل به اسلام و بر اساس عدالت‌خواهي در همه امور، تصميم مي‌گرفت. 
او بر اين باور بود كه هرگونه تاكتيك و برنامه سياسي و اجتماعي در جنبش و جمهوري انقلابي، بايد با احترام كامل به عقايد مذهبي و كرامت‌هاي انساني و حقوق مسلّم مردم ترسيم و تعيين شود و در اين زمينه، از هر گونه اقتباس و پيروي محض بايد خودداري كرد. زماني نهضت جنگل، از نظر سياسي و نظامي شكست خورد كه انگليس و شوروي بر سر مسئله گيلان و ايران توافق كردند. حزب كمونيست با به كارگيري عوامل نفوذي خود به اين حركت آسيب رساند. افراطي‌گري، چپ‌روي و بي‌منطقي برخي فرصت‌طلبان ملحد، سبب شد ميرزا و يارانش در اجراي برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي كه بر اساس اسلام‌خواهي، ايران‌دوستي و نوع‌جويي تنظيم مي‌شد، موفق نشوند و مالكان بزرگ بتوانند احساسات مردم را بر ضد نهضت تحريك كنند.2
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· فصل ششم: خطا و خيانت
راه درست و رفتارهاي افراطي
ميرزا كوچك‌خان در دوره مبارزه‌اش، بدون انحراف به راست و چپ، راه درست پايداري را دنبال ‌كرد. او با اينكه صاحب انديشه‌اي والا بود و نگرش ژرف و گسترده‌اي نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي داشت، رفتارش با قشرهاي گوناگون متواضعانه بود. محصول اين پيوند عاطفي، فرهنگي و ديني، جذب مردم بود. مردم با ايثار مال و جان و تحمل سختي‌هاي فراوان، از اين حركت صادقانه حمايت كردند، ولي همين كه پاي عناصر بيمار چپ و روشن‌فكران آلوده به جلوه‌هاي فناپذير و افكار وارداتي به اين حركت باز شد، يك‌پارچگي و هم‌بستگي اين انقلاب آسيب ديد و راه نابودي را پيمود و قدرت‌هاي استكبار و استبداد، متحد شدند تا جنبش جنگل را بي‌اثر كنند.1
ميرزا كوچك‌خان، خيانت و خطر را احساس كرد. ازاين‌رو، بدون ترديد و تزلزل، توان و تلاش خود و نيروهاي خويش را براي حفظ اين خيزش به كار مي‌گيرد و مي‌كوشد فضا و محيط امني براي بقا و دوام قيام جنگل پديد آورد تا بتواند با انسجام نيروها و سامان دادن به اوضاع داخلي نهضت،‌ خود را براي مبارزه‌اي سنگين‌ مهيا سازد. او تا پايان زندگي، به اعتقادش درباره اسلام و عزت مسلمانان اين مرزوبوم وفادار ماند و در هيچ شرايطي، از مواضع اصولي خود عقب‌ ننشست و ‌خيانت نورزيد و فرار نكرد و براي به دست آوردن آزادي و استقلال ايران كوشيد. 
احسان‌الله خان كه از مخالفان او به شمار مي‌آمد، درباره نفوذ اجتماعي ميرزا مي‌گويد: «ما به طرف رشت مي‌رفتيم. كوچك‌خان و من در رأس امور بوديم، رفتن ما به رشت با يك عزت و جلال خاصي توأم بود. اهالي اطراف جاده را گرفته، همه زنده باد ميرزا كوچك‌خان گفته به ما تبريك ورود مي‌گفتند. متصل براي ما دست مي‌زدند و گل‌ها بود كه زن‌ها نثار مجاهدين مي‌كردند و تا آن موقع شهر رشت، هرگز چنين استقبال و احترامي نسبت به ورود هيچ‌كس نكرده بود».2
با وجود اين، مدعيان سوسياليست و انقلابي‌هاي افراطي چپ‌گرا، در جنجال‌ها و هوچي‌گري‌هاي تبليغاتي خويش، به ميرزا كوچك‌خان حمله‌ور شدند و اصولي بودن و درستي انديشه ميرزا را هدف گرفتند. از ديد آنان، تسليم نشدن بي‌قيد و شرط ميرزا، تلاش وي در پاس‌داري از استقلال انقلاب و مخالفت جدي او با دخالت و زعامت مزدوران كاخ كرملين، دليلي بر نارسا و نادرست بودن تاكتيك‌هاي پيشنهادي وي و نبود روحيه انقلابي در او بوده است.
ميرزا كوچك‌خان، به درستي تاكتيك‌هاي پيشنهادي افراد مدعي دموكراسي، نه‌تنها مشكوك بود، ترديد نداشت كه حتي اگر ارائه شيوه‌هاي افراطي براي گروهي دل‌پسند به نظر آيد، به سود انقلاب نخواهد بود و تنها دشمنان از آن سود مي‌برند. افزون بر آن، هر گونه دخالت خودسرانه ارتش سرخ شوروي را در امور اين حركت ديني و مردمي، مطرود مي‌دانست و آن را محكوم مي‌كرد.3 
احسان‌الله خان در خاطرات خود در مجله نوي وستك چاپ شوروي چنين نوشته بود: «اساس مذاكرات ميرزا با بلشويك‌ها روي اين اصل بود كه آنان قول دادند در كارهاي داخلي جنگل دخالت ننمايند. كوچك‌خان گفت به عقيده من بلشويك‌ها به ايران آمده‌اند تا قواي ذنيكن روسي را تعقيب نموده، ضمناً با دولت ايران رابطه‌اي دوستانه ايجاد كنند. من در جواب گفتم اين عمل آنها كاملاً طبيعي است. بر جنگلي‌ها هم فرض و واجب است كه تمام قواي خود را براي گرفتن تهران صرف كنند؛ زيرا اگر بلشويك‌ها بنا باشد كه با دولت ايران روابط حسنه ايجاد كنند مناسب‌تر خواهند دانست كه اين روابط را با دولت انقلابي جنگل مستحكم سازند. كوچك‌خان وقتي اظهارات مرا شنيد، گفت: خواهش مي‌كنم سطحي و سرسري تصميمي اتخاذ نكني. آن‌طوري كه لازم است، عميقانه در اين موضوع فكر كرده و آن وقت تصميم بگيريم».4 
از اين مذاكره‌ها و گفت‌وگوها پيداست كه ميرزا كوچك‌خان با بصيرتي كه داشت، نقشه‌ها و توطئه‌هاي دولت‌هاي استكباري را تشخيص مي‌داد و از نيرنگ شوروي به خوبي باخبر بود. بعدها‌ در عرصه عمل اين واقعيت آشكار شد؛‌ زيرا اين دولت، موافقت‌نامه ميان نهضت جنگل و خود را در همه زمينه‌ها نقض كرد و عليه اين انقلاب مردمي، رسماً و به طور مستقيم وارد عمل شد. تا آنجا كه بر ضدش كودتا كرد. وي چهره‌ها و عناصري از خويش را كه با وجود سياست خارجي شوروي و به دليل شرافت و عواطف جوشان انترناسيوناليستي، نسبت به تشكيلات جنگل احساسي مساعد داشتند، از ايران فرا خواند و به جاي آنها عناصري فرستاد كه به خوبي بتوانند مجري سياست عمومي و دولتي شوروي شوند، اين با مصالح و منافع ملت ايران مغاير باشد. اين دولت به حساب رشد منافع خود و برخلاف ادعاي تبليغي انقلاب، جنگل را از درون دچار تشتت و لبه تيغ ضدانقلابي خود را پيش از هركس، به طرف اصيل‌ترين و پايدارترين چهره نهضت، يعني ميرزا كوچك‌خان نزديك كرد؛ زيرا پيش از همه، اين مرد بزرگ بود كه به دليل انگيزه‌هاي ديني و مسئوليتي كه در برابر ملت ايران بر عهده گرفته بود، هيچ‌گونه راه و روشي را نمي‌پذيرفت كه منافع انقلاب و مردم ايران را ناديده مي‌گرفت و در برابرش ايستادگي مي‌كرد.5
دولت انگلستان، با هدف به دست آوردن منافع و امكانات افزون‌تر براي خود و دفع خطرهاي احتمالي از سوي شوروي، حاضر به نزديكي با قواي جنگل مي‌شود، ولي ميرزا كوچك‌خان، نيرنگ استعمار پير را تشخيص مي‌دهد و اين پيوند ناپاك را نمي‌پذيرد. انگلستان كه در اين راه موفق نمي‌شود، در پي اتحاد با دولت شوروي، به اساس اين نهضت آسيب مي‌رساند.6
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تهمت ناروا
جنبش جنگل با هدف اخراج نيروهاي بيگانه،‌ رفع بي‌عدالتي و برقراري امنيت و هم‌بستگي اسلامي و يگانگي مسلمانان شكل گرفت كه شوروي، انگليس و حكومت مركزي، در ضمن خيانت نيروهاي درون تشكيلات، به آن حمله‌ور شدند و به همين دليل شكست خورد.1 با وجود اين وضع اسف‌انگيز، دلاوري‌ها، فداكاري‌ها و پايداري‌هاي ميرزا كوچك‌خان و يارانش از ياد رفت. سِر گمندانه ايوانف، مورخ روسي، درصدد بود چهره اين مجاهد را مخدوش سازد. ازاين‌رو، چنين گفته است: «ميرزا كوچك‌خان چندين بار از نهضت نجات‌بخش ملي دور شده و در راه زد و بند با امپرياليست‌ها و مرتجعين داخلي گام نهاده بود. [او] از ترس گسترش و رشد بعدي انقلاب و به دليل آنكه مأموران و جاسوسان امپرياليست‌ها و ارتجاع ايران او را از كمونيست‌ها ترسانيده بودند، عملاً و علناً تغيير ماهيت داد و به خيانت كشيده شد».2
اين در حالي است كه ميرزا كوچك‌خان، قرباني خيانت و جنايت و بي‌شرفي درباريان مستبد و افراط‌گرايان نفوذي شوروي شد.3
دولت شوروي خود را به جمهوري شورايي گيلان نزديك كرد تا با تسلط بر مناطق بحران‌زده قفقاز، منافع خويش را در ايران به زيان بريتانيا گسترش بدهد و اين خيانتي آشكار است. روند تحولات داخلي و نيز برخي الزام‌هاي بين‌المللي، شوروي را بر سر دوراهي قرار داد. اين كشور يا بايد مناسبات دوستانه‌اش را با حكومت مركزي ايران تا بالاترين سطح ارتقا دهد يا با استفاده از تبليغات كمونيستي از راه‌هاي گوناگون نفوذ خويش را گسترش دهد يا در راه صدور انقلاب در اين سرزمين به اقدامات شديد سياسي و نظامي متوسل شود، ولي در پاييز 1299 خورشيدي، زمام‌داران شوروي، راه نخست را مناسب‌تر دانستند. ازاين‌رو، پس از يك سال گفت‌وگو، سرانجام به عقد قرارداد «مودت» در سال 1921 م./ 1299 خورشيدي انجاميد و از شوروي، خيانت ديگري سر زد؛ زيرا از حمايت جنبش ضداستبدادي جنگل دست كشيد و اين جنبش در پي يك گسست داخلي، با دسيسه شوروي به سوي سرنگوني پيش رفت.4
روتشتين، سفير شوروي در ايران، براي توجيه اين خيانت، در نامه‌اي كه خطاب به كوچك‌خان نوشته، اين تغيير سياست را چنين توجيه مي‌كند: «وضع سال گذشته، مداخله نظامي حكومت انقلابي روسيه در شمال ايران چقدر نفوذ انگليسي‌ها را زياد كرد و به نام نيكمان لطمه زد. از آن جايي كه ما در اين موقع، نه‌تنها عمليات انقلابي را بي‌فايده و بلكه زيانبار مي‌دانيم، فرم سياستمان را تغيير داده و وضع ديگري اتخاذ كرده‌ايم. مسئله ديگر هم مورد نظر است و آن، باز شدن راهي است كه نه‌تنها ايران را با روسيه، بلكه با تمام دنياي خارج مربوط مي‌سازد».5
برخي فرستادگان دولت شوروي كه آمده بودند از اين انقلاب دفاع و نهضت جنگل را عليه استبداد تجهيز كنند، اين انقلاب را به بهايي ناچيز فروختند و يك متاع در اين ميان به معامله گذارده شد. شوروي كه ادعاي مبارزات ضد استعماري داشت و هر گونه بهره‌كشي از انسان‌ها را محكوم مي‌كرد و استبداد و ارتجاع را برنمي‌تابيد، بر ميثاق خود با نهضت جنگل پا گذاشت و اين خروش خودجوش و مردمي را له كرد تا به قرارداد خائنانه 26 فوريه 1921 م. و روابط بازرگاني و سياسي با ايران دست يابد.6
به همين دليل ميرزا كوچك‌خان در نامه‌اي به نماينده لنين كه مديواني نام داشت، نوشت: «با يك جمعيت انقلابي آزادي‌طلب كه مشقت‌هاي متوالي چندين ساله ديده و هنوز هم محصور دشمنان است، آيا اين نوع معامله مي‌كنند؟ فعلاً عمليات شما در يك گوشه ايران به جاي منفعت، مضرت مي‌بخشد و مقصود را عقب مي‌اندازد».7
مخبرالسلطنه هدايت هم كوچك‌خان را به رياست‌طلبي متهم مي‌كند.8 اين در حالي است كه مورخ‌الدوله سپهر، از تاريخ‌نگاران وابسته به دستگاه قاجار، نه‌تنها از وي خرده‌ نگرفته، بلكه او را ستوده است: «ميرزا كوچك‌خان يك نفر روشنفكر مذهبي بود. شخصيت بارز او مورد تصديق معاندينش نيز واقع مي‌گرديد».9
چنان‌كه ژنرال دنسترويل انگليسي كه چندين مرتبه با ميرزا، جنگ كرده، مي‌نويسد: «نهضت جنگل از طرف ميرزا كوچك‌خان انقلابي معروف كه يك فرد باشرف و منصفي است، تشكيل يافته است. به عقيده من ميرزا از وطن‌خواهان حقيقي مي‌باشد و امثال او در ايران كمياب است».10
گروهي از عالمان مازندران، با امضاي بيانيه مشتركي، قيام كوچك‌خان را تأييد و از وي حمايت و افزون بر آن، در دفاع از جنگلي‌ها، فتواي جهاد عليه بيگانگان را صادر كردند.11

1. مظفر نامدار، رهيافتي بر مباني مکتب‌ها و جنبش‌هاي سياسي شيعه در صد ساله اخير، ص 290.
2. ميخائيل سرگريويچ ايوانف، تاريخ نوين ايران، ترجمه: حزب توده، ص 217
3. نک: واقف شريفي، وقتي مارکسيست‌ها تاريخ مي‌نويسند، ج 1، صص 4ـ 12.
4. عليرضا ملائي تواني، مشروطه و جمهوري، صص 573 و 574.
5. بهرام نوازني، عهدنامه مودت ايران و شوروي، ص 107.
6. نگاهي به روابط شوروي و نهضت انقلابي جنگل، ص 141.
7. محسن بهشتي سرشت، نقش علما در سياست (از مشروطه تا انقراض قاجار)، ص 327.
8. همان، ص 329.
9. مورخ‌الدوله سپهر، ايران در جنگ بزرگ، ص 384.
10. محمدعلي منشور گرکاني، رقابت روسيه و انگليس در ايران، ص 67، به نقل از: مجله فروغ، فروردين 1307، ص 17.
11. نقش علما در سياست، ص 329، به نقل از: فصلنامه تاريخ معاصر ايران، کتاب پنجم، سال 1372، ص 314.

ريزش‌ها (نفاق و انحراف‌هاي درون نهضت)
آنچه سبب شد قيام جنگل آسيب ببيند و ميرزا را نگران و دردمند كند و فروپاشي اين حركت سازنده را فراهم كند، افزون بر توطئه دولت مركزي و كنار آمدن شوروي با استبداد ايران و استعمار انگلستان، نفاق و انحراف بود كه به هم‌بستگي و انگيزه‌هاي مذهبي آسيب رساند.
ميرزا از چند سو آماج حمله‌هاست و براي رويارويي با همه آنها كه در جهت نابودي او ـ با وجود تضاد آشكاري كه با هم دارند ـ متحد شده‌اند، نيروي كافي ندارد، ولي مثل هميشه بردبار و اميدوار است و براي پايداري در برابر دشمن درون و برون، مصمم پيش مي‌رود. در آغاز، افرادي كه مي‌خواستند به عضويت نهضت جنگل درآيند، به شدت كنترل مي‌شدند و گزينش دقيق و حساب‌شده اجازه نمي‌داد اشخاص ضعيف كه با انديشه اين حركت موافق نبودند، به اين تشكيلات بپيوندند. همچنين براي جلوگيري از رخنه كردن خودخواهان و اهل تزوير و نفاق، كسي كه در ابتدا مي‌خواست به قيام راه يابد، سوگند ياد مي‌كرد و اين شيوه گزينش و برخي نظارت‌هاي درون‌سازماني، تا حدودي نهضت را از برخي آفت‌ها دور نگاه داشت. بعدها در رعايت اين سنت اهمال شد و كنترل‌ها كاهش يافت و شعار دادند: «هر كه خواهد، گو بيا.» از اين زمان، برخي عناصر كه زندگي سياسي و اجتماعي چندگانه‌اي داشتند، با ظاهرگرايي موفق شدند، خود را به صف ياران موفق جا بزنند و رفته‌رفته، در صفوف متحد و منسجم جنگلي‌ها شكاف افكنند. به همين دليل در چند موقع حساس كه نهضت جنگل فاصله‌اي تا پيروزي نداشت، برنامه‌هاي آينده‌شان متوقف و تلاش‌هايشان خنثي مي‌شد.1
يكي از عوامل تفرقه‌افكن در قيام جنگل، ميرزا غلامرضا افشار بهايي است. ابراهيم فخرايي در اين‌باره‌ نوشته است: «وي يكي از همين افراد منافق است كه همچون گربه عبيد زاكاني به لباس زهد و تقوا درآمد و چنين وانمود كرد كه مردي عاشق‌پيشه و آزادمنش است كه مجذوب منويات جنگلي‌ها گرديده و حاضر به هر گونه همكاري است و گاهي مسافت بين كسما (مقر فرماندهي حاج احمد كسمايي) و گوراب زرمريخ (مركز كار ميرزا كوچك‌خان) را پياده مي‌رفت، ولي فعاليت نهايي‌اش اين بود كه دو زعيم جنگل را نسبت به هم بدبين كند و در مقابل يكديگر قرار دهد. اين مرد مرموز شعبده‌باز، كه رئيس دارايي گيلان بود و در كميته اتحاد اسلام مسئوليت‌ مالي را به عهده گرفت، در بحبوحه گرفتاري نهضت‌‌بخش قابل توجهي از پول‌هاي جمع‌آوري شده از مردم را كه براي مصارف قيام جنگل اختصاص يافته بود برداشت و به تهران گريخت».2
او با اين اموال به كسب و تجارت پرداخت و ثروت بسياري اندوخت و براي تحصيل به ا‌مريكا رفت. در دوران سلطنت رضاخان، مشاغلي چون حكومت گيلان، حكمراني كرمان، مسئوليت راه‌سازي كشور و استانداري اصفهان را بر عهده گرفت.3
غلام‌رضا افشار در دوره پنجم مجلس شوراي ملي، به عنوان نماينده مردم اروميه براي روي كار آمدن رضاخان در نقش پادشاه ايران و سرنگوني سلطنت قاجاريه بسيار كوشيد. در دوره‌هاي ششم، هفتم و نيز دوره هيجدهم نيز به عنوان هواخواه دو آتشه رژيم پهلوي، به مجلس شوراي ملي راه يافت.4
يكي ديگر از افرادي كه در قيام جنگل نقش ويران‌گري داشت، غلام‌حسين ابتهاج (1277ـ 1344 خورشيدي) از جاسوسان انيتليجنت‌سرويس در اين نهضت است. در جمادي‌الثاني 1336 هـ .ق، هنگامي كه كاپيتان نوئل، عضو سازمان جاسوسي انگليس، با دستياري ميجر آكشوت، رئيس بانك شاهنشاهي رشت و ماك لان، كنسول انگليس، متهم به توطئه و سوء‌قصد به جان ميرزا كوچك‌خان شدند، پس از دستگيري توسط جنگلي‌ها در محلي زنداني شدند كه غلام‌حسين ابتهاج زمينه‌هاي فرار آنان را فراهم ساخت. 
پس از جنگ منجيل، سران قيام جنگل به منطقه كلاشم وارد شدند. همان روز هواپيماهاي انگليسي، محل اقامت آنان را بمباران كرد و آن روز نهضت جنگل، ميان مرگ و حيات فاصله‌اي نداشت. ميرزا و يارانش، به غلام‌حسين‌خان ابتهاج مظنون شدند و او را در بندر انزلي دستگير كردند و به جنگل فرستادند. بعدها مشخص شد او محل سكونت جنگلي‌ها را به نيروهاي انگليسي گزارش مي‌داد. انقلابيون جنگل درصدد بودند هرچه زودتر او را مجازات كنند، ولي احسان‌الله خان و غلام‌رضا افشار او را مرخص كردند. ابتهاج پس از رهايي، به كنسول انگليس در رشت پناه برد و به كمك او راهي تهران شد. او در دوره رضاخان، پست‌هاي گوناگوني به عهده داشت و در مجلس شانزدهم و هفدهم، به نمايندگي از مردم بندر انزلي و لاهيجان انتخاب شد.5
ميرزا احمد كسمايي كه مسئول امور ماليه نهضت جنگل بود، با ميرزا اختلاف پيدا كرد؛ زيرا وي موافق نبرد با بيگانگان بود، ولي مبارزه با دولت مركزي را نمي‌پذيرفت، هنگامي كه جنگلي‌ها با وثوق‌الدوله به دليل انعقاد قرارداد با انگلستان به مخالفت پرداختند و عوامل بريتانيا و كارگزاران دولت وي موفق نشدند قيام جنگل را وادار به سازش كنند، حاج احمد به اعتراض خود، شدت بخشيد و به ميرزا گفت تو ما را به راهي مي‌بري كه با دولت بجنگيم. ميرزا گفت تو مي‌گويي با كسي كه كشور را به انگليسي‌ها فروخته است، مصالحه كنم؟! 
حاج احمد از اين تاريخ به پشت‌گرمي برادرش كه در تهران صاحب‌نفوذ بود، به جنبش جنگل پشت كرد و تسليم قواي حكومتي شد. ميرزا كوچك‌خان، هنگام جدا شدن از وي گفت: تصور مي‌كند من نمي‌دانم برادرش حكومت فومن را به او وعده داده است و من اطمينان دارم كه او به حكومت اين شهر نمي‌رسد. 
قواي حكومتي ميرزا احمد را به تهران بردند و از آنجا همراه چند نفر ديگر به فومن منتقل كردند، ولي در بين راه دستگير و در رشت زنداني‌اش كردند. نخستين جدايي در نهضت جنگل، با تسليم شدن حاج احمد كسمايي به دولت وثوق‌الدوله، در سال 1337 هـ .ق به وقوع پيوست.6
حسن خان، معين‌الرعاياي كيش‌در‌ه‌اي، يكي از سران قيام جنگل بود. با اينكه ميرزا كوچك‌خان، هنگام عقب‌نشيني در يكي از نبردها به وي دستور داد زندانيان را مرخص كند، ولي او به جاي آزادي زندانيان، همه را كشت و توسط كلانتروف آتاشه، نظامي سفارت شوروي، تسليم قواي دولتي ايران شد. وي پس از همكاري با نيروهاي حكومت مركزي در دستگيري جنگلي‌ها، به حكومت نظامي فومنات منصوب شد و به دست يكي از جنگلي‌ها، به نام ابراهيم نداماني كشته شد و به سزاي اعمال خود رسيد.7
رشيدالممالك خلخالي، برادر امير عشاير كه در گذشته از متحدان جنگل بود، از اين نهضت جدا و با نيروهاي بلشويك (روسي) همراه شد. ميرزا كوچك‌خان در نامه‌اي به سرزنش وي پرداخت و او را اهل فتنه، فساد و خودستايي خواند و تأكيد كرد رشيدالممالك در راه ستم به زيردستان گام برداشته است. ميرزا در ادامه اين نامه، وي را خطاب قرار داد و گفت: همراه نام شما دزدي، غارت و چپاول است. هر يك از افرادي كه همچون شما راه خيانت پيش گرفته‌اند، به مكافات عمل رسيده و فرجام شومي داشته‌اند.8
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توطئه‌ خناسان
يكي از عواملي كه به نهضت جنگل آسيب رساند، خيانت و توطئه مالكان گيلاني است. زمين‌داران بزرگ و ثروت‌مندان گيلاني، تشكيلات ساختگي به وجود آوردند و در اين حركت از مجاهدان جنگل تقليد كردند تا با جلب اعتماد سران اين قيام، نيرنگ خود را عملي سازند. رفته رفته حيله آنان كارساز شد و موفق شدند بين اعضاي مؤثر جنبش جنگل اختلاف ايجاد كنند. يكي از اين افراد فتح‌الله خان اكبر (سردار منصور) معروف به سپهدار رشتي است. وي پس از عمويش، بيگلر بيگي رشت شد و گمرك اين شهر را در اختيار گرفت. او از سال 1307 تا 1310 خورشيدي با درجه اميرتوماني، مدير گمركات خراسان، گيلان و مازندران شد و در اندك مدتي، ثروت و نفوذ فوق‌العاده‌اي به دست آورد.1
فتح‌الله خان اكبر در كابينه اول وثوق‌الدوله (7 شهريور 1295 خورشيدي) وزير كشور شد و در اين سمت به خصومت با جنبش كوچك‌خان پرداخت. از متن نامه‌اي كه در 11 جمادي‌الاول سال 1335 هـ .ق، به مفاخرالدوله (مفاخر الملك) نوشته، لطفش نسبت به انگلستان و بغضش به قواي جنگلي روشن مي‌شود.2
مفاخر‌الملك، اصالتاً اصفهاني بود و چون خط زيبايي داشت، در نظميه به حرفه نامه‌نويسي پرداخت. روس‌ها در آنجا با او آشنا و متوجه شدند مي‌توانند از توانايي‌هاي او استفاده كنند. مفاخرالملك با حمايت روسيه، رئيس نظميه رشت شد. او داوطلب شد با جنگلي‌ها بجنگد و شبانه تصميم گرفت به مقر كوچك‌خان در كسما برود و كار وي را يكسره كند. وي از چندين آبادي عبور كرد تا خود را مخفيانه به اين منطقه برساند، غافل از آنكه ميرزا در اين نواحي، چشم و گوش‌هايي داشت و آ‌نان لحظه به لحظه گزارش مي‌دادند كه وي به كجا رسيده است. مفاخر‌الملك با قواي سيصد نفري خود وارد كسما شد و در حالي‌كه با همراهان در جايي مشغول استراحت بود، آنان را محاصره كردند و پس از دستگيري، به دست مردم كشته شدند.
اشغالگران روس كه ديدند اين نقشه شكست خورد، براي قلع و قمع جنگلي‌ها، خود وارد نبرد شدند كه در اين ماجرا، گروهي از فئودال‌ها و زمين‌داران محلي، نظير امير مقتدر طالش و برهان‌السلطنه طارمي، به حمايت و تقويت قواي آ‌نان پرداختند. در اين درگيري مجاهدان آسيب ديدند، ولي براي مبارزه‌اي شديدتر مصمم شدند.3
ضرغام‌السلطنه (نصرت‌الله خان) از خان‌هاي طالش نيز از سوي روس‌ها مأموريت يافت براي سركوبي ميرزا كوچك‌خان كارهايي انجام دهد. وي برادرش سردار شجاع را براي رويارويي با جنگلي‌ها فرستاد. او تا آبادي ضياء آمد، ولي چون توانايي درگيري را نداشت، اين آبادي را غارت كرد و برگشت.4
سرگُرد نوئل، افسر سازمان جاسوسي انگليسي كه مردي حيله‌گر بود، براي نابودي سازمان جنگل مصمم شد و براي اين كار به فكر ترور ميرزا كوچك‌خان افتاد. نيروهاي مخفي جنگل كه مراقب فعاليت‌هاي مشكوك‌ او بودند، به نقشه‌اش پي بردند و موفق شدند او را پيش از انجام هرگونه عملياتي دستگير كنند و با مراقبت‌هاي ويژه به جنگل گسيل دارند.5
محسن خان امين‌الدوله، پدر دكتر علي اميني و داماد مظفرالدين شاه قاجار، از مالكان بزرگ گيلان به شمار مي‌رفت. امين الدوله به تصور باطل خويش، به طرح نقشه‌اي شوم رو آورد. او براي اجراي نقشه خويش، نخست دهقانان آبادي لشت نشاء را مسلح كرد. ناگهان جنگلي‌ها بر سرش ريختند و او را دستگير كردند و به كسما بردند. از اين زمان، جنگلي‌ها به شرق گيلان دست يافتند. امين‌الدوله كه با آن سابقه رفاه‌طلبي، عياشي و نازپرودگي نمي‌توانست در جنگل بماند و آن شرايط سخت را تحمل كند، براي آزادي خود به عجز و التماس پرداخت و سرانجام با پرداخت مبلغ هفتاد هزار تومان وجه نقد مرخص شد.6
خان‌ها و مالكان بزرگ گيلان به اين رفتارهاي آزاردهنده بسنده نكردند و براي اينكه جنبش جنگل را از ميان بردارند، با ظاهري سوسياليست، به درون اين حركت رخنه كردند. معز‌السلطان (سردار محيي) و برادرش، رخت سربازي بلشويك بر تن كردند و با چهره‌اي ساختگي، از مردم پول گرفتند و درصدد بودند به مردم منطقه فشار آورند تا از حمايت ميرزا كوچك‌خان دست بردارند.7
ميرزا كريم خان رشتي كه رهبر تشكيلات مالكان گيلاني بود، شخصي به نام محمدباقر شريعت گيلاني را برگزيد و منتظر ماند تا ببيند اين فرد خائن، چگونه نقش خود را بازي مي‌كند. وي با معرفي و حمايت كريم خان رشتي، در دستگاه اعيان و اشراف و صاحبان املاك وسيع، رفت و آمدهايي داشت و از هر سو كمك‌هاي مادي به وي مي‌رسيد. شريعت گيلاني از راه تبليغات، به نبرد با جنبش جنگل آمد و در جزوه‌اي با نام تاريخچه جنگليان به تحريف اين حركت ديني و مردمي پرداخت و واقعيت‌هاي مسلّمي را وارونه جلوه داد و چهره بزرگان نهضت را نيز مخدوش كرد. اين جزوه حاوي انواع دشنام‌ها، اتهام‌ها نسبت به اعضاي بلندپايه قيام جنگل بود. او از سر ترس، نام خود را زير اين فحش‌نامه نياورد، ولي بعدها مشخص شد اين نامه را وي نوشته است.8
عبدالحسين نعيمي، فرزند ميرزا محمد نعيم، شاعر معروف بهايي، اهل روستاي فروشان سده اصفهان است. او حدود سال 1920 م. / 1299 خورشيدي، در صفوف جنگلي‌ها نفوذ پيدا كرد و به عنوان كميته نجات ايران كه رياست آن را احسان‌الله خان دوستدار بر عهده داشت، در نخستين كنگره حزب كمونيست ايران در انزلي شركت و پيام اين كميته را قرائت كرد.9
در گزارش ساواك تهران، در دهم محرّم 1357 آمده است كه عبدالحسين نعيمي در سال‌هاي 1320 تا 1324 هـ .ق، رئيس كميته محرمانه سفارت انگليس در تهران بوده و با همكاري دبير اول سفارت انگليس در امور سياسي خارج و داخل ايران نقش مؤثري داشته و خانم لمبتون، مؤلف كتاب مالك و زارع در ايران، يكي از همكاران وي بوده است. بنا به اين گزارش محرمانه، نعيمي بهايي در سال 1326 هـ .ق از سفارت انگليس كنار رفته و مخفيانه و نامحسوس، همكاري خود را در امور سياسي با سرويس اطلاعاتي سفارت انگليس در تهران ادامه مي‌داده و در ظاهر، سرگرم كسب و كار و تجارت بوده است.10
سيد محمد تدين (1260ـ 1328 خورشيدي) كه خود را صرف‌دار مشروطه جا زد و از هواداران حزب دموكرات شد، در ماجراي قرارداد وثوق‌الدوله با انگلستان نقش داشته و جزو حاميان وابستگي ايران بود. بعدها مشخص شد از دو طرف رشوه‌هايي گرفته بود تا اين قرارداد را موجه جلوه دهد. او هنگام نبرد ميرزا كوچك‌خان با قواي انگليسي، مأموريت داشت تا با افكندن بذر تفرقه در ميان قواي جنگل، به اين تشكيلات آسيب برساند.11
در اين اوضاع و احوال، امير عشاير خلخالي، به حكومت رشت منصوب شد و ديگر رؤساي دواير اين شهر از ميان افرادي كه مورد اعتماد قواي كوچك‌خان بودند، برگزيده شدند. چند روز پس از اين ماجرا، كابينه دوم وثوق‌الدوله، معروف به كابينه قرارداد، روي كار آمد. (15/5/1297 خورشيدي) نخست‌وزير وقت، سيد محمد تدين بيرجندي را كه زبان منافقانه‌اي داشت، از سوي دولت، مأمور مذاكره با جنگلي‌ها كرد. او توسط مهدي خان فرخ (معتصم‌السلطنه) كه از اين تاريخ كارگزار گيلان بود، از ميرزا كوچك‌خان وقت ملاقات گرفت، ولي به دليل حيله‌ها و رفتارهاي مزورانه‌اي كه در مذاكره‌هاي خود داشته، نتوانست پيشواي جنگل را وادار به كنار آمدن با دولت مركزي كند. چون تدين از اين نقشه نااميد شد، بر اثر سابقه آشنايي كه با امير عشايري خلخالي داشت، به مذاكره با وي پرداخت و او را از اتحاد و همكاري با كوچك‌خان منصرف كرد و تا اندازه‌اي در اين راه موفق شد.12
البته ملك‌الشعراي بهار تأكيد مي‌كند كه تدين از سوي حزب دموكرات به ديدار با سران جنگل رفت،13 ولي ميرزا اسماعيل جنگلي، خواهرزاده كوچك‌خان، در اين‌باره مي‌نويسد:
«... سيد محمد تدين كه از طرف كابينه وثوق‌الدوله براي مذاكره با كوچك‌خان به گيلان آ‌مده بود، چون نتوانسته بود موافقت جنگلي‌ها را با نيات وثوق‌الدوله جلب كند، در خفا به تفرقه قواي جنگل همت گماشت. نتيجه عمل وي فقط اين شد كه امير عشاير شاهسون به تحريك تدين، اغفال و در نتيجه نقض عهد كرد و به اردبيل مراجعت كرد، ولي غافل‌گيري‌ها، دسيسه‌ها و تحريكات و پيمان‌شكني‌ها بر ايمانِ كوچك‌خان و پيروانش تزلزلي راه نداد و صرفاً صورت دفاع را عوض كرد».14
تدين در مجلس پنجم، نماينده مردم بيرجند بود و يكي از مهره‌هاي رضاخان به شمار مي‌آمد كه در ماجراي جمهوري ساختگي رضاخاني، يكي از سينه‌چاكان وي بود. در اين غوغا، دكتر حسين بهرامي (احياءالسلطنه) فرزند محمدعلي خان تفرشي كه در صف هواخواهان رضاخان و در برابر آيت‌الله شهيد سيد حسن مدرس در مجلس پنجم بود، به تحريك سيد محمد تدين، سيلي محكمي به گوش شهيد مدرس زد كه سبب شد مردم به مجلس هجوم آورند و عليه جمهوري رضاخاني قيام كنند. در واقع اين سيلي موجب شكست جمهوري رضاخاني شد. تدين در مجلس پنجم، موقع خلع قاجار و واگذاري سلطنت به رضاخان، رياست مجلس را عهده‌دار بود. هنگامي كه نام‌برده، تصدي وزارت فرهنگ را به عهده داشت، قانون كلاه پهلوي تصويب شد و او كسي بود كه زودتر از همه عمامه را كنار گذاشت و كلاه بر سر نهاد.15
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افراطي‌‌ها
يكي از دشواري‌هاي موجود در تشكيلات جنگل اين بود كه برخي افراد با رفتارهاي خودسرانه و حساب‌نشده، گرفتاري‌هايي را پديد مي‌آوردند و سبب بدنامي اين حركت در بين برخي افراد جامعه مي‌شدند. محمد گيلك مي‌نويسد: «... [در نهضت جنگل] هر چند گاه يك نفر عَلَم مخالفت برمي‌افراشت، چنان‌كه سيد جلال نداماني كه يكي از زارعين محلي بيش نبود، به خيال رياست افتاد و عده‌اي را دور خود جمع نمود و در چند جنگي كه با بلشويك‌ها نموده و فاتح شده بود، هويت خود را فراموش كرده و با كوچك‌خان بناي مخالفت را گذاشت و بعد آتشي را روشن كرد كه بسياري را به هلاكت رسانيد، اگر چه آخرالامر خود نيز طعمه آن گرديد، ولي بديهي است خرابي‌هاي فراوان وارد نمود و همه اينها بر اثر سوءسياست و نداشتن تشكيلات منظم و مقيد نبودن به قيودي به وجود آمد».1
ميرزا حسن خان معين‌الرعايا نيز در تصميم‌گيري‌هاي كوچك‌خان دخالت مي‌كرد و مانع اصلاحات او مي‌شد. اختلاف ديدگاه‌ها در درون جنبش جنگل و مردد بودن برخي سران نهضت، جلوي تصميم‌‌هاي اثرگذار و هدف‌مند و قاطعانه را مي‌گرفت و اين روند بر نگراني‌هاي ميرزا كوچك‌خان مي‌افزود. نفوذ جاسوسان و بدخواهان انقلاب، سبب فزوني اين ناراحتي مي‌شد. 
گروهي از ياران كوچك‌خان، از تبليغاتي كه براي گسترش اختلاف ميان سران جنگل شدت يافته بود و خودسري‌هاي گروهي، متأثر و عصباني شدند و درصدد برآمدند، اعضاي مزاحم را از خود دور كنند و عاملان نابساماني‌ها را از ميان بردارند. آنان پيش از اين، نظر خود را به كوچك‌خان اظهار كردند، ولي او با روش‌هاي افراطي موافق نبود و مي‌گفت: من نمي‌توانم به كشتن گروهي از ياران كه سال‌ها با من همكاري كرده‌اند، به جرم غفلتي موقت يا نااهلي زودگذر موافقت كنم و شما هم اين فكر را از ذهن خود دور كنيد. 
با وجود اين، روز پنج‌شنبه 26 محرم 1340 هـ .ق نشستي با شركت اعضاي انقلاب رشت و نمايندگان جنگل در ملاسر برگزار شد و مجاهدان افراطي مصمم شدند در همان روز، نقشه پنهاني خود را براي كشتار شركت‌كنندگان در اين مجلس اجرا و كوچك‌خان را در برابر كار انجام‌شده قرار دهند. براي اجراي اين تصميم، به لطايف‌الحيل از رسيدنِ به موقع كوچك‌خان به جلسه جلوگيري كردند و با گروه‌هايي كه از پيش فراهم آورده بودند، به محله جلسه ملاسر تاختند و اين خانه را آتش زدند، و تفنگ‌داران را محاصره و اعضاي مجلس را ترور كردند. 
وقتي كوچك‌خان به محل واقعه رسيده بود كار از كار گذشته و مجال هر گونه ممانعت، توضيح يا رفع هر گونه سوءتفاهمي سپري شده بود؛ زيرا در اين كارزار، گروهي كشته و زخمي شدند و گروهي ديگر از معركه گريخته بودند. از اين زمان، آتش فتنه، دشمني و تجزيه نهضت جنگل برافروخته شد.2
پرداختن به مسائل و رويدادهايي كه خطاها و خيانت‌ها را به اثبات مي‌رسانند، دليل اين نيست كه در ميان اعضاي جنگل، افراد بابصيرت، خردمند، معتدل و خيرخواه نبوده‌اند. يكي از اين افراد، ميرزا حسن خياط، استاد عارف قزويني بود. مرحوم خياط، بنيان‌گذار «عدليه» در قزوين بود و به عنوان عالمي مشروطه و آزادي‌خواه شناخته مي‌شد كه حدود سي سال در حوزه‌هاي علوم ديني، فقه و اصول را تا مرز اجتهاد خوانده بود. ميرزا حسن خياط، سفير معتمد ميرزا كوچك‌خان در مذاكرات داخلي و خارجي بود. پنج سال هم در جنگل كسما، همراه با ميرزا كوچك‌خان بود. او رياست مجمع مشورتي جنگل را نيز بر عهده داشت. وي خاطرات خود را كه از سال‌هاي 1285 تا 1305 خورشيدي دربرمي‌گيرد و نوشته است و به كوشش مهدي نورمحمدي، با نام من و آزادي، در سال 1389 ش به همت انتشارات سخن چاپ شده است.3
ميرزا ابراهيم خان طالقاني، معروف به دكتر حشمت (1260 ـ 1298 خورشيدي) از ياران ميرزا كوچك‌خان و از رهبران قيام جنگل بود. او تحصيلات خود را در طالقان و تهران گذراند. در دارالفنون دوره طب را با موفقيت سپري كرد. در نبردهاي مشروطيت، در سفري براي كمك به زخمي‌ها، به اردبيل رفت و با كوچك جنگلي آشنا شد. با پايان گرفتن اين حوادث، دكتر حشمت به گيلان آمد و در لاهيجان اقامت گزيد و به طبابت پرداخت. در سال 1293 خورشيدي كه كوچك‌خان به قصد تدارك قيام گيلان از تهران به مازندران رفت و از تنكابن مخفيانه وارد لاهيجان شد،‌ در آنجا با دكتر حشمت ديدار و او را نسبت به جنبش جنگل علاقه‌مند كرد. پس از شكل‌گيري مراحل نخست در گيلان، دو مركز نظامي، به نام مركز نظامي ملي به وجود آمد؛ يكي در گوراب و ديگري در لاهيجان كه فرماندهي مركز نظام لاهيجان با دكتر حشمت بود كه شرق گيلان را تحت پوشش داشت. در واقع رهبري قيام در اين منطقه گسترده را عهده‌دار بود و پيروزي‌هاي درخشاني نيز به دست آ‌ورد.
دكتر حشمت براي حفظ و گسترش قيام و دفاع از موجوديت نهضت در برابر نيروهاي دولت مركزي، استعمار انگلستان و قدرت‌هاي محلي اهتمام فراواني ورزيد. براي نمونه در سال 1296 خورشيدي در گرما گرم درگيري جنگلي‌ها با نيروهاي بريتانيا، امير اسعد پرسپهدار تنكابني، قوايي براي سركوبي دكتر حشمت به لاهيجان فرستاد، ولي وي به مقابله برخاست و نيروهاي وي را شكست داد. در مرحله دوم قيام جنگل، (1297ـ 1299 خورشيدي) كه پس از حمله و هجوم نيروهاي انگليس به گيلان، قواي جنگل فرو پاشيد،‌ كوچك‌خان همراه نيروهاي بازمانده‌اش، ناگزير شد از غرب گيلان به سوي شرق اين منطقه عقب‌نشيني كند. در اين حال دكتر حشمت و قواي تحت امرش به سردار جنگل پيوستند. با توجه به نفوذ، نقش و منزلتي كه دكتر حشمت و نيروهايش در نهضت داشت، قواي انگليس و كارگزاران دولتي، دو تن را نزد وي فرستادند تا او را وادار به تسليم كنند. سرانجام دشمن با طرح وعده‌هاي فريبنده موفق شد دكتر حشمت و شماري از همراهانش را ناگزير به تسليم كند. ميرزا كوچك‌خان به شدت با تسليم شدن مخالف بود و چنان‌كه وي پيش‌بيني كرده بود، دولتي‌ها، حشمت و يارانش را با شكنجه و ذلت به لاهيجان و از آنجا به رشت بردند و ضمن آزار فراوان و بازجويي مختصر و ساختگي، او را به اعدام محكوم كردند و در چهارم ارديبهشت 1298 خورشيدي، وي را به دار آويختند. كوچك جنگلي از او به نيكي ياد كرد و دكتر حشمت را شهيد بزرگ قيام جنگل ناميد و درباره وي گفت: «با فقدان اين مرد بزرگ، كمرمان راست نشده است. اين ضايعه براي ما بسيار گران و تحملش سخت بود».4
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آفتي خطرناك در جنبش جنگل
احسان‌الله خان دوستدار، يكي از افرادي بود كه با حركت نابخردانه و احياناً غرض‌آلود خويش به نهضت كوچك‌خان آسيب رساند. وي به يكي از خانواده‌هاي سرشناس بهايي ساري تعلق داشت. 
مأمور اطلاعاتي اعزامي حزب بلشويك به جنگل، در گزارشي سرّي به باكو، وضع احسان‌الله خان و ميرزا كوچك‌خان را چنين ارزيابي كرده است: «ثابت‌قدمي فوق‌العاده ميرزا كوچك‌خان و دقت فوق‌العاده، علايق و هم‌دردي او نسبت به اطرافيان و وضع وخيم روستاييان و خويشاوندان سبب احترام شديد اطرافيان وي شده است. زندگي كوچك‌خان بسيار ساده است. او در اتاق ساده‌اي زندگي مي‌كند و همراه دوستان خود و مجاهدها، روي تشك كاه مي‌خوابد. در زندگي وي، هيچ‌گونه زرق و برقي كه ويژه زندگي خان‌ها و مالكان است، وجود ندارد. او خوش‌گذران نيست و سيگار نمي‌كشد و مشروب نمي‌خورد و از ساعت شش صبح تا نصف‌شب كار مي‌كند.
احسان‌الله خان فردي خودخواه، داراي نظريات اغراق‌آميز و شهوت‌پرست است. او جزو فرقه‌ بابي‌ها و پدرزنش از مقامات مهم اين فرقه است. از مشخصات ويژه او نداشتن ابتكار و آگاهي سياسي است. او معتاد و الكلي است، به گونه‌اي كه مصرف ودكاي او در روز، پنج بطري و مصرف ترياكش، دو مثقال است. او بر اثر نفوذ گروه سردار محيي، به سرعت پيشرفت كرد. وي مي‌خواست كوچك‌خان را به مرام باب جلب كند، ولي كوچك‌خان اين پيشنهاد را برنتابيد و اعتراض كرد. وي به تدريج با دار و دسته خود از اردوي كوچك‌خان خارج شد. سردار محيي (عبدالحسين خان معزالسلطان) اين شخص بي‌اراده و بي‌فكر را مطمئن كرده بود كه با برقراري كمونيزم در ايران، بهايي‌گري موفق خواهد شد و آن را مذهب رسمي اعلام خواهند كرد. اين بابيِ كهنه‌مغز نيز باور كرده بود كه كمونيزم اجازه خواهد داد بهايي‌گري در ايران توسعه يابد. اين دلايل سبب شد كه احسان‌الله خان از كوچك‌خان دور ‌شود و به او [سردار محيي] بپيوندد».1 
سعدالله خان درويش مي‌گويد: «در يك مهماني كه كاژانف، رئيس قشون روس ترتيب داده بود، احسان‌الله خان همراه افرادي كه در اين ضيافت حضور داشتند، مشروب خورد و در ضمن به ميرزا كوچك‌خان اهانت روا داشت. من كه به اين رفتارش پي بردم، خواستم او را مجازات كنم، ولي چون اين موضوع را با ميرزا كوچك‌خان در ميان نهادم، مخالفت كرد. احسان‌الله خان عهدشكني كرد و براي اينكه بتواند قدرتي به دست آ‌ورد، محرمانه با روس‌ها ساخت».2 
دكتر شاپور رواساني در معرفي احسان‌الله خان نوشته است: «احسان‌الله خان كه داراي تفكر ضدمذهبي بود و به سياست شوروي اعتماد مي‌كرد، مشي و مرام روشني نداشت».3
احسان‌الله خان دوستدار، فرزند علي‌اكبر تحصيلات خود را در مدارس تربيت و دارالفنون به پايان برد. در جواني به افكار آزادي‌خواهانه تمايل پيدا كرد و پس از مشروطه، در سال 1325 هـ .ق، به عضويت انجمن حقيقت (انجمن مشروطه‌خواه‌ ساري) درآمد. در استبداد صغير و در ماجراي فتح تهران حضور داشت. در سال 1335 هـ .ق برابر با سرنگوني تزار روسيه و انقلاب بلشويكي در تهران، كميته مجازات تشكيل شد. 
انگيزه اصلي راه‌اندازي اين كميته، از ميان برداشتن خائنان، بيگانگان و افرادي بود كه سدّ راه اصلاحات بودند، ولي اعضايش با ترورهايي به تصفيه حساب‌هاي سياسي و شخصي دست زدند. احسان‌الله خان كه اين وضع را براي مقاصد خود مناسب ديد، كوشيد به نوعي با آنها ارتباط برقرار كند. ازاين‌رو، تصميم مي‌گيرد با حركتي خودسرانه و ناگهاني، توجه اعضاي كميته را به سوي خود جلب و آقاي سيد محسن مجتهد را ترور كند.4 عماد‌الكتاب كه از سران كميته مجازات بود، در اعتراف‌هاي خود از قول حسين‌الله خان، درباره اين ترور، چنين گزارش داده است: «ما امروز به در خانه ميرزا محسن رفتيم و تحقيق كرديم، معلوم شد از منزل خارج شده است. قبلاً در محل مقداري عرق خورديم، سپس من (حسين خان) به اتفاق احسان‌الله خان در كمال چالاكي حركت كرديم تا رسيديم به جلو مسجد شاه (مسجد امام خميني كنوني) كه ميرزا محسن در معيت جمعي از مريدانش در حال حركت بود. احسان‌الله خان از پشت سر من، ميرزا محسن را هدف گلوله قرار داد و من هم به دنبال او تيري خالي كردم».5
با دستگيري بهادر‌السلطنه كردستاني (عضو كميته مجازات) و اعترافات وي، اعضاي اين تشكيلات فاسد تحت تعقيب قرار گرفتند. احسان‌الله خان به رشت گريخت و شخصي به نام محمودرضا كه از هم‌شاگرد‌هاي ميرزا و از طلبه‌هاي مدرسه جامع رشت بود، او را به كوچك جنگلي معرفي و به تدريج با حركات رياكارانه و ظاهرگرايي، اعتماد ميرزا را جلب كرد.
پس از شكل‌گيري جمهوري انقلابي گيلان، احسان‌الله خان به عضويت ستاد ارتش انقلاب درآمد. وي كه از ابتداي انقلاب اكتبر 1917 م.، تحت تأثير افكار تند و انقلابي بلشويك‌ها بود، با كمونيست‌هاي افراطي همراه شد. افكار وي با تفكر مذهبي و سنت‌گرايي ميرزا نمي‌خواند و رفته رفته جاه‌طلبي او سبب بروز اختلاف بين سران جنگل را فراهم ساخت. پس از اينكه ميرزا به حالت قهر رشت را ترك كرد، كمونيست‌هاي افراطي و خودسر، كودتاي سرخ را برپا كردند و كميته جديدي را براي اداره امور گيلان به رياست احسان‌الله خان تشكيل دادند. اقدامات اين كميته نارضايتي اهالي و تضعيف جنبش جنگل را پديد آورد. 
چندي بعد كار به نبرد جنگلي‌ها و كمونيست‌ها كشيد كه در نتيجه آن قواي جنگل از بلشويك‌ها كه پشت‌گرم به ارتش سرخ بودند، شكست خوردند و به جنگل عقب‌نشيني كردند، ولي حمله قواي دولتي و ضعيف شدن بلشويك‌ها آنان را وادار ساخت كه دوباره به ميرزا كوچك‌خان نزديك شوند. حزب كمونيست قفقاز حيدر خان را براي رفع مناقشه و درگيري دروني جنبش به گيلان اعزام كرد. وي دو جناح را به آ‌شتي فراخواند و نتيجه آن، تشكيل دولت جديدي شد كه در آن ميرزا كوچك‌خان، سركميسر و احسان‌الله خان، كميسر قضايي و معارف شد، ولي كمتر از دو ماه بركنار شد.6
مورخان و حتي برخي اعضاي جنگل كارنامه منفي احسان‌الله خان را در تندروي‌هاي وي خلاصه مي‌كنند، ولي برخي اسناد و مدارك از نقشه‌هاي پيچيده انگليس و دست‌هاي پشت پرده عليه كوچك‌خان حكايت دارد. در واقع حركتي كه او به عنوان جناح چپ جنبش جنگل و كميته نجات ايران پديد آورد، ساخته و پرداخته سرويس اطلاعاتي بريتانيا بوده و بي‌علت نيست كه در دهه بعد، سازمان امنيت شوروي در جريان جاسوسي به جان مهاجران ايراني افتاد و بسياري از آنان را به اتهام مأمور اينتليجنت‌سرويس (سازمان جاسوسي انگليس) در زير شكنجه‌هاي شديد كشت و برخي كمونيست‌هاي سرشناس در سيبري مدفون شدند. بي‌گمان اين پيگرد جدي سازمان امنيت شوروي، همراه با شواهد و مداركي است. كمونيست‌هاي ايران در سال‌هاي بعد به وجود شبكه‌ جاسوسي انگليس در جنگل اعتراف كردند. 
تقي شاهين در اين‌باره گفته است: «بريتانيا و دولت مركزي ايران يك شبكه نيرومند جاسوسي در گيلان پديد آوردند و در اختيار اين شبكه مبالغ قابل توجهي پول و امكانات ديگر قرار دادند».7
دولت مركزي با آگاهي از تنش‌هاي دروني جنبش‌ جنگل، به سوي آنان يورش برد كه سبب عقب‌نشيني آنان به جنگل‌هاي گيلان شد. با تصرف رشت توسط نيروهاي حكومت مركزي، احسان‌الله خان به انزلي رفت و از آنجا خود را به باكو رساند و همراه يارانش در اين منطقه، حزبي به نام «كميته انقلاب آزادكنندگان ايران» را تشكيل داد. در پي بازداشت شمار بسياري از كمونيست‌هاي ايراني توسط مقامات شوروي در آذر 1316 خورشيدي، احسان‌الله خان در باكو، به اتهام دست داشتن در فعاليت‌هاي ضد شوروي و جاسوسي انگليس دستگير شد و پس از بازجويي‌هاي پنج ماهه براي تحقيقات افزون‌تر، او را به مسكو فرستادند و در 19 اسفند 1317 خورشيدي، وي را محاكمه و صبح همان روز اعدام كردند.8
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آتش‌افروز جاهل
خالو قربان از اهالي هرسين دره گاماسب در 1293 هـ .ق، در حوالي بيستون كرمانشاه متولد شد. وي سال‌هاي بسياري را در خانه مخبرالدوله و ديگر افراد سياسي در تهران به فراشي پرداخت، سپس در قزوين و گيلان به گردآوري كتيرا مشغول و در هشتم شوال 1336 هـ .ق/ 27 خرداد 1297 خورشيدي، به دلايلي از جمله كسب شهرت اجتماعي، جذب جنبش جنگل شد و به حاجي احمد كسمايي پيوست. در سال 1337 هـ .ق، با دكتر حشمت در لاهيجان بود و مسئوليت گردآوري گروهي از كردها و لرها را بر عهده داشت. سال بعد همراه حاجي احمد به كوچك‌خان جنگلي پيوست. 
برخي منابع يادآور شده‌اند كه خالو قربان پيش از آن، در نواحي غربي ايران، به سود عثماني‌ها و آلماني‌ها كار مي‌كرد و با روس‌ها مي‌جنگيد كه با بروز ضعف آلمان در جنگ و برتري روس و انگليس، به دنبال پناه‌گاهي مي‌گشت كه همراه افرادش و اسلحه و مهمات و دو عراده توپ كه از روس‌ها گرفته بود، به گيلان رفت و به تشكيلات جنگل پناه آورد.1 
دكتر شاپور رواساني كه درباره نهضت جنگل پژوهش‌هاي بسياري داشته است،‌ مي‌نويسد: «خالو قربان كه به گروه كردهاي گيلان تكيه مي‌كرد، داراي بينش و آگاهي سياسي و اجتماعي نبود و در پي كسب و حفظ قدرت و مال و نفوذ به هر دري مي‌زد. وي در اوايل كار با ميرزا همكاري كرده و در دوره دوم انقلاب، با احسان‌الله خان و كميته مركزي اول حزب كمونيست ايران ائتلاف كرد و با ميرزا به جنگ پرداخت و در دوره سوم، دوباره با ميرزا ائتلاف كرده و بالاخره در آخرين مرحله، به وساطت آتاشه، نظامي شوروي در تهران (كلانتروف) رشت را بدون جنگ به رضاخان تسليم كرد».2
مصطفي شعائيان كه گرايش‌هاي سوسياليستي داشته است، وي را اين‌گونه معرفي مي‌كند: «خالو قربان‌ يا هالو قربان، مردي به غايت ساده و احياناً كودن بود. اين شخص سردسته عده‌اي بود كه در كوه‌هاي خلخال مشغول به كار تيغ زدن گون‌ها و جمع‌آوري كتيرا بودند. پس از قيام ميرزا، به جنگل پيوست. ارتش سرخ همان سال كه احسان‌الله خان را به خاطر شور و خودنمايي ماجراجويانه‌اش به آلت دست سياست ضدانقلابي شوروي مبدل كرد، از هالويي و خودخواهي ساده‌لوحانه خالو قربان نيز بهره جست و روابط دوستانه‌اش با ميرزا را بر هم زد تا سرانجام در كودتاي رشت، وي نيز با نيروهاي تحت فرماندهي‌اش، رسماً در برابر ميرزا صف بست. بعدها كه قدرت جنگل رو به تحليل مي‌رفت و نيش زهرآگين خيانت‌هاي شوروي، يكي پس از ديگري اعضا و واحدهاي انقلاب را از كار مي‌انداخت، خالو قربان با قيد تضمين از طرف سردار سپه، با همه نفرات هم‌رأي خود، تسليم ارتش دولتي شد. در مقابل چنين اوضاعي، تنها كسي كه نه حاضر به ترك ايران گرديد و نه به سوي كارگزاران دولت مركزي روي آورد، شخص ميرزا بود كه همراه ديگر انقلابيون پاك‌باز، تسليم‌ناپذير و وفادار جنگل كه در همه حال با ملاك‌هاي انساني و آمال ضداستعماري مشغول مبارزه بود، به مقاومت ادامه داد».3 
خالو قربان كه با همراهي حاج محمدجعفر كنگاوري، نزد سردار سپه رفته بود، سلاح كمري خود را باز كرد و تحويل وي داد. وزير جنگ، كلت خالو را به وي بازگرداند و او را به لقب «سالار ظفر» مفتخر ساخت و همچنين با درجه سرهنگي، ضمن اينكه سرپرستي نيروهايش را به خودش واگذار مي‌كند، او را براي جنگ با اسماعيل خان سميتقو، به آذربايجان مي‌فرستد. 
كريم خان كُرد كه روزگاري در رشت، حكومت فعال ماشيايي داشت، از تسليم شدن خالو قربان، ناراضي بود و در هنگام نبرد با سميتقو، از شدت خشم، به خالو قربان حمله كرد و پس از دشنام به زبان كردي، او را كشت.4
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شعله‌هاي شرارت
سيد جعفر پيشه‌وري (جوادزاده خلخالي) از كمونيست‌هاي قديمي است كه در نهضت جنگل نفوذ كرد و در كودتاي سرخ، عليه كوچك‌خان شركت داشت و در دولت او، وزير كشور شد. وي در انتخابات مجلس چهاردهم، با حمايت بيگانگان از تبريز به مجلس راه يافت و در جايگاه سركردگي حزب دموكرات، مدتي به دستور باقروف با شعار جدايي آذربايجان از ايران، دولتي خودمختار در آذربايجان تشكيل داد و پس از شكست به شوروي گريخت و در آنجا به شيوه رازآلودي كشته شد.1
تاري‌ويرديوف، معروف به حيدرخان بود كه برخي مي‌گويند از مردم سلماس بوده و در قفقاز بزرگ شده و در تفليس درس خوانده است. گروهي نيز گفته‌اند كه از ايل افشار اروميه است كه در گرجستان تحصيلات خود را پي گرفته و از چهره‌هايي است كه در حركت‌هاي مردمي اخلال ايجاد مي‌كرد. وي با تشكيل كميته‌هاي ترور و تخريب، ترتيب سوءقصدهايي را مي‌داد و از خود ردپايي برجاي نمي‌گذاشت. 
يكي از موردهايي كه كارنامه او را سياه جلوه داده است، آتش‌افروزي در جنبش جنگل، با عنوان ميانجي‌گري است. حيدر خان عمواوغلي در فرصتي نامناسب، دست به آزمايشي پرخطر زد كه آن ايجاد جبهه‌اي تازه در داخل نهضت جنگل و منحرف ساختن مسير اصلي انقلاب، براي هماهنگ‌سازي با خط سير كمونيسم است كه اين نقشه با اعتقادهاي ميرزا كوچك‌خان در تضاد بود و چنانچه به اين تحركات اعتنايي نمي‌شد، نهضت در همان ايام، از درون شكست مي‌خورد. با اين وصف، اختلاف مورد اشاره سبب نمي‌شد كه كوچك‌خان دستور قتل وي را صادر يا تيربارانش كند. ميرزا از نظر كرامت‌هاي انساني و فضايل اخلاقي، بزرگوارتر از آن بود كه جز در ميدان جنگ، حتي به روي دشمن واقعي خود اسلحه بكشد. 
تصميم كوچك‌خان اين بود كه حيدر خان به دليل عهدشكني و زير پا نهادن پيمان فومن، زير نظر گرفته شود؛ زيرا بر اثر تحريكات منافقانه‌اش، گروهي از مجاهدان جنگل را مردد كرد و گروهي را در اصالت راه نهضت، بدگمان ساخت و بدبيني‌ نسبت به ميرزا را گسترش داد. چاره كار اين بود كه براي موقت، جلو شرارت‌هاي او گرفته شود، ولي اجراي اين دستور به خشونتي ناپسند تبديل شد و گروهي از تندروهاي جنگلي، چادر حيدر خان را محاصره و آن را گلوله‌باران كردند. 
حيدر خان كه موفق شد فرار كند، به دست حسن خان معين‌الرعايا دستگير و محبوس شد و سرانجام او را كشت. با وجود اينكه كوچك‌ خان در اين ماجرا نقشي نداشته و فرمان كشتن او را هم صادر نكرده است، گروهي از مورخان مغرض و شخصيت‌هاي سياسي وابسته به دولت ايران و بيگانگان، رهبر نهضت جنگل را قاتل وي معرفي كرده‌اند.2
ميرزا ابوالقاسم كحال‌زاده (منشي سفارت آلمان در ايران) يادآور شده است كه در ملاسراي رشت، به جاي اتحاد افراد تندرو با كوچك ‌خان، درگيري شديدي پديد آمد كه حيدر خان از آن رهايي يافت، ولي در حين فرار به رشت، دستگير و به جنگل برده شد و به حبس حسن خان درآمد. با وجود آنكه ميرزا به وي دستور داد، ‌زندانيان را مرخص كند، حيدر خان به دست وي يا ديگر افراد، در 1340 هـ‌ .ق /1300 خورشيدي كشته شد.3
اين در حالي است كه سيروس غني مي‌نويسد: «ميان سپاهيان حيدر خان و كوچك‌خان چندين بار زد و خورد روي داد. نيروهاي كمونيست شكست خوردند و حيدر خان كشته شد. كوچك‌خان در جنگل ماند و گاه‌گاهي به رشت حمله مي‌برد».4 
جان فوران هم ادعا مي‌كند كه سرانجام در پايان سال 1921 م. 1300 خورشيدي، ميرزا كوچك‌خان، هم‌رزم سابقش حيدر خان عمواوغلي را كشت و خود پيش از آنكه ارتش رضاخان به پيشروي ادامه دهد، فرار كرد.5
پديدآورنده كتاب فصولي از تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي ايران، با وجود آنكه در بخش نخست فصل چهارم اين اثر، تأكيد مي‌كند با وجود دستور ميرزا كوچك‌خان مبني بر آزادسازي حيدر خان، وي همراه تني چند از فداييان، توسط معين‌الرعايا يا افرادش كشته شد.6 
وي در فصل پنجم كتاب ادعا كرده است: «كمونيست‌ها بر آن شدند تا به بهانه اعزام يك هيئت صلح و آشتي به رهبري حيدر خان، كوچك‌خان را از بين ببرند. كوچك‌خان محرمانه از اين توطئه باخبر شد و به پارتيزان‌هاي خود، دستور تيراندازي به سوي خانه محل اقامت هيئت در پسيخان را داد كه در آنجا منتظر رهبر جنگل بودند. در اين تيراندازي، حيدر خان كشته شد، اما سايرين جان سالم به در بردند».7 
متأسفانه اين افراد تحت تأثير تعصب‌هاي مسلكي يا غرض‌ورزي، اين ادعاي دروغ را انتشار داده‌اند، كه پايه درستي ندارد و نخستين كسي كه اين سخن دروغ را بيان كرد، ابوالقاسم لاهوتي، شاعر كمونيست است.8
البته اختلاف ميرزا و حيدر خان، بر سر مواضع اصولي بوده و اين دو، بر اساس باورها و ديدگاه‌هاي ويژه خود، در شناخت اوضاع سياسي و ارائه شيوه‌هاي مختلف براي حل نابساماني‌ها و آشفتگي‌ها، آراي متضادي با يكديگر داشته‌اند. 
دكتر محمدعلي كاتوزيان بدون ارائه دليلي مستند، ادعا كرده است: «حيدر خان شخصيتي قوي، همچون يك قهرمان، داشت و انقلابي دموكراتيك بود كه در تعهد و فسادناپذيري، چيزي از كوچك‌خان كم نداشت. در واقع اختلاف چنداني بين او و كوچك‌خان در مورد آرمان‌ها و اهدافشان براي اقتصاد سياسي ايران وجود نداشت.» وي در ادامه تعصب سياسي و منافع ريشه‌دار و سوءتفاهم‌هاي نظري، اين اختلاف عمدتاً صوري را به شكاف تاريخي متافيزيكي بدل كرده است.9
قراين محكمي، حقايق جالبي را به اثبات مي‌رساند و آن اين است كه مقامات شوروي متوجه شدند افرادي چون احسان‌الله خان و خالو قربان، قابليت ايستادگي در برابر ميرزا و خلع سلاح او را ندارند. ازاين‌رو، مي‌كوشيدند در برابر وي، حيدر خان را قرار دهد تا با ايجاد كشمكش در ميان آنها، جنبش جنگل را نابود كند. علت اينكه وي را براي چنين مقصودي برگزيده‌اند، به سوابق گذشته‌اش بازمي‌گردد؛ زيرا حيدر خان خيلي زود آلت دست افراد قرار مي‌گيرد. در جريان مشروطه، به عصاي دست عنصري چون سيد حسن تقي‌زاده بدل شد و به دنبال خوش‌صحبتي‌هاي اين عنصر غرب‌زده، در برابر چهره‌اي چون ستارخان ايستاد.10 چه‌بسا كه به وي مأموريت داده شده بود كه خيانتي را كه با شركت در توطئه خلع سلاح مجاهدين مشروطه مرتكب شده بود، در مورد ميرزا كوچك‌خان و نهضت جنگل تكرار كند. احمد كسروي نوشته است:
شب شنبه، بيست و چهارم تير 1293 خورشيدي (نهم رجب) چهار تن به خانه [آيت‌الله] سيد عبدالله بهبهاني رفتند و در برابر ديدگان بستگانش او را كشتند. كشندگان شناخته نشدند، ولي بي‌گمان از دار و دسته حيدر خان عمواوغلي بودند و با دستور تقي‌زاده چنين كاري كردند. در اين زمان حيدر خان در تهران، ابزار دست تقي‌زاده بود و به اين كارهاي ناشايست مي‌پرداخت. چرا آقا سيد عبدالله را با وجود آن همه كوشش‌ در راه مشروطه، بايد بكشند.11
كسروي در اين‌باره گفته است: «اين دسته همراهان (عمو اوغلي) به خون‌ريزي مي‌كوشيدند و خشنودي نداشتند كه كار به آرامش انجام گيرد».12
آيا پذيرفتني است، در حالي‌كه روتشتين با اصرار خواستار پايان يافتن انقلاب جنگل و باز شدن راه گيلان به شوروي، تسليم و خلع سلاح اين جنبش بود، حيدر خان با يك كشتي اسلحه روسي، به ياري اين حركت آمده باشد؟ ورود او به ايران و انعقاد قرارداد دوستي ميان ايران و شوروي، شناسايي رژيم شوروي از سوي ايران و ارسال نامه‌هاي روتشتين به كوچك‌خان و واقعه ملاسرا كه سبب خاموشي شعله‌هاي انقلاب جنگل شد، همه در طول چهار ماه روي داد. حيدر خان از سوي شوروي به گيلان فرستاده شد و در جهت خلاف سياست‌هاي كلي شوروي در سازش با انگليس و ايران حركت مي‌كند. به نظر مي‌رسد شوروي احساس كرد چند ماهي نيز بايد تظاهر به تأييد و تقويت انقلاب جنگل كند تا زد و بندها تكميل شود و به همين مناسبت حيدرخان را كه بيشتر جنبه‌ نمايشي و قدرت‌نمايي براي حريف داشته است، به ايران فرستاد. 
حيدر عمواوغلي مأموريت داشت هم‌زمان با به نتيجه رسيدن مذاكرات لندن و مسكو و تهران و هم‌گام با سياست‌هاي جديد اتحاد جماهير شوروي، كار قزاقان سردار سپه و كلانتروف آتاشه نظامي شوروي و نمايندگان سياسي اين كشور را در ورود به رشت و پايان دادن به انقلاب جنگل، آسان كند.13 حيدرخان بين زحمت و تعمق بر روي درك شرايط تاريخ و شيوه‌هاي اساسي مبارزه، از يك سو و ايجاد حادثه، ترور اشخاص و انفجار اين يا آن قرارگاه، از سوي ديگر، راه دوم را ترجيح داد كه ماجراجويانه بود. اين بار نيز مانند زمان مشروطه، آلت دست بود و بخشي از وظايف خود را در تضعيف و نابودي انقلاب جنگل، به انجام رساند؛ زيرا نيروهاي قزاق و كمك‌هاي كلانتروف براي تصفيه گيلان كافي به نظر نمي‌رسيد و بايد عمواوغلي قرباني توطئه‌اي شود كه خود دانسته و ندانسته، سهمي بزرگ در اجراي آن داشت. او شنيده بود كه به فرماندهي ارتش سرخ گيلان دستور تلگرافي رمز رسيده كه چون او (عمواوغلي) با مقداري اسلحه و جواهر از روسيه فرار كرده است، بايد زود وي دستگير و به روسيه فرستاده شود.
ايوانف، مورخ روسي با سانسور و تحريف تاريخ و برخلاف منطق خردمندانه و علمي كه خود را پرچم‌دار آن معرفي مي‌كند، بدون در نظر گرفتن روابط علت و معلولي و پيوند رويدادها، براي اينكه بر خيانت‌هاي دولت شوروي سرپوش بگذارد، ميرزا را به قتل حيدر خان متهم مي‌كند،14 در حالي‌كه معين‌الرعايا براي نويسنده كتاب سردار جنگل نقل كرده است: «جنگل تصميم داشت به محض آرام گرديدن اوضاع، حيدر خان را به محاكمه فرا خواند،‌ زيرا دلايلي در دست بود كه چنان‌چه ما به اين كار دست نمي‌زديم آنها يعني عمواوغلي، احسان‌الله خان و خالو قربان و ديگران سبقت مي‌كردند و مانند كودتاي دفعه پيش يا همه ما را مي‌كشتند يا به خفت و خواري همه را به زنجير مي‌كشيدند. بنابراين لازم بود علت اتخاذ اين تصميم روشن گردد و اسرار نهفته از پرده‌هاي استتار و در نتيجه انجام تحقيق و محاكمه بيرون افتد و خدعه‌هاي پنهاني و توطئه‌هاي چيده‌شده فاش گردند. حيدر خان را به «قريه مسجد پيش»، ميان ايل خودم فرستادم كه او را نگاه دارند تا زماني كه وجودش براي محاكمه لازم شود. افراد ايل همين كه به شكست ما پي بردند و خاموش شدن آواز جنگل را شنيدند، براي اينكه خود در معرض مخاطره قرار نگيرند، حيدر خان را خفه كردند و در همان قريه مسجد پيش به خاك سپردند».15
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لحظات واپسين
پس از استقرار رضاخان در رشت، ميان او و ميرزا كوچك‌خان نامه‌هايي رد و بدل شد. حتي توسط نمايندگان طرفين ديدارهايي هم صورت گرفت و قرار بود در صومعه‌سرا توافق‌هايي درباره آتش‌بس ميان نيروهاي دولتي و قواي كوچك‌خان به عمل آيد. گويا قرارداد ترك مخاصمه هم امضا شد، ولي حادثه‌اي روي داد كه اين روند را به آشوب و آشفتگي كشاند؛ زيرا فرمانده نيروهاي قزاق (مأمور جبهه ماسوله) به دليل بي‌خبري از اين متاركه يا بر حسب غرض‌ورزي‌هايي كه داشت، با قواي جنگلي به فرماندهي ميرزا نعمت‌الله الياني برخورد كرد و بين طرفين زد و خورد شديدي پديد آمد كه سبب كشته شدن سه افسر نظامي قزاق شد. سردار سپه پس از شنيدن خبر اين درگيري، آن را نقض قرارداد از سوي جنبش جنگل پنداشت و مذاكرات صلح را متوقف كرد و با نيروهاي تحت فرمان خود به مقر نيروهاي كوچك‌خان يورش برد.1
ميرزا كوچك‌خان كه استعداد خود را براي دفع نيروهاي رضاخان كافي نمي‌ديد و به حمايت بيگانگان از دولت مستبد جديد و سازش شوروي و انگليس، در تقويت اين حكومت استبدادي پي برده بود، كوشيد با نيروهاي قزاق روبه‌رو نشود و هرچه آنان پيش رفتند، او عقب‌نشيني اختيار كرد2 و از محلي به محل ديگر مي‌گريخت. 
ميرزا كوچك‌خان هنگام وداع با همسرش، چنين گفت: «اوضاعمان از هر جهت نامعلوم و مغشوش است، خطر از هر سوي، ما را احاطه كرده و در معرض توفان حوادث قرار گرفته‌ايم. جريان‌هاي آينده به قدر كفايت مبهم و تاريك به نظر مي‌رسند و امكان دارد باز هم تاريك‌تر شوند و تو خلافي نكرده‌اي، جز اينكه همسر من هستي و سزاوار نيست بي‌سرپرست و بلاتكليف بماني و زندگي‌ات سياه و تباه گردد، يا خداي‌نكرده در معرض خطر قرار بگيري. طلاق، حلال مشكلات است و تو بعد از طلاق، مجاز خواهي بود به حكم عرف و شرع، شالوده نويني را براي زندگي آينده‌ات بريزي».
همسرش در پاسخ وي گفت:‌ «من اين پيشنهاد را نمي‌پذيرم؛ زيرا تمايل ندارم به پيمان‌شكني و بي‌وفايي متهم شوم. قبول اين تكليف، به معناي تن دادن به ملامت‌هاي مردم است. آيا نمي‌گويند هنگام اقبال روزگار با شوهرش بود، اما زمان مصائب ناساز گشته است؟! نه، تسليم به چنين امري، برايم گوارا نمي‌باشد. من هنوز تو را بر پله‌هاي شهرت و افتخار مشاهده مي‌كنم. من به مراتب فرزانگي‌ات آگاهم و از آنچه گذشته، تأسفي ندارم و به آنچه وارد مي‌گردد، راضي‌ام و به خداي عادل و رئوف توكل دارم و تمامي پستي‌ها و بلندي‌ها و تحولات را از سرچشمه مشيت او مي‌نگرم. من با زندگي ساده، اما توأم با شرافت، عزت و قناعت خو گرفته‌ام و چون آميخته با ريا و تصنع نمي‌باشد، آن را محبوب و لذت‌بخش تلقي مي‌نمايم. اگر زنده بماني، خداي را سپاس‌گزارم و اگر از پاي درآيي كه طلاق، خود به خود جاري است. با اين همه محال است به پيوند با ديگري تن در دهم و عهد خود را با تو تا لب گور ادامه مي‌دهم.» اين را بگفت و بناي گريستن نهاد. 
ميرزا از وضع همسرش به شدت منقلب شد و از او پوزش خواست و به دل‌جويي وي پرداخت و شخصيت و نجابت و صلابت او را ستود و گفت: «درس انسانيت را بايد از شما بانوان ‌آموخت؛ زيرا روح و قلبتان از درك حقايق زندگي سرشار است. با اينكه روستازاده‌اي بيش نيستي، ولي مي‌بينم سلامت نفس، قدرت فهم و درايت فوق‌العاده‌اي داري. از اينكه وضع مادي‌ام اجازه نداد برايت زندگي آرامي مطابق شأن تو فراهم كنم، شرمنده‌ام و از اينكه در آشفتگي‌هاي روزگار همچون كوه پايدار مانده‌اي و ذره‌اي از مهر و محبت تو نكاسته است، تشكر مي‌كنم و خداي را سپاس مي‌گويم. تو را به عنوان زني شرافت‌مند مي‌ستايم و از داشتن چنين همسري برخود مي‌بالم. از تو رضايت كامل دارم؛ چراكه هيچ‌گاه مرا در مورد آنچه نداشته‌ام مؤاخذه و سرزنش نكرده‌اي و از پروردگار متعال خواهانم از كرامت و بزرگواري تو كه مظهر فضيلت است، راضي باشد.
تنها چيزي كه از دارايي دنيا دارم، يك ساعت طلاست كه يادگار و هديه‌اي از انور پاشاي عثماني مي‌باشد. اينك آن را به تو مي‌بخشم كه هر وقت زنگش به صدا درآمد، به خاطرات گذشته خويش مراجعه كني و همسر آزرده خود را به ياد آوري.» اين را بگفت و با چشماني اشك‌بار از همسرش خداحافظي كرد. زن صادق و باوفايش به همان نحو كه گفته بود، به عهدش وفا كرد و تمامي پيشنهادهاي ازدواج را كه به وي مي‌شد، رد كرد، در حالي‌كه يادگار نفيس و فراموش‌نشدني كوچك‌خان، تا آخرين دقايق زندگي او، بالا سرش زنگ مي‌زد.3
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خاموشي ستاره جنگل
برخي نيروهاي جنگل به سوي اردوي دولت مركزي توجه كردند و تسليم ‌شدند و كساني هم كه مقاومت كردند، كشته يا دستگير ‌شدند. عبدالحسين ثقفي، فرمانده قواي جنگل كه از نيروهاي تحت امر خود جدا شده و چند روزي با ميرزا در حال عقب‌نشيني و فرار بود، دستگير شد و طولي نكشيد كه پناهگاه وقارالسلطنه، پير بازاري، ابوالقاسم فخرايي و ديگر سران غير نظامي جنبش در بلندي‌هاي گلونده رود كشف شد و همه اسير شدند.
ميرزا محمدعلي خمامي، همراه ابراهيم فخرايي، پديدآورنده كتاب سردار جنگل و وزير معارف ميرزا كوچك‌خان، شبانه در ارتفاعات قلعه رودخان، (شفت) به دست تفنگچي‌هاي يوسف خان دستگير و به روستاهاي شالمان و امامزاده ابراهيم فرستاده شدند و زير نظر قرار گرفتند.1
هم‌زمان با هجوم سردار سپه به جنبش جنگل، باقي نيروهاي شوروي كه در نواحي شمالي استقرار يافته بودند، ايران را تخليه كردند. تئودور روتشتين درصدد برآمد ميرزا كوچك‌خان را از ادامه پايداري در برابر حكومت مركزي ايران بازدارد و او را به تسليم شدن وا ‌دارد و نامه‌هايي در اين زمينه به سردار جنگل نوشت، ولي ميرزا كوچك‌خان با وجود اينكه در وضع ناگواري به سر مي‌برد، تمايل نداشت تسليم دولت مستبدي شود كه بيگانگان آن را تقويت مي‌كردند. همچنين مايل نبود به شوروي برود؛ زيرا احساسات ديني و تعصب مذهبي او مانع از بروز چنين تصميمي از جانب وي بود. از سوي ديگر قدرت پايداري در برابر نيروهاي مجهز دولتي را كه سردار سپه آنان را فرماندهي مي‌كرد، در خود نمي‌ديد. با وجود اين همه تنگنا، پايداري را برگريختن به روسيه و تسليم شدن ترجيح داد.2
سه نفر ماندند؛ ميرزا كوچك‌خان، معين‌الرعايا و گائوك آلماني (با نام مستعار هوشنگ)، فرد سوم جزو ياران ميرزا به شمار مي‌آمد. وي سرپرست بايگاني سفارت روس‌ها در ايران بود كه به عللي از شغلش معزول و براي محاكمه به بادكوبه فرستاده و پس از انقلاب اكتبر روسيه از حبس آزاد شد و به ايران بازگشت و مدتي به تبليغات عليه انگليسي‌ها و به سود آلماني‌ها و عثماني‌ها پرداخت كه از سوي نظاميان انگليسي توقيف و به هندوستان فرستاده شد، ولي چون روسي بود، انگليسي‌ها او را به اودسا فرستادند و به مقامات شوروي تحويل دادند. 
گائوك در روسيه، براي آنكه زمينه بازگشت به ايران فراهم شود، خود را به حزب اشتراكي نزديك كرد. در روز ورود ارتش سرخ به ايران (20/2/1299 خورشيدي) گائوك نيز به عنوان مترجم وارد ايران شد و در رشت به عضويت كميته مركزي انقلابي دولت شوروي درآمد. وقتي ميرزا كوچك‌خان و يارانش از رشت خارج شدند و در جنگل‌هاي فومنات موضع گرفتند، گائوك از روس‌ها جدا شد و به ميرزا كوچك‌خان پيوست و چنان مجذوب اين روحاني مبارز شد كه از بازگشت به روسيه خودداري كرد و در جنگل ماند و به همراه همسر و دخترش، مسلمان شد و تا واپسين لحظات زندگي در كنار رهبر جنبش جنگل ماند و حتي محرم اسرار او شد.3
نيروهاي دولتي، كوچك‌خان و گائوك را تعقيب مي‌كرد كه به دليل‌ آشنايي معين‌الرعايا با گذرگاه‌ها و كوه‌ها، دستگيري اين سه تن به تأخير افتاد. سرانجام حسن خان كيش‌دره‌اي، معروف به معين‌الرعايا پيشنهاد عموزاده خود را كه در خدمت سردار سپه بود، مبني بر تسليم شدن به قواي دولتي پذيرفت و به بهانه اينكه همراهان را گم كرده است، از دو همراه خود جدا شد. ميرزا و گائوك (هوشنگ) كوشيدند از يكي از گذرگاه‌هاي كوه‌هاي گيلان به خلخال بروند و به عظمت خانم فولادلو، خواهر امير عشاير شاطرانلو پناهنده شوند. وقتي اين بانو شنيد ميرزا كوچك‌خان، آهنگ خلخال كرده است، با همه مخاطراتي كه پيش‌بيني مي‌كرد، حاضر شد چند صد سوار به سركردگي قليچ خان شاهسون، به استقبالش بفرستد و او را به سلامت و با عزت به خلخال برساند، ولي متأسفانه دير رسيدند.
چندين بار ميرزا كوشيد همراهش را كه رضايت نمي‌داد او را تنها بگذارد، از خطر برهاند. ازاين‌رو، او را بر دوش كشيد و چند قدمي با خود برد، ولي خود بي‌رمق شد. زانوانش از شدت سرما و خستگي سست شد. 
بدين‌گونه چراغ زندگي قهرماني نيكوسرشت كه به عزت و استقلال ايران فكر مي‌كرد و در اين راه سختي‌هاي بسياري را تحمل كرد و تلخي‌هاي جان‌كاهي را پذيرفت، روز شنبه يازده آذر سال 1300 خورشيدي/ سوم ربيع‌الثاني 1340 هـ .ق به خاموشي گراييد. محل اين حادثه، گردنه كيلوان، واقع در كوه‌هاي تالش بود. كَرَم نام كرد (مكاري) كه از خلخال عازم گيلان بود و مي‌كوشيد خود را از سرما و توفان نجات دهد، در مسيرش، متوجه حركاتي در ميان برف‌ها شد. به آنجا نزديك شد و مشاهده كرد ميرزا و همراهش جان به جان‌آفرين تسليم كرده بودند. او با عجله به سوي آبادي خانقاه دويد تا مردم روستا را براي رهايي اين دو قهرمان به ياري طلبد. اهالي روستا به محض آگاهي از اين حادثه، با وجود سرماي شديد و برف فراوان به محل واقعه رفتند و پيكر يخ‌زده‌شان را به آبادي آوردند.4

1. سردار جنگل، صص 386 و 387.
2. ايران در دوره سلطنت قاجار، صص 622 و 623.
3. خسرو شاکري، ميلاد زخم (جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران)، ترجمه: شهريار خواجيان، صص 549 و 550؛ گريکور يفيگيان، شوروي و جنبش جنگل، به کوشش: برزويه دهگان، صص 122 و 232.
4. تاريخ تمدن جهان، ج 7، ص 77؛ احمد کتابي، سرزمين کوچک‌خان، ص 129؛ پگاه پايداري، پيام زن، ش 165، ‌ص 69.

فرجام فرزانه‌اي فداكار
خبر شهادت كوچك‌خان كه دوستان را غمگين و دشمنان را شاد ساخت، در زمان كوتاهي، همه جا پيچيد. گزارش اين واقعه، به گوش محمد خان سالار شجاع، برادر امير مقتدر طالش رسيد. وي به همراه يكي از بستگانش كه فتح‌الله نام داشت و گروهي تفنگچي به خانقاه رفت و اهالي را از دفن اجساد بازداشت. سپس به دليل كينه كهنه‌اي كه با نيروهاي جنگل داشت، دستور داد يكي از طالشي‌هاي همراهش، سر ميرزا را از بدنش جدا كند. 
رضا اسكستاني با اشاره‌اي، سر ميرزا را از تنش جدا ساخت و تحويل خان طالش داد. سالار شجاع سر بريده را براي برادرش امير مقتدر، خان ماسال فرستاد. سپس آن را به رشت منتقل كرد و در كنار سربازخانه رشت كه معروف به انبار نفت نوبل است، در منظر عموم مردم قرار داد و پس از آن، خالو قربان براي ابراز سرسپردگي به سردار سپه، سر بريده را به رسم ارمغان به تهران برد.1 رئيس قواي گيلان، امير پنجه محمدقلي، مي‌گويد: «چون اهالي رشت ازدحام كرده بودند كه ما بايد سر ميرزا كوچك‌خان را ببينيم تا مطمئن شويم خود اوست سر را بردند، بر گذري آويزان كردند. بعد از اينكه اهالي آن را ديدند و اطمينان حاصل كردند، سر را در يك جعبه گذارديم و به خالو قربان سپرديم كه به تهران ببرد. اتومبيل حاضر كردند، خالو قربان با چهارنفر افراد خود به همراهي باقرخان سرهنگ سر را به تهران بردند».2
كشته شدن كوچك‌خان، سبب اقتدار سياسي رضاخان شد و او كابينه را تحت كنترل گرفت و مجلس را خوار كرد و حتي شاه قاجار (احمد شاه) از رفتارهاي او ترسيد، چنان‌كه كشور را ترك گفت و به اروپا رفت.3
سر بريده ميرزا كوچك‌خان در گورستان حسن‌آباد (مكان فعلي ساختمان آتش‌نشاني) تهران در نقطه‌اي نامعلوم دفن شد. بعدها از جانب ياران سردار جنگل، محل دفن شناسايي شد و هنگامي كه گورستان را براي احداث ساختمان آتش‌نشاني زير و رو مي‌كردند، سر كوچك‌خان توسط حاميان وي كه در لباس كارگران شب در آمده بودند، خارج شد و ميرزا احمد خان سيگاري، آن را به رشت فرستاد و در اختيار كربلايي خياط قرار داد كه از مبارزان راستين بود. پس از شناسايي و تأييد ياران جنگلي، در ايوان، در مرقد سليمان داراب به امانت سپرده شد.4 سليمان داراب، پير عابد و عارف قرن دهم هجري است كه مزارش جزوي از ساختمان مسجد است و افزون بر مقبره ميرزا كوچك‌خان، گروهي از رجال سياسي و فرهنگي در اين مكان آرميده‌اند.5 به سال 1321 خورشيدي، حاميان قيام جنگل بر حسب وصيت سردار جنگل پس از تحصيل فتوا از مجتهدان زمان، پيكر آن مجاهد مسلمان را از روستاي خانقاه در كيلوان به رشت منتقل كردند. و بدين‌منظور، پس از پيوست سر بريده بر آن، بر زير تپه‌اي، مقابل بقعه سليمان داراب به خاك سپردند. آنان اين برنامه را عملي كردند و بعدها بر مزار كوچك جنگلي بارگاهي ساخته شد.6
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، آرامگاه وي در سليمان داراب، متروكه بود. پس از پيروزي انقلاب، محل دفن ميرزا، جولانگاه گروه‌هاي سياسي شد و هريك مي‌كوشيدند تا با انتساب خود به رهبر جنگل، براي تشكيلات خود آبرويي كسب كنند. در سال 1359 خورشيدي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان، با همكاري شهرداري رشت و دفتر فني حفظ آثار باستاني وقت، بر فراز مزار ميرزا كوچك‌خان بنايي ساختند كه با معماري اسلامي و روحيه مبارزاتي ميرزا تناسب داشت.7 خانه اين انسان مقاوم و پايدار، در محله استادسراي رشت، پس از چند دهه فراموشي و درست زماني كه قرار بود به طور كامل ويران شود و بناي جديدي ساخته شود، دوباره احيا شد تا يادآور نهضت جنگل، براي نسل‌ امروز و فردا باشد.
بنياد فرهنگي پژوهشي ميرزا كوچك‌خان، در 16 دي 1380 خورشيدي به ثبت رسيده و از همان سال فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود را درباره تاريخ ايران و گيلان، نهضت جنگل و راهنمايي‌ پژوهندگان و محققان درباره نهضت جنگل و برگزاري سخنراني‌ها و چاپ كتاب‌ها و مقاله‌هايي درباره اين جنبش آغاز كرده است. همچنين كتابخانه بنياد با حدود چهار هزار جلد كتاب درباره تاريخ ايران و نيز مركز اسناد، با چندين هزار سند به صورت لوح فشرده و نيز موزه جنگل، كار خود را آغاز كرده است. اين فعاليت‌ها كه در خانه ميرزا كوچك‌خان، در محله و خيابان استادسراي رشت (پلاك 223) صورت مي‌گيرد در سال 1383 خورشيدي در اختيار اين بنياد قرار داده شده است.8 
در سال 1368 خورشيدي، با همكاري فرمانداري فومن، كنگره بزرگداشت ميرزا كوچك‌خان، با حضور انديشمنداني حوزوي و دانشگاهي، در شهر فومن و سليمان داراب رشت برگزار شد كه سخنراني‌هاي آن در كتابي به كوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان درج شده و در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

1. سردار جنگل، صص 389 و 390؛ گروه پژوهشگران ايران، کتاب گيلان، به کوشش: ابراهيم صالح عرباني، ص 237.
2. تلاش آزادي، صص 336 و 337.
3. همان، ص 336؛ جنبش ميرزا کوچک‌خان، ص 93.
4. جهانگير سرتيپ‌پور، نام‌ها و نامداري‌هاي گيلان، ص 413.
5. يادنامه فخرايي، ص 15.
6. نام‌ها و نامدارهاي گيلان، صص 413 و 414.
7. ماه در محاق، ص 226.
8. گفت‌وگو با دکتر شاپور رواساني، جام جم، 9/9/1382، ش 3239.



· فصل هفتم: گزيده‌اي از سخنان و ديدگاه‌ها
اهتمام در سعادت كشور
«بر اساس قانون اسلام، هنگامي كه كافران به سرزمين‌هاي اسلامي مسلط شوند، مسلمانان بايد دفاع كنند. با وجود اين، دولت انگليس فرياد مي‌كشد كه «من اسلام و انصاف نمي‌شناسم بايد دول ضعيف را اسير آز (حرص) و كشته مقاصد شوم خود سازم... . بنده مي‌گويم انقلابات امروزه دنيا، ما را تحريك مي‌كند كه مانند ديگر ممالك در ايران اعلان جمهوريت داده و رنجبران را از دست راحت‌طلبان برهانيم، وليكن درباريان تن در نمي‌دهند كه كشور ما با قانون مشروطيت از روي مرام دموكراسي اداره شود و با اين ادله، وجدانم محكوم است كه در راه سعادت كشورم سعي كنم».1

1. فرازي از نامه ميرزا کوچک‌خان به رئيس اترياد تهران در 22 ذي‌الحجة الحرام 1337 هـ .ق؛ سردار جنگل، ص 219.

نه تسليم، نه سازش
«بنده به كلمات عقل‌فريبانه اعضا و اتباع اين دولت كه منفور ملت‌اند، فريفته نخواهم شد. از اين پيش‌تر نمايندگان دولت انگليس با وعده‌هايي كه به سايرين دادند و يك‌بارگي قباله مالكيت ايران را گرفتند، تكليفم كردند تسليم نشدم؛ مرا تهديد و تطميع، از وصول به مقصود، باز نخواهد داشت. وجدانم به من امر مي‌كند، در استخلاص مولد و وطنم كه در كف قهاريت اجنبي است، كوشش كنم. شما (فرمانده قزاق‌هاي روس) مي‌فرماييد نظام، نظر به حق يا باطل ندارد و مدعيان دولت را هركه هست و هرچه هست، بايد قلع و قمع نمود تا داراي منصب و مقام گرديد. بنده عرض مي‌كنم، تاريخ عالم به ما اجازه مي‌دهد هر دولتي كه نتواست مملكت را از سلطه اقتدار دشمنان خارجي نجات دهد، وظيفه ملت است كه براي خلاص وطنش قيام كند، اما كابينه حاضر (وثوق‌الدوله) مي‌گويد من محض استفاده شخصي بايد مملكت را در بازار لندن به ثمن نجس بفروشم. 
بنده و همراهانم، شما و پيروانت در اين دو خط مخالف مي‌رويم، بايد ديد عقلاي عالم به كشته ما مي‌خندند يا به فاتحيت (پيروزي ظاهري) شما تحسين مي‌كنند. در خاتمه كه درخواست ملاقات كرده بوديد، عرض مي‌كنم اشخاصي كه داراي شرافت قولي نيستند، ملاقات كردن با ايشان از قاعده عقل به دور و بيرون است. فقط بين ما و شما را بايد خداوند حكم فرمايد».1

1. همان نامه، صص 219 و 220.

افشاي شرارت‌هاي شوروي
«پانزده سال است هر يك از ماها در انقلابات ايران زحمت كشيده‌ايم، با هجوم سربازان نيكلا و قشون انگليس و قواي دولت ايران مقاومت‌ها نموده، مصاف‌ها داده‌ايم و مصائب بي‌شماري را تحمل نموده كه كسب حريت كنيم و تمام استظهار ما به اين بود كه احرار دنيا به ما كمك خواهند نمود. به اين جهت ورود شما (قواي شوروي) را پذيرفتيم و نجات خود را از چنگال انگليس و مستبدين ايران به مساعدت شما تصور كرديم. مع‌الاسف تصوراتمان نتيجه عكس داد و هنوز قشون انگليس از حدود گيلان خارج نشده و مسائل حياتي بين شما و ما حل نگرديده است و با اين احوال، شما در رشت و انزلي به اختلاف و حتي به منازعه شروع نموده‌ايد. اگر اين اقدامات شما دوام پيدا كند، ناچاريم به هر وسيله باشد، به تمام احرار دنيا حالي كنيم كه وعده‌هاي شما همه‌اش پوچ و عاري از صحت و صداقت‌اند. به نام سوسياليزم اعمالي را مرتكب شده‌ايد كه لايق قشون مستبد نيكلا و قشون سرمايه‌داري انگليس است. اين اقدامات بي‌رويه، شما را در ميان دوست و دشمن لكه‌دار خواهد نمود و در ايران مورد تنفر واقع مي‌شويد».1

1. از نامه کوچک‌خان به مديواني از مقامات شوروي سابق و پيرو تروتسکي، سردار جنگل، صص 290 و 291.

دفاع از درستي و راستي
«ما قدم‌هاي مقدس انقلابي را با راستي و درستي، بدون هيچ آلايش برداشته‌ايم. انگليس‌ها و دولت نيكلايي (روسي) به من حكومت، سلطنت، امتيازات و رياست مي‌دادند و من به اتكاي توجه مردم و احساسات عمومي و مقبوليت عامه كه همين چيزها آخر‌الامر فساد و دروغ‌گويي‌هايتان را برملا خواهد ساخت، پشت پا زدم. من در هر محكمه قانوني و وجداني، ثابت خواهم كرد كه نه‌تنها ايران بلكه روح انقلاب‌هاي مردمي از رفقاي شما بيزار است. آنها (طرف‌داران انقلاب سرخ شوروي) نخواهند توانست ما را ضايع كنند. اگر راست مي‌گويند و مردم بي‌غرضي هستند، به اظهارات ما و بيانات خود دقت كنند، اين اولين دفعه نيست كه به ما حسد مي‌ورزند و خيانت مي‌كنند. چندين بار به راه باطل رفتند و سرانجام مغلوب حق شدند. شهر را اشغال نموده، حكومت را به انزوا مجبور ساختيد. پست و تلگراف‌خانه را تصرف [كرديد] و راه‌ها را تحت نظارت گرفتيد؛ براي اينكه مانع شويد حرف صحيحمان به گوش كسي برسد تا رفقاي شما مقاصد شومشان را به موقع به اجرا درآورند. نظير اين عمليات را وثوق‌الدوله، انگليس و دولت تزاري روس كرد و بالاخره هيچ‌كدام طرفي نيستند و همه نابود شدند. مطمئن باشيد كه اظهارات درستمان، ولو پس از مرگمان هم به گوش دنيا خواهد رسيد و [جهانيان] از بيدادگريتان اطلاع خواهند يافت، در آ‌ن هنگام افكار عامه شماها را به كيفر بد عملتان خواهد رسانيد».1

1. فرازي از نامه دوم کوچک‌خان به مديواني، سردار جنگل، صص 299 و 300.

طالب عزت و استقلال ايران
«من و رفقايم محال است آلت دست آنها (افراد جاهل افراطي طرف‌دار شوروي) بشويم. من عاري از شرف مي‌دانم كسي را كه حقوق حاكميت و استقلال ممكلت را فديه شغل و مقام كند و يك ملتي را اسير آز چند تن خودخواه افراطي، كه از تظاهرات افراطي‌شان چيزي جز رياست نمي‌خواهند قرار دهند. من استقلال ايران را خواهانم و بقاي اعتبارات كشور را طالبم، آسايش ايراني و همه ابناي بشر را شايقم. هر كس كه در امور داخلي ما مداخله كند، ما او را در حكم انگليس و نيكلا و درباريان مرتجع ايران مي‌شناسيم. من آلت دست قوي‌تر از شما نشده‌ام، چه رسد به شماها. ما به شرافت زيست كرده‌ايم و با شرافت، مراحل انقلاب را طي كرده‌ايم و با شرافت خواهيم مرد. كار كردن ما با شما (كارگزاران و عمال شوروي) غيرممكن است؛ زيرا عقايد و عمليات شما از هر زهر كشنده‌اي، كشنده‌تر است. با اين وجدان‌كشي‌هايي كه شده و به ما نسبت خيانت و سازش با انگليس و دولت مستبد ايران داده‌ايد، ديگر محال است به شماها اعتماد و اطمينان داشت، ما مي‌مانيم و منتظر جريان حوادث مي‌شويم تا حقيقت آشكار شود».1

1. همان، ‌ص 302.

احترام به عقايد مردم
«من هميشه عقيده داشته‌ام و هنوز هم دارم كه افكار عمومي، هر نهضت ملي را پيشرفت مي‌دهد نه آهن و آتش. تبليغات صادقانه و نجيب مردم و احترام به عقايد و عادات ملي و مملكتي، مؤثرتر از صدها هزار قشون و آلات ناريه است. اهالي مشرق‌زمين و خاصه ايراني‌ها كه هميشه مذهبي‌اند، زير بار هيچ‌گونه مرام افراطي، خشن و تند نمي‌روند».1

1. نامه به احسان‌الله خان و خالو قربان، همان، ص 220.

توكل به خداوند
«با رويه‌اي كه دشمنانمان در پيش گرفته‌اند شايد بتوانند به طور موقت يا دائم توفيق حاصل كنند ولي اتكا من و همراهانم به خداوند دادگري است كه در بسياري از اين مهالك حفظم نموده است. بلي آقاي من، امروز دشمنانمان ما را دزد و غارتگر خطاب مي‌كنند و حال آنكه ما هيچ قدمي جز در راه آسايش و حفاظت مال و ناموس مردم برنداشته‌ايم ما اين اتهامات را مي‌شنويم و حكميت را به خداوند قادر و حاكم علي‌الاطلاق واگذار مي‌كنيم».1

1. از نامه ميرزا کوچک‌خان در سال 1300 خورشيدي به ميرعرباني، وقتي مارکسيست‌ها تاريخ مي‌نويسند، ص 110.

در مقابل ستم سكوت نمي‌كنيم
«ممكن نيست در مقابل تجاوزات، لاقيد بمانيم و مظلومين و رنجبران بيچاره را زير فشار پنجه ظالمان و متعديان (اهل تجاوز) نگريسته، ساكت بنشينيم عقيده‌مان ثابت و غيرقابل تزلزل است. تمامي افراد ما با حرارت سرشار براي فدا شدن در راه آزادي مهيا هستند، ليكن مراقب‌اند كه فعاليت‌هايشان بجا و به‌موقع صرف شود و به جاي نفع، موجب زيان و خسارت نگردد».1

1. نامه ميرزا به احسان‌الله خان و شرکا؛ نگاهي به روابط شوروي و نهضت انقلابي جنگل، ص 351.

طرف‌داري از اتحاد و انسجام اسلامي
«ما قبل از هر چيز طرف‌دار استقلال مملكت ايرانيم، استقلالي به تمام معناي كلمه يعني بدون اندك دخالت و نظرياتي از هيچ دولت اجنبي و از اين نقطه‌نظر تمام دول اجانب، چه‌ هم‌جوار و چه غيرهم‌جوار، در مقابل ما يكسان است. بلي ما به نام اتحاد اسلام قيام كرده‌ايم و به اين جمعيت مقدس منتسبيم، ولي بايد دانست كه طرف‌دار اتحاد اسلاميم. به نام انما المؤمنون اخوة. يعني مي‌گوييم در اين موقع كه تشتت كلمه و اختلاف اسلاميان، مسلمانان را به دست دشمن عمومي ذليل و زبون كرده، نبايد مسلمانان برادركشي كنند و به نام شيعه و سنّي و ساير عناوين مذهبي به جان هم افتاده و مجال استفاده به دشمن عمومي بدهند و به حكم اينكه ما ايراني هستيم و مسئول و وظيفه‌دار حفظ اين آب و خاك، ايران در نظر ما بر تمام بلاد و ممالك مقدّم است و بعد از موفقيت به انجام وظايف. (در اين راستا) البته برادران اسلامي مادامي كه به وظايف اخوت خود عمل كنند، بر ديگران مقدّم خواهند بود و از استقلال ممالك اسلامي خرسند و از تزلزل استقلال خانه‌هاي مسلمين متأثر مي‌شويم».1

1. نقش علما در سياست، صص 324 و 325.

استقبال از اهل صدق و صفا
«بنده به حول و قوه الهي، مستغني از هر گونه كمك و معاضدت بوده، هيچ چيز بر عزم آهنين و عقيده متين و استوارم رخنه‌پذير نيست، ليكن چون منابع مملكتي در مدّنظر و مصالح جمعيتي در گذر سيلاب محو و فناست، يقين است كه اگر رجال نامي و عناصر مقتدر با صداقت پيش آيند، نتيجه عمليات چندين ماهه آنان بر خدمات چندين ساله‌ام سبقت مي‌جويد. سلامت نفسم هيچ وقت آثاري از بغض و كينه يا حس انتقام‌ درباره مخالفين جاهلم از بنده باقي نمي‌گذارد و همه وقت حاضرم در صورت صدق و صفا آغوش برادرانه را براي پذيرايي آنان باز نمايم».1

1. «از نامه کوچک‌خان به رشيدالملک»، مجله پيام انقلاب، ش 74، ص 44.

اهتمام به رفاه مردم
«عموم ايرانيان مي‌دانند كه از بدو قيام و تشكيل جمعيت جنگل الي كنون، نخستين نظريه كه قبل از هر چيز مطمح نظر و با خطي برجسته در سرلوحه مرام آنان منقش بوده، همانا رفاهيت حال عموم هم‌وطنان، تهيه موجبات سعادت و استقلال ايران و بالاخره رهايي يافتن از چنگال متعديان به نوع بشريت بوده. چنان‌كه زحمات و صدماتي را كه براي نيل بدين مقصود متحمل گرديده و جان‌فشاني‌هايي را كه در راه تحصل اين سعادت به معرض ظهور رسانيده‌اند، بر توده اهالي، مشهود و ذكرش از جمله توضيح واضحات خواهد بود. جمعيت جنگل همان‌طوري كه براي رفاه و سعادت ايرانيان تشكيل گرديده، براي تحصيل و تهيه موجبات همين رفاه عمومي خود را وقف نموده است».1

1. ايام (ويژه تاريخ معاصر)، ضميمه جام جم، 14/9/1387، ص 13.

مشقت و مقاومت
«من و يارانم در مشقت‌هاي فوق‌الطاعه چندين ساله، هيچ مقصودي نداشته و نداريم، جز حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي، تأمين آزادي رنجبران ستم‌ديده مملكت و استقلال حكومت ملي. همه فداكاري‌هاي بنده و احرار جنگل براي وصل به همين مقصود عالي است و بس. متأسفانه رؤساي بي‌احتياط قشون شما (نيروهاي شوروي) به كمك مفسدين داخلي نگذارند از اين نيرو استفاده كامل شود و انقلاب ايران را پيشرفت دهيم، سعادت مملكت و طرف‌داري از رنجبران مجبورم نمود، از تعرضاتشان جلوگيري كرده و انقلاب را در زمينه آسايش توأم با حوصله و انتظارات مردم سوق دهم».1

1. نک: جنبش ميرزا کوچک‌خان، بنابر گزارش‌هاي سفارت انگليس، گردآورنده و مترجم: غلامحسين ميرزا صالح، ص 47.

سختي‌هاي پرثمر
«اين روزها، بهترين اوقات آزمايش است. بعضي‌ها تفنگ را برداشته، با اسلحه تسليم (قواي دولت مستبد) مي‌شوند. هر چند وضعمان بد است و همه خسته و فرسوده‌ايم. بي‌پول و بي‌آذوقه، مواجه با انواع مشكلات و در معرض تندباد حوادثيم، ولي از شما مي‌پرسم، براي عاشقان ميهن اين‌گونه سختي‌ها داراي اهميت است؟ آن روز كه ما تفنگ بر دوش گرفته، براي استقلال ايران قيام كرديم و جنگل‌گردي و بيابان‌نوردي را پيشه ساختيم، صدها بار وضعمان از اين بدتر بود. چه چيز در مقابل آن همه سوانح و مخاطرات ما را حفظ كرد؟ آيا جز ثبات و استقامت، علت ديگر داشت؟ 
آنها كه خواهان ترقي تعالي وطن‌اند، مانند گذشته نبايد از هيچ چيز پروا كنند. بايستي با فداكاري هر چه تمام‌تر با مشكلات ساخته در كنارمان باقي بمانند. كوه‌نوردي، بيابان‌گردي، گرسنگي و بي‌خوابي هر يك سلاح درخشنده‌اي است كه ما را به وصول به هدف بايد سخت‌تر و آبديده‌ نمايد، در اين صورت چه بيمي از اين و چه هراسي از آن داريم. فقط از آنهايي كه بيش از اين در گام‌پيمايي در اين راه مقدس قدرت مقاومت در خود نمي‌‌بينند تمنا دارم در صورت تمايل به تسليم يا كناره‌گيري، اسلحه‌شان را تحويل داده تا ما را از تنها وسيله دفاع محروم نكنند و تأثر مفارقتشان را كه براي ما بسيار غم‌انگيز است با فقدان وسيله دفاعي ضميمه نفرمايند».1

1. نهضت جنگل، صص 58 و 59.

تلاش براي رهايي انسان‌ها از اسارت ستمگران
«هيچ قومي از اقوام بشر به آسايش و سعادت نائل نمي‌گردد و به سير در شاه‌راه ترقي و تعالي موفق نمي‌شود، مگر آنكه به حقوق خويش واقف گشته و درك كند كه خداوند متعال همه آنها را آزاد آفريده و بنده يكديگر نيستند و طوق بردگي را به گردن ننهند. همچنين حق ندارند به ابناي نوع خود حاكم مطلق و فعال مايشاء باشند. 
انبيا و اوليا و بزرگان دين و فلاسفه و حكما كه غم‌خواران نوع بشرند، هر يك به نوبه خود افراد انسان را از مزاياي اين حق مشروع طبيعي آگاه ساخته‌اند، مع‌الوصف يك دسته مخلوق كه به صورت انسان و به سيرت از هر درنده بي‌رحم‌تر و قسي‌القلب‌ترند، به نام‌هاي مختلف، جهت شهوت‌راني و آزار انسان‌ها بي‌رحمانه به ابناي جنس خود مسلط شده، به جان و مال و عِرض و ناموس و تمام هستي، ماحصل زندگي و فوايد حياتي آنها دخالت كرده، راحت خويش را در زحمت مردم، بقاي خود را در فناي مردم، لذت و كامراني و تنعمشان را در رنج و ناتواني مردم دانسته و بالاتر از همه، خلقتشان را فوق خلقت سايرين تصور مي‌كنند؛ نه به كتب آسماني واقعي، نه بر قوانين و نصايح انسان‌ها توجهي و نه بر درماندگان و بيچارگان ترحمي. صفحات تاريخ فجايع اعمالشان را به ما نشان مي‌دهد و شواهد حسي كافي است كه چه كرده و مي‌كنند. بيچاره همان مردمي كه از اصول خلقت و حقايق و ودايع طبيعت بي‌خبرند و خود را تسليم اين ستمكاران جبار نموده، زير تيغ اين جلادان خون‌خوار دست و پا مي‌زنند و در عالم ذهني حتي تصورشان نمي‌آيد كه روزي ممكن است سلاسل عبوديت اين عزيزان را گسيخته، از زير بار اسارت و بندگي اين خدايان مصنوعي مي‌توان شانه خالي نمود، گاهي از ميان طبقه مظلوم و رنج‌كش يك نفر با افراد معدود معيني به منظور آگاهي ساير مظلومين و تحميل حقوق مشروعه انسانيت و براي قطع ريشه فساد و طبقه ستمگر با تحمل همه گونه مشقت و همه گونه فداكاري قيام مي‌كنند كه شايد اصول مساوات و عدالت را اجرا و ظلم و تعدي را محو و مظلومين را از قيد رقيب نجات دهند».1

1. خاطرات سعدالله خان درويش، صص 121 و 122.

انقلاب ناكام مشروطه
«ايران كه يكي از قطعات آسيا و اهالي ايران كه يك قوم از اقوام دنيا هستند، سال‌هاست در دست استبداد و مقامات جور و امراي خودسر و خوانين جاه‌طلب و رؤساي شهوت‌ران و اربابان بي‌رحم و مروت به صورت مخروبه درآمده كه هر ناظر متفكر از ديدن آن همه منظره‌هاي اسفناك دچار بهت و حيرت مي‌شود. در قرون اخير سياست جهانگيرانه همسايگان همسايه‌آزار ما، دولت انگليس و حكومت جابر تزار روس ضميمه مظالم و تجاوزات فرمانروايان جاه‌طلب ايران شده، براي اسارت اين قوم مظلوم در صحنه، اين خرابه‌هاي غم‌انگيز عرض اندام نموده، سهل‌ترين وسيله اسارت اين كشور و مردم آن را هم‌دستي و تقويت سلاطين جور و امرا و بزرگان جبار دانسته، تسلط آنان را به سايرين تأييد و تقويت مي‌كنند. 
اين قصابان مسلخ ايران با استفاده از مقاصد همسايگان طماع، آنچه را در حيطه قدرت و توانايي داشتند، درباره زيردستان اعمال نموده، ذره‌اي از مظالم خودداري نكرده. حالِ ايران و ايراني بدين منوال بود تا سال 1324 ه‍ . ق كه عده‌اي از متفكرين و عناصر حساس مطلع دلسوز كه از حقوق ملت و خصوصيات خلقت خود و ديگران آگاه بوده، بناي مطالبه حقوق ملي را گذاشتند و آزادي را كه حق مشروع همه بود، خواستار شدند. به تدريج انقلاب مشروطيت را شروع كردند. 
محمدعلي شاه، پادشاه مستبدالعنان را خلع [كردند] و مجلس ملي تشكيل [دادند] و احمد شاه به سلطنت دولت مشروطه ايران رسيد. متأسفانه به علت عدم تفكر و تعمق پيش‌قدمان آزادي، همان امرا و خوانين ستمگر، مجدداً زمام امور را به لطايف‌الحيل بر دست گرفته، انقلاب را به نفع خود سوق دادند.‌ نتيجه آنكه نهضت مقدس و فداكاري ملت به جاي منفعت، مضرت بخشيد. در سابق سلطنت مستبده و اين بار به نام سلطنت مشروطه، همان سلطه و اقتدار و همان جور و ستم را اعاده دادند. 
مردم كه با احساس هواي آزاد، تا حدّي از خواب گران غفلت و جهالت بيدار شده بودند، براي قطع ايادي جابرانه مرتجعين و مستبدين در لباس مشروطيت، بناي مقاومت گذاشتند، آنها (جرثومه‌هاي استبداد) به اتكاي قواي همسايگان به معارضه برخاسته، فجايع خونين سال 1330 هـ .ق را در نقاط شمالي ايران پيش آوردند و دوباره ايرانيان را با حمايت امراي تزاري و كمك‌هاي انگلستان به ظلم و تعدي و شكنجه گرفتار ساختند».1

1. همان، صص 122 و 123.

تباني استبداد و استعمار
«قسمت بزرگي از احرار و عناصر فداكار ايران در مناطق مركزي و غرب و جنوب كشور و عده‌اي از فداكاران گيلان ضد خائنين و همسايگان متجاوز، قيام كردند. شاه ايران كه تمام آمال ملي را زير پا گذاشته بود، عوض حمايت از مردم و سعي در نجات آنها از گرداب ذلت، با امرا و رجال كشور قواي انگليس و روس متفق گشته، ملت را منكوب و به سمت جنگل روي آوردند. دولت انگلستان با قواي خود و دولت مرتجع ايران، بساط مشروطيت را برچيد.‌ مجلس ملي ما را منحل [كرد]. حكومت‌هاي نظامي را در ايالات و ولايات مستقر نمود، قرارداد مشئوم را با دولت ايران (وثوق‌الدوله) در غياب مجلس منعقد ساخت. 
در صورتي كه هيچ قراردادي بدون تصويب مجلس شوراي ملي داراي رسميت و اعتبار نيست، بعضي از جرايد معلوم‌الحال را مزدور خود نموده و آنها را وادار نمود، ملت ايران را از اين قرارداد، راضي جلوه دهند و با قدرت حكومت نظامي و تهديد دزدان مسلح انگليس و عده‌اي از ناخلفان ايراني شروع به انتخاب نموده، همان نفع‌پرستان قديم و همان ستمگران مردم‌آزار را به وكالت منتخب نموده تا حين افتتاح مجلس بدون تأمل، قرارداد را تصويب و قباله مالكيت ايران را تسليم بيگانگان نمايند. 
شاه غافل را به مهماني برده و در تلگراف‌خانه و پست‌خانه‌ها سانسور گذاشته، در غالب نقاط ايران، اردوهاي منظم انگليسي گذاشته[اند]. طرف‌داران حريت و انتقاد‌كنندگان قرارداد شوم، يعني فرزندان دلسوز اين آب و خاك را اعدام يا حبس و تبعيد نموده، تمام موجبات اسارت را مجدداً‌ تهيه نمودند».1

1. زندگينامه رجال و مشاهير ايران، ج 5، صص 476 و 477.
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نهضت جنگل در يك نگاه
الف) ويژگي‌هاي شخصيتي و تلاش‌هاي آموزشي ـ فكري ميرزا كوچك‌خان
ميرزا كوچك‌خان در رشت به دنيا آمد و در اين شهر به شكوفايي رسيد، ولي از نظر تبارشناسي، به طايفه عشايري عمارلو يا رشوند تعلق دارد كه در منطقه رودبار الموت و رودبار گيلان سكونت داشته‌اند. ميرزا از دوران كودكي، با فضيلت‌هاي اخلاقي مأنوس شد و برخي خصال نيكو و پسنديده در وجودش به رويشي باشكوه رسيد. همين تربيت‌هاي خانوادگي، ويژگي‌هاي سرشتي و محيط محله‌اي كه در آن مي‌زيست، وي را به تحصيلات علوم ديني علاقه‌مند ساخت. به همين دليل از نوجواني، در مدرسه حاجي حسن صالح‌آباد رشت به فراگيري مقدمات دانش‌هاي ادبي و ديني پرداخت و در مدرسه جامع رشت تحصيلات را ادامه داد، ولي چون آموخته‌هاي اين مدارس روح جست‌وجوگرش را قانع نمي‌كرد، به قزوين هجرت كرد و در حوزه علميه اين شهر به تكميل تحصيلات پرداخت. مدتي نيز در مدرسه محموديه تهران به فراگيري معقول و منقول رو آورد و همراه كسب معلومات، از تحصيل مكارم و فضايل غافل نبود و تركيب اين آموزش‌ها و فضيلت‌ها براي وي نوعي بصيرت و معرفتِ متكي بر معلومات ديني و ارزش‌هاي اسلامي به ارمغان آورد. به گونه‌اي كه ميرزا را نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي عصري كه در آن زندگي مي‌كرد، حساس كرد. 
او دريافت كه دود استبداد، فضاي ايران را به شدت آلوده ساخته است و مردم با وجود آنكه مي‌كوشند از راه تلاش، براي معاش خود درآمدي به دست آورند، به دليل بي‌عدالتي، زور و ستم و نابرابري‌هاي اجتماعي از حقوق خويش محروم‌اند. مهم‌تر اينكه آنان از آرامش و امنيت نيز بي‌بهره‌اند و خان‌ها، مالكان بزرگ و كارگزاران حكومت مركزي براي رسيدن به هدف‌هاي پست و مقاصد دنيايي خود، اهالي شهرها و روستاها را آزار مي‌دادند و به بهانه‌هاي واهي، حقوق انساني و كرامت‌هاي قشرهاي گوناگون را پايمال مي‌كردند و اين تير‌گي‌ها، هر لحظه شديدتر مي‌شد. 
بيگانگان و دولت‌هاي استعماري كه بر منابع مادي و فرهنگي اين ملت چشم طمع دوخته‌ بودند، با استبداد حكومت قاجاري تباني كردند و آنها نيز مردم ايران را تحت فشارهاي سياسي، تهاجم و تجاوز قرار دادند. اين وضع براي افرادي چون ميرزا كوچك‌خان كه روحي آزاده داشتند و در برابر جامعه خويش احساس مسئوليت مي‌كنند، تحمل‌پذير نبود. ازاين‌رو، وي كه در تهران سرگرم فعاليت‌هاي آموزشي، ارشادي و تبليغي بود، لباس روحانيت را به كنار نهاد و رخت رزم بر تن كرد و تصميم گرفت در حد توان، به پايداري و فداكاري بپردازد و روزنه اميدي براي مسلمانان پديد آورد. 
ب) در نظر داشتن سوابق مبارزاتي ميرزا كوچك‌خان
وقتي ميرزا به رشت بازگشت، فعاليت سياسي خود را با تشكيل مجمع روحانيان آغاز كرد و به طلبه‌هاي جوان، آموزش نظامي ‌داد. او قصد داشت براي مبارزه با محمدعلي شاه قاجار، همراه ياران خود به تهران برود، ولي در ميان راه، خبر به توپ بستن مجلس را شنيد و با برقراري حكومت استبدادي در گيلان، مانند گروهي ديگر از سلحشوران، ناگزير به قفقاز پناه برد. 
هم‌زمان با تحصن مشروطه‌خواهان در سفارت عثماني در تهران، ميرزا كه به گيلان آمده بود، به همراه ديگر مشروطه‌خواهان، در اعتراض به رفتار محمدعلي شاه قاجار، در كنسول‌گري عثماني متحصن شد. در همين سال‌ها براي فتح تهران، به اردوي گيلان پيوست و به سوي قزوين حركت كرد و قصد كمك به مجاهدان مشروطه‌خواه در تبريز را داشت كه به دليل بيماري به تهران بازگشت. 
محمدعلي شاه مخلوع، با اردويي از مرزهاي روسيه گذشت و به قصد تصرف تاج و تخت خود به شمال ايران آمد. گروهي به رويارويي با وي پرداختند كه ميرزا در ميان آنان بود. او در اين نبرد، زخمي شد و او را براي مداوا به باكو بردند. روس‌ها قصد داشتند ايشان را بكشند كه با پادرمياني فردي خوش‌نيت، زخم وي التيام و از مرگ نجات يافت و چندي در شهر تفليس، مركز گرجستان به سر برد و به گيلان بازگشت، ولي چون كنسول روس نتوانست او را تحمل كند، وي را وادار به اقامت اجباري در تهران كرد كه اين دوره، چهار سال طول كشيد.
ميرزا در تهران هم نمي‌توانست آسوده و نسبت به آشفتگي‌هاي سياسي كشور بي‌تفاوت باشد. وي در صدد بود راهي براي مبارزه با روس و انگليس بيابد. اين ايام هم‌زمان با اولتيماتوم دولت روسيه به ايران و انحلال مجلس سوم بود. ابوالقاسم خان ناصرالملك (نايب‌السلطنه) براي سركوب مخالفان اين طرح، آنان را به يزد تبعيد كرد، ولي تبعيدشدگان در ميان راه به بهانه ناامني راه‌ها در قم ماندند تا در فرصت مناسب با مخالفان تشكيلات استبدادي كه در غرب ايران بودند، نظير يارمحمد خان كرمانشاهي و سالار‌الدوله همكاري كنند. ناصر‌الملك كه از نتايج اين همكاري نگران بود، آنان را به تهران بازگرداند.
ميرزا در تهران هم‌زمان با آغاز جنگ جهاني اول، به هيئت اتحاد اسلام پيوست. بنيان‌گذاران نخست اين حركت، سيد جمال‌الدين اسدآبادي و عبدالرحمن كواكبي بودند و هدف از تشكيل اين اتحاد، مبارزه با استعمار بود كه دولت عثماني به تقويت آن اهتمام مي‌ورزيد تا شايد جبهه‌اي در برابر متفقين شكل گيرد. در ايران، بسياري از آزادي‌خواهان، مخالف حضور روس و انگليس در ايران، به اتحاد اسلام پيوستند. يكي از آنان شهيد آيت‌الله سيد حسن مدرس بود كه به دنبال اهداف اتحاد اسلام بود كه ميرزا تصميم گرفت با يكي از اعضاي اتحاد اسلام، يعني علي خان سالار فاتح، براي مبارزه راهي جنگل‌هاي گيلان شود، ولي چون وي مخالف اين طرح بود، از وي جدا شد. 
ج) جنبش فكري و ديدگاه‌هاي ميرزا كوچك‌خان
كوچك‌خان طلبه‌اي پرشور، انقلابي، تيزهوش و بابصيرت بود. او در خانواده‌اي متوسط رشد كرده كه سرشار از قناعت و به دور از هر گونه تكلف است. او همراه با دردمندان و رنج‌كشيدگان بود، ولي از گرايش‌ روحي و رفتار طبقات رفاه‌زده، آگاهي داشت. بر حسب شرايط محيطي، اقليمي و جغرافيايي زادگاهش كه منطقه‌اي كشاورزي بود و نيز به سبب حاكميت ارباب‌ها، فئودال‌ها و خوانين كه زور و استبداد بر آن سايه افكنده بود، اين منطقه براي شكوفايي ايده‌هاي انقلابي و مبارزات وي با استبداد دولت مركزي و عملي ساختن افكار و تجربه‌هايش در متن جامعه مناسب بود. سوابق انقلابي در ماجراي مشروطه، حضور در منطقه قفقاز، همكاري با مجاهدان در فتح قزوين و تهران و مبارزه با كارگزاران استبداد، دست‌مايه ميرزا كوچك‌خان، براي تشكيل جنبشي انقلابي با پايگاه مردمي و اثرپذيري آموزه‌ها و تعاليم ديني بود. در عين حال نهضتي كه پديد آورد، روشنگرانه به شمار مي‌آمد. حركت او فقط نظامي و سياسي نبود و به مسائل فرهنگي، آموزشي و اجتماعي و ارتباطي مردم نيز توجه داشت. اصول استراتژي، تفكر و روش سياسي ميرزا، بر انسجام مسلمانان، دفاع از حقوق مسلمانان، حفظ استقلال ايران، عدالت‌خواهي و نفي هر گونه سلطه و تجاوز استوار بود. اهداف جنبش وي، با اينكه بر مبارزه با خودكامگي، ستم و نفي نابرابري‌هاي اجتماعي تأكيد دارد، اصلاح‌طلبانه نيز بود و از ذهن روشن و نقاد و تفكر نوگرايانه او حكايت دارد. وي از جزم‌انديشي، جمود، سطحي‌انديشي و نگاه يك‌جانبه به ارزش‌ها، دوري مي‌كرد و در عرصه دين‌باوري نيز رفتاري خردمندانه داشت. 
د) ايستادگي در برابر جهت‌گيري‌هاي گوناگون در نهضت جنگل
جنبش جنگل از آغاز حيات خويش تا فرجام ناگوار خود با جهت‌گيري‌هاي گوناگوني روبه‌رو بود. در واقع گروه‌هاي بسياري در اين تشكيلات حضور داشتند كه درجه اخلاص و انگيزه‌هاي اين افراد با يكديگر متفاوت بود. در عين حال كه بيشتر آنان با رهبر قيام همكاري و همگامي داشتند، گروهي براي ضربه زدن به اين حركت مردمي، با چهره‌اي ساختگي و مزورانه و حتي انقلابي به اين شبكه نفوذ كردند. در ميان اينها، جاسوس‌هاي انگليسي، اربابان و مالكان بزرگ، پيروان فرقه ضاله بهاييت، ملي‌گرايان نادان، مغرضان سوسياليست و مانند آنها ديده مي‌شدند.
همچنين در ميانشان شخصيت‌هاي مخلص و برخوردار از معرفت ديني و پرهيزكاري سياسي، خردمند، آينده‌نگر، واقع‌گرا و معتدل چون دكتر حشمت، بهاءالدين املشي، ميرزا حسن خياط و... حضور دارند و در مقابل، افرادي مستعد، زيرك و باهوش، ولي چندچهره، هرهري‌مذهب، بابي‌مسلك، قدرت‌طلب و افراطي، چون احسان‌الله خان دوستدار ديده مي‌شوند. خالو قربانِ نادان كه آلت دست اين و آن بود و از انقلاب، عدالت و درستي و صداقت چيزي نمي‌دانست و تنها داراي شور انقلابي كنترل‌نشده بود، سرانجام عمله آماتور ستمگران شد، به داخل اين خيزش مردمي نفوذ كرد و آسيب‌هاي بسياري به آن وارد ساخت. 
در عين حال كه رهبر قيام جنگل با مدعيان سوسياليزم شوروي و مروجان الحاد و مادي‌گرا نمي‌توانست كنار بيايد و تبليغات ضدديني آنان را برنمي‌تابيد، با استعمار انگلستان و تجاوزهاي بيگانه از نوع غربي و شرقي به شدت مخالف بود و از پايه‌هاي اصلي انقلاب و مبارزه زياده‌طلبي‌ها و زورگويي‌هاي آنان بود. موضع‌گيري‌هاي اصولي، استوار، خلل‌ناپذير ميرزا كوچك‌خان در برابر مروجان آموزه‌هاي كمونيستي توسط اشخاصي چون احسان‌الله خان، سلطان‌زاده، پيشه‌وري، آقايف و ديگران و فاصله گرفتن از افكار افراطي اين افراد سبب شد تا حزب كمونيست عليه وي كودتا كند و رفته رفته به نهضت كوچك‌خان آسيبي برساند و زمينه فروپاشي آن را پديد آورد. 
براي اين مخالفان ستيزه‌جو و مغرض، قابل تحمل نبود كه يك شخص مذهبي تمام‌عيار و انقلابي كه پرورش‌يافته حوزه‌هاي علومي ديني و شريعت اسلامي بود و از موضع باورهاي عميق تشيع به صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي قدم نهاده بود در رأس قيام جنگل قرار گيرد. استراتژي ميرزا كوچك‌خان، برگرفته از آموزه‌هاي مكتب حماسه‌آفرين قرآن و حيات‌آفرين اهل‌بيت عليهم السلام بود. او اين روند را براي تكاپوهاي انقلابي و رهايي جامعه از ستم و تجاوز، سودمند مي‌دانست. ازاين‌رو، مهم‌ترين اختلاف ميان او و نفوذي‌هاي سوسياليست آشكار و سبب عزل ميرزا كوچك‌خان از سمت‌هاي دولت انقلابي شد. ميرزا با توجه به واقعيت‌هاي موجود، مسائل را تجزيه و تحليل مي‌كرد و بر اين مبنا، تصميم‌هاي درست و اصولي مي‌گرفت، ولي مناديان سوسياليزم، ‌چنان در توهم افكار افراطي خود غوطه‌ور بودند كه ميرزا كوچك‌خان مسلمان، معتقد، انقلابي و مدافع حقوق محرومان را خائن و ضدانقلاب و نافض تمايلات خود مي‌پنداشتند. 

نگاهي بر ادوار جنبش جنگلي
از نظر سياسي و اجتماعي و نظامي جنبش جنگل را مي‌توان به دو دوره تقسيم كرد:
1. دوره‌اي كه با رهسپاري ميرزا كوچك‌خان به گيلان آغاز شد و با توقف جنگل و با از هم پاشيدن هيئت اتحاد اسلام (بهار 1299) پايان يافت. ميرزا پس از ورود به رشت، تا پايان اين دوره، عضو هيئت اتحاد اسلام ماند. ‌او دور از چشم حكومت محلي و كنسول روس به فعاليت سياسي ـ نظامي پرداخت و بدين‌گونه، نخستين پايگاه جنگ چريكي در 18 كيلومتري شمال غربي رشت در هفتم شوال 1333 هـ .ق شكل گرفت. سلاح مبارزان هفت نفره در آغاز كارزار، چماق، داس،‌ نيزه و چند اسلحه كهنه گرم بود، ولي كم‌كم محرومان شهري و روشن‌فكران از آنان حمايت كردند و با پيوستن دهقانان به آنان، اين حركت گسترش يافت و به قدرتي قابل توجه تبديل شد. هدف‌هاي اصلي و بنيادي جنبش جنگل در اين دوره، اسلام‌خواهي، رهايي از تجاوز و ستم، اسلام‌خواهي، عدالت‌خواهي و جانب‌داري از حقوق رنج‌ديدگان بود.
2. در دوره دوم، نهضت جنگل با تشكيل حزب كمونيست ايران، با حمايت شوروي و ارتش سرخ (22/2/1299 خورشيدي) روبه‌رو و با وجود مخالفت ميرزا كوچك‌خان و يارانش، وارد بندر انزلي شد. سرانجام جنبش با يورش نيروهاي قزاق به فرمان سردار سپه و سازش سوسياليست‌ها با دولت مستبد جديد شكست خورد و با بريده شدن سر ميرزا كوچك‌خان در 11/2/1300 خورشيدي، عمر جنبش پايان يافت. 

مظلوميت مضاعف ميرزا كوچك‌خان
با وجود آنكه ميرزا كوچك‌خان كوشيد با اثرپذيري از ارزش‌هاي ديني و آراستگي به فضايل اخلاقي و الهام گرفتن از انديشه‌هاي سيد جمال‌الدين اسدآبادي، آيت‌الله شهيد مدرس و نيز در پرتو برقراري ارتباط با روحاني شهيد، شيخ محمد خياباني، مبارزه خود را در مسير درست قرار دهد و از انحراف و زياد‌ه‌روي‌ها بپرهيزد، عواملي كه سبب شد او در مظلوميت به سر ببرد، عبارتند از:
1. مبارزات اين روحاني مجاهد در چندين عرصه صورت گرفت كه عبارتند از: ستيز با استبداد حكومت مركزي، استعمار روس و انگليس، كمونيست‌هاي نفوذي، مناديان افكار الحادي وارداتي، فشارهاي سياسي ـ اجتماعي شوروي، سرمايه‌داران منطقه‌اي، فئودال‌هاي وابسته به دستگاه ستم، ملي‌گرايان ظاهرگرا، پيروان فرقه‌هاي منحرفي چون بابي و بهايي، دشمنان دوست، ‌نمايي كه منافقانه و جاهلانه، به تلاش‌هاي خالصانه و صادقانه او آسيب رساندند.
2. گروهي از تاريخ‌نگاران درباري، روشن‌فكران خودباخته و وابسته به غرب، تحليل‌گران روسي، نويسندگان كمونيست در نوشته‌ها، خاطره‌ها و تحليل‌هاي خويش، وي را فردي آشوبگر، خائن و سازش‌كار با جريان‌هاي ضدمردمي معرفي كرده و افزوده‌اند او از روي قدرت‌خواهي و براي تجزيه ايران، با دولت كمونيستي شوروي سازش كرد، در حالي‌كه واقعيت‌هاي موجود، اسناد و مدارك بسيار، خاطره‌هاي برخي هم‌رزمان ايشان و ديگر شواهد، خلاف اين ادعاي دروغ و ناروا را به اثبات مي‌رساند. 



محورهاي قابل مطالعه نهضت جنگل
1. تبارشناسي، شكوفايي، فكري علمي و اخلاقي ميرزا كوچك‌خان در دوران كودكي، نوجواني و جواني؛
2. تلاش‌هاي ميرزا براي برطرف كردن محروميت‌هاي فرهنگي، آموزشي و ارتباطي جامعه؛
3. تجزيه و تحليل ديدگاه‌هاي انديشمندان، مورخان و نويسندگان موافق و مخالف ميرزا كوچك‌خان؛
4. بررسي‌هاي اسناد سياسي و محرمانه سفارت انگليس و روس، درباره نهضت كوچك‌خان، كه البته اين مدارك در چندين كتاب انتشار يافته‌اند؛
5. چگونگي شكل‌گيري هيئت اتحاد اسلامي و شيوه ارتباط ميرزا كوچك‌خان با آن؛
6. ارزيابي نقشه‌هاي جاسوسي، حركت‌هاي نفوذي و انديشه‌هاي افراطي كه جنبش جنگل را دچار آسيب‌هاي جديد كرد و سپس آن را فروپاشيد؛
7. فراز و فرودهاي جنبش جنگل و دولت جمهوري شورايي انقلابي؛
8. بررسي‌هاي ديدگاه‌هاي سياسي ـ اجتماعي ميرزا كوچك‌خان درباره استقلال ايران،‌ مبارزه با استبداد و استكبار، با توجه به نامه‌ها، گفته‌ها، بيانيه‌ها و سخنان وي؛
9. ترسيمي از فضاي جغرافيايي، اجتماعي و تاريخي جنبش جنگل. 



كارشناسان
1. پژوهشگراني كه خاطره‌هاي ايران و مرتبطان ميرزا كوچك‌خان را گردآوري، تصحيح و تنويب كرده‌اند، مثل: ايرج افشار، مهدي نورمحمدي، جهانگير درويش، اسماعيل رائين و منوچهر هدايتي؛
2. پژوهشگراني كه اسناد سياسي و محرمانه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و سفارت‌هاي روس و انگليس را بررسي كرده و به طبقه‌بندي و چاپ آنها پرداخته‌اند، مانند: غلام‌حسين ميرزا صالح، فتح‌الله كشاورز، مجيد تفرشي، محمد تركمان،‌ رقيه‌سادات عظيمي؛
3. پديدآورندگاني كه به معرفي اوضاع اقليمي، اجتماعي و فرهنگي و تاريخي، منطقه گيلان پرداخته‌اند، نظير: صادق كوچك‌پور، احمد كتابي، محمدعلي گيلك، سيد محمدتقي ميرابوالقاسمي، جهانگير سرتيپ‌پور، ابراهيم اصلاح عرباني و هومن يوسف‌دهي؛
4. نويسندگاني كه جنبه‌هاي گوناگون جنبش جنگل و جمهوري كوچك‌خان را در آثاري مستقل يا در ذيل ديگر تأليف‌ها نگاشته‌اند، چون: شاپور رواساني، حميد گروگان، حسن مرسلوند، محمدجعفر طاهري رشتي، اميرحسين فردي، محمداسماعيل عرفاني، فريدون نوزاد، فريدون شايسته، عبدالله متولي، عبدالله شهبازي، علي‌اكبر ولايتي، جعفر مهرداد، محمدحسن مهت، فيض‌الله امامي، رضا دهقاني، كيانوش كياني، دكتر علي مدرسي و محمدحسن اصغرنيا؛
5. شخصيت‌هاي حوزوي كه بر تعهد ديني و باورهاي مذهبي و صدق و صفاي ميرزا كوچك‌خان تأكيد دارند، نظير: آيت‌الله رضا استادي، آيت‌الله محفوظي، حجت‌الاسلام علي‌اكبر ذاكري، حجت‌الاسلام سيد عباس رضوي و حجت‌الاسلام محمدصادق مزيناني؛
6. مؤسسه‌هايي كه در اين‌باره پژوهش‌ها و فعاليت‌هايي دارند، مانند: مركز مطالعات اسناد ملي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، بنياد كوچك‌خان، مركز بازشناسي نهضت جنگل و بنياد شهيد و امور ايثارگران.



پرسش‌هاي مسابقه‌اي
1. ميرزا كوچك‌خان متعلق به كدام طايفه عشايري و متولد چه شهري است؟
الف) رشوند، رشت 
ب) عمارلو، فومن
ج) طالشي‌ها، صومعه‌سرا
د) گيلك‌ها، رودبار
2. ميرزا كوچك‌خان در كجا مقدمات فقه و اصول را آموخت؟
الف) مدرسه حاجي حسن در صالح‌آباد رشت
ب) مدرسه مسجد جامعه صومعه‌سرا
ج) حوزه علميه قزوين (مدرسه صالحيه)
د) مدرسه محموديه تهران
3. ميرزا كوچك‌خان ......... بود.
الف) ساكت، متفكر و آرام
ب) سنجيده و حساب‌شده سخن مي‌گفت.
ج) مطايبگو و اهل مزاح بود.
د) تمام موارد
4. ميرزا در عرصه‌هاي پيكار و پايداري در برابر بيگانگان، پيگير چه حقيقتي بود؟
الف) گسترش عدالت
ب) استقلال سياسي ايران
ج) نابودي جفاكاران
د) كاهش رنج‌هاي مردم
5. مركز تأسيسات نظامي جنگل كجا بود؟
الف) گوراب زرمريخ
ب) لاهيجان
ج) رشت
د) كسما
6. نخستين بار ميرزا كوچك‌خان، ضمن آموز‌ش‌هاي حوزوي، از چه كسي مبارزه را آموخت؟
الف) آيت‌الله سيد حسن مدرّس
ب) آيت‌الله سيد عبدالوهاب ضياءبري
ج) ميرزا علي‌اكبر حكيمي
د) شيخ محمد خياباني
7. بنيان‌گذار جمعيت اتحاد اسلام چه كسي بود؟
الف) آخوند خراساني صاحب كفاية‌الاصول
ب) ميرزاي شيرازي
ج) ميرزا محمد تقي شيرازي
د) سيد جمال‌الدين اسدآبادي 
8. روزنامه جنگل به مديريت چه كسي انتشار يافت؟
الف) دكتر حشمت
ب‌) ابراهيم فخرايي
ج) ميرزا اسماعيل جنگلي
د) ميرزا عيسي خان منشي
9. قيام جنگل از چه سالي تا چه سالي به طول انجاميد؟
الف) 1297 تا 1301 خورشيدي
ب) 1343 هـ .ق تا 1350 هـ‌ .ق
ج) 1333 تا 1340 هـ .ق
د) 1321 تا 1328 هـ .ق
10. ميرزا كوچك‌خان در چه نبردي زخمي شد؟
الف) در جنگ با قواي وثوق‌الدوله
ب) نبرد با قواي انگليسي و روسي
ج) جنگ با نيروهاي حامي محمدعلي شاه قاجار
د) ستيز با فئودال‌ها و خوانين
11. محور اصلي مخالفت كوچك‌خان با وثوق‌الدوله چه بود؟
الف) استثمار و بهره‌كشي از مردم ايران
ب) انعقاد قرارداد سياسي ـ اقتصادي با انگلستان
ج) سركوب نهضت جنگل
د) هيچ‌كدام
12. چه تشكيلاتي عليه كوچك‌خان كودتا كرد؟
الف) حزب كمونيست ايران
ب) كميته مجازات
ج) حزب عدالت و توسعه
د) حزب دموكرات ايران
13. چه كسي با حركت نابخردانه و غرض‌آلود به نهضت جنگل آسيب رساند؟
الف) خالو قربان
ب) احسان‌الله خان دوستدار
ج) ميرزا غلامرضا افشار بهايي
د) حيدر خان عمواوغلي
14. ميرزا كوچك‌خان در چه سالي به شهادت رسيد؟
الف) آبان 1305 خورشيدي
ب) آذر 1300 خورشيدي
ج) آذر 1298 خورشيدي
د) ربيع‌الثاني 1335 هـ‌ .ق 



پرسش‌هاي كارشناسي
1. چرا ميرزا كوچك‌خان از فعاليت‌هاي تبليغي و آموزشي دست‌ برداشت و به مبارزه روي آورد؟
2. شخصيت ميرزا كوچك‌خان چه ويژگي‌هايي داشته است؟
3. ميرزا كوچك‌خان در مبارزات، تشكيل جمهوري و مكاتبات و مذاكرات با افراد بر چه اصولي تأكيد مي‌نمود؟
4. چگونه كميته اتحاد اسلام شكل گرفت و چه هدفي را دنبال مي‌كرد؟
5. چرا شبكه‌هاي جاسوسي، نفاق، ملي‌گرا و بهايي در جنبش جنگل نفوذ كردند؟
6. چرا جمهوري انقلابي شورايي پديد آمد؟ اين تشكل چه مسيري را پيمود و چرا فرو پاشيد؟
7. دليل تضاد ميرزا با سوسياليست‌ها و مدعيان دموكراسي چه بود؟
8. جنبش جنگل، در چه فضاي تاريخي و اجتماعي شكل گرفت؟
9. پيوند جنبش جنگل با مردم چگونه بود؟
10. نقش احسان‌الله خان، خالو قربان و حيدر خان عمواوغلي در نهضت جنگل چگونه بود؟ 
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